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25مقدمه


26چند تذكر در مورد اين كتاب


28اهميت نيت در اسلام


29رياكاري


30الف: رياكاري شرك است


31ب: رياكاري ثواب ندارد


32ج: رياكار ثوابش را از ديگران دريافت نمايد!


32د: رياكار بدترين انسان نزد خداوند است


33هـ ـ رياكار داخل بهشت نمي‌گردد


33و‌: رياكار داخل جب الحزن ميگردد


35گناهان بدني و قلبي


35گناهان بدني:


35گناهان قلبي:


35گناهان صغيره و كبيره:


35گناهان كبيره:


35الف: بزرگترين گناهان كبيره شرك است


36ب‌: نافرماني از والدين


36ج: گواهي دادن به دروغ و پنهان نمودن گواهي به حق


36د: مأيوس شدن از رحمت خداوند


37هـ: كشتن انسان بي‌گناه


37و: بر زنان پاكدامن تهمت زنا زدن


37ز: خوردن مال يتيم


37ح:  خوردن ربا


38ط: ‌سحر و جادوگري


38ي: زنا


38ك: معيار شناخت گناهان كبيره


38ج: هر گناهي كه بيانگر بي اعتنائي و توهين به دين مقدس اسلام است


38گناهان صغيره:


40كتمان گناه


40قساوت قلب


42توبه


42شرايط توبه:


43الف: توبه فرض است


44ب: توبه مشكل‌ها را آسان مي‌كند


45ج: خداوند توبه‌پذير است


45د: خداوند كليه گناهان توبه كاران را مي بخشد


48هــ: توبه كار بهترين  انسان است


48و: خداوند توبه كاران را دوست مي‌دارد


48ز: خداوند از توبه بنده خوشحال مي‌شود


49آيا شادي و خوشحالي شخص در اين گونه حالات حساس و طاقت فرسا و مرز دارد؟ نه هرگز ولي خداوند كريم و رحيم هنگاميكه بنده عاصي و گناهكارش دست توبه و بازگشت بسوي درگاه او دراز مي‌كند، چنان شاد و خوشحال ميگردد كه با صاحب شتر قابل مقايسه نيست با توجه به اينكه خداوند هيچگونه نيازي به بنده و توبه اش ندارد.


49ح: توبه تا چه زمان؟


50دروغ


50الف: دروغگو ايمان ندارد


50ب: دروغ حرام است


50ج: دروغگو فاسق است


51د: دروغ به فسق و فجور مي‌كشاند


51هـ: دروغگو منافق است


52و: دروغ بر خدا و رسول


53ز: دروغ آبروي شخص را مي‌ريزد


53ح: دروغ بزرگترين خيانت است


53ط‌: شهادت دروغ


54ي: سوگند دروغ


55ك: شوخي دروغ


56ل: پخش كننده سخن بدون تحقيق، بزرگترين دروغگو است


56م: ‌علل و انگيزه‌هاي دروغگوئي


56الف: بي‌ ايماني


57ب: جلوگيري از رسوائي


57ج: سود جوئي


57د: شخصيت طلبي


57ن‌: زيانهاي دروغ


58الف‌: تباهي ايمان؛


58ب: ‌رسوائي و ذلت در دنيا؛


58س:  درمان دروغگوئي


58درمان علمي:


58درمان عملي:


59ع‌: دروغ هاي مشروع


59الف: اصلاح در ميان مردم


59ب: دروغ با همسر


60ج: ‌دروغ در ميدان جنگ


60د: دروغ هنگام خطر و زيان


61توريه:


63راستگوئي


63انواع صداقت:


64الف: صداقت در سخن


65ب: صداقت در نيت


65ج: صداقت در عهد و پيمان


66د: صداقت در شهادت


67هـ: صداقت در سوگند


67تكبر


68تكبر چيست؟


68انواع تكبر:


68الف‌: تكبر در برابر خداوند:


69ب: تكبر در برابر پيامبران الهي:


70ج: تكبر در برابر مردم:


71درمان بيماري كبر و غرور:


71درمان علمي:


71درمان عملي:


72تواضع


72تواضع چيست؟


73الف: شخص متواضع در دنيا و آخرت پيروز مي‌گردد


73ب: خداوند افراد فروتن را دوست مي‌دارد


73فروتني كجا خوب است؟


73بخل


74بخل چيست؟


76الف: بخل موجب هلاكت است


76ب: بخيل ايمان ندارد


77مصاديق بخل:


77الف: بخل در مال


77ب:‌ بخل در علم و دانش


77ج: بخل در قدرت و نفوذ


78درمان بخل:


78درمان علمي:


78درمان عملي:


78سخاوت


78سخاوت چيست؟


79مصاديق سخاوت


79الف: بخشندگي مال


80ب: سخاوت در علم و هنر


80ج: ‌سخاوت در قدرت و نفوذ


81د: سخاوت در خير خواهي


81آثار ارزشمند سخاوت


81الف: تكامل جامعه


81ب: وحدت و صميميت


81ج: بركت در مال


82د: سعادت ابدي


82هـ‌ـ: ‌آمرزش گناهان و نجات از جهنم


83بهترين سخاوت ها:


83الف: ايثارگري


85كيست كه خدا را وام نيكو دهد؟


88ب: بخشش پنهاني


89بخشش بهترين مال:


91سخاوتهاي ممنوع


91الف: بخشندگي براي جلوگيري از حق


92ب: رياكاري


92ج: انفاق در راه فساد و گناه و زيان اسلام


92د: زياده‌روي در بخشش


93يك پرسش و پاسخ آن:


93انفاق چيز نامرغوب:


94دنيا و دنيا پرستي


94دنيا چيست؟


95اسلام وطلب دنيا:


96دنياي مذموم از ديدگاه آيات و روايات


96الف: دنيا موجب هلاكت و نابودي است


97ب‌: دنيا نزد خداوند ارزش ندارد


98ج: دنيا زندان مؤمن است


98د: انسان دنياپرست سير نمي‌شود


99هـ: دنيا فتنه امت اسلامي است


100و: دنيا در برابر آخرت بي‌ارزش است


101ز: دنيا بي‌‌وفا است


101مال انسان كدام است؟


102درمان دنيا پرستي:


102درمان عملي:


102درمان عملي:


104شخصيت طلبي


104عزت و شخصيت در چيست؟


105معيار عزت و شخصيت از ديدگاه اسلام


105الف: ايمان


105ب: تقوي و پرهيزكاري


106تقوي چيست؟


106ج: جهاد و فداكاري


107د: علم و دانش


107هـ: فضائل اخلاقي و كمالات روحي


109رياست طلبي


109رياست و جاه طلبي چيست؟


109علل و انگيزه‌هاي جاه طلبي:


109الف: شخصيت طلبي


110ب: طمع و چشمداشت


110مفاسد جاه طلبي


110الف: تكبر و غرور و عجب


110ب: عدم رشد فكر و تهذيب روح


110ج: ستمگري


111د: مرتكب گناه و زشتي


111هـ: رياكاري و نفاق


111درمان بيماري جاه طلبي:


111درمان علمي:


112درمان عملي:


112رياستهاي مشروع:


113گدائي


117زهد


117زهد پيامبران و رهبران الهي:


117زهد حضرت رسول الله ص:


117الف‌: غذاي پيامبر اسلام


118ب: بستر خواب رسول الله ص


119پيامبر اسلام به زهد سفارش مي‌كند:


119زهد موجب محبت مي‌شود:


119ترك دنيا و رهبانيت:


121بدين عقل و دانش ببايد گريست


125آنچه از احاديث مذكور بدست مي‌آيد:


126زندگي ساده حضرت عمربن خطاب (:


129قناعت


129قناعت يعني چه؟


130بدگماني چيست؟


131سوء ‌ظن كجا حرام است؟


131بدگماني كجا جايز است؟


131علل وانگيزه‌هاي بدگماني


132الف: ضعف ايمان


132ب: ضعف نفس


132ج: غرور و خودخواهي


133مفاسد و زيانهاي بدگماني:


133الف: تباهي دين و دنيا


133ب: تباهي اعمال


133ج: ‌به گناه و معاصي وادار مي‌‌كند


134د: موجب اختلاف و تفرقه ميگردد


134درمان بيماري بدگماني:


134درمان علمي:


134درمان عملي:


135غيبت و عيبگوئي


135غيبت چيست؟


136الف: غيبت ممنوع است


136ب: غيبت حرام است


136ج: غيبت از خوردن گوشت مردار بدتر است


137د: غيبت از زنا بدتر است


137هـ‌ : غيبت، خوردن گوشت برادر مسلمان است


138و: غيبت كننده بر خود ستم مي‌كند


138ز:‌ غيبت موجب تباهي و نابودي اعمال است


139غيبت كجا جائز است؟


139الف: شكايت مظلوم از ظالم


139ب: اصلاح امور جامعه


139ج: طلب فتوي


140د: اخطاريه خصوصي


140هـ: اخطاريه عمومي


140و: معرفي نمودن افراد


141سخن چيني


142مفاسد سخن چيني:


142الف: ‌اختلاف و دشمني


142ب: فتنه‌گري و آتش افروزي


142ج: ‌آلودگي به گناه


143د: منفوري نزد خدا و رسول


143بدترين سخن چيني‌ها:


143سخن چيني از ديدگاه آيات و روايات:


144الف: سخن چيني بدترين راستگوئي است:


144ب: سخن‌چين بدترين انسان روي زمين است


144ج: سخن چين داخل بهشت نمي‌شود


144درمان سخن چيني:


144علاج از ناحيه سخن‌چين:


145علاج از ناحيه شنونده:


146حسد


146حسد چيست؟


146نشانه‌هاي حسادت:


147علل و انگيزه حسادت


147الف: ضعف ايمان


147ب: بخل و تنگ‌نظري


147ج: حرص شديد به دنيا


148د: كينه و عداوت


148مفاسد و زيانهاي حسادت:


148الف: حسد از ويژگيهاي كفار و منافقين است


149ب: حسد اعمال خير را نابود مي‌سازد


149ج: حسد ايمان را تباه مي‌كند


149د: ‌حسد موجب اندوه و رنج روحي مي‌گردد


150هــ: حسد موجب خيانت مي‌گردد


151غبطه


151درمان حسد:


152تعصب


152تعصب چيست؟


154ناراضي و قطع رابطه


154الف: ناراضي بيش از سه روز حرام است


154ب: ناراضي اميد شيطان است


155ج: ناراضي كليد جهنم است


155د: ناراضي موجب عدم مغفرت الهي است


155هـ‌ـ: ‌ناراضي موجب تباهي و نابودي دين است


155صلح و آشتي


156الف: صلح افضل‌ترين عمل است


157ب: بهترين شخص همان است كه در صلح و آشتي سبقت جويد


157عفو و گذشت


158الف: عفو و گذشت موجب ايمان و آرامش قلب است


158ب: عفو و گذشت جايزه اش حور است


159ج: عفو و گذشت موجب پرده پوشي از گناهان است


159د: عفو و گذشت موجب محبت خداوند است


159هـ: عفو و درگذشت موجب دخول بهشت است


160و: عفو و گذشت موجب افزوني عزت و آبرو است


160ز: داستانهايي از مسلمانان واقعي


161درمان و علاج خشم:


161الف‌: تغيير حالت شخص خشمگين


161ب: گرفتن وضو هنگام خشم


162ج: سكوت در هنگام خشم


162د: پناه بردن به خدا از شر شيطان


162هـ: توجه به آثار مهلك خشم


163اخوت و برادري


163الف: مؤمنان برادر يكديگرند


163ب: اخوت ايماني نشانه ايمان است


164ج: دوستي براي خدا در سايه خدا است


164د: ‌انبياء ‡ و شهدا غبطه مي‌خورند


164هـ: اطلاع محبت به برادر مسلمان


165و: مسلمانان اعضاي يك بدن اند


166ز: دوستي با چه كسي؟


167ديدار بيني


168ملاقات دوستان در روز قيامت


169مهماني


169آداب مهمانداري:


170آداب مهمان:


171تحفه و هديه


171هديه دادن به مسئولان دولت


172رجوع از هديه:


173عهد و پيمان


173وفا به عهد چيست؟


173وفاداري در عهد و پيمان چيست؟


174وعده و پيمان شكني


174الف: وعده و پيمان شكن ايمان ندارد


174ب: وعده شكني منافق است


175ج: ‌وعده شكن منفور و ملعون است


175وعده شكني با بچه‌ها حرام است:


176وعده شكن رسوا مي‌گردد


177سلام از ديدگاه آيات و روايات


177الف: سلام كليد ايمان و محبت است


177ب: سلام كليد بهشت است


178ج: ثواب و كيفيت سلام دادن


178د: آداب سلام دادن


178هـ‌: سلام تكرار گردد


179و: سلام از خدا ترسان آغاز گردد


179ز: ‌سلام بر خانواده


179ح: سلام زن به مرد


180ط: سلام بر زنان بيگانه


180ي: سلام بر كودكان


180ك: سلام هنگام ورود و خروج از مجلس


180ل: حكم سلام و پاسخ آن


180م: سلام بر كفار


181مصافحه


182معانقه


182بلند شدن و قيام براي احترام:


183به پاس احترام سردار و سرورتان بپاخيزيد:


184بوسيدن دست بزرگان


186لبخند در صورت مؤمن


186خويشاوندي و صله رحم


187صله رحم از ديگاه آيات و روايات:


187الف: پيوند و دوستي با خويشاوندان نشانه ايمان است


187ب: صله رحم موجب فراواني رزق و طولاني عمر مي‌گردد


188ج: ‌صله رحم سرزمينها را آباد و ثروتها را زياد مي‌گرداند


188د: ‌صله رحم موجب مغفرت گناهان ميگردد


188هـ‌: صله رحم موجب ترفيع و بلندي درجات مي‌گردد


189و: صله رحم از مرگ ناخوشايند نجات مي‌دهد


189ز: صله رحم موجب دخول بهشت است


190ح: ثواب نيكي به خويشاوندان چند برابر است


190ط‌‌:‌ رحم موجب چهار چيز ميگردد


190ي: از شجره نسب آگاهي داشتن ضروري است


191قطع رحم


191الف: قاطع رحم ملعون است


191ب: قومي كه قاطع رحم در آن باشد از رحمت خداوند محروم است


192ج: قاطع رحم داخل بهشت نمي‌شود


192د: اعمال خير قاطع رحم قبول نمي‌شود


192هـ:‌ خداوند به قاطع رحم نگاه رحمت نمي‌كند


192و: جلسه‌اي كه قاطع رحم در آن باشد فرشتگان رحمت وارد نمي‌شوند


193ز: دعاي بد رحم


193ح‌:‌ صله رحم كدام است؟


194ط: حرمت قطع رابطه تا چه زمان؟


194در تاريخ اسلامي نمونه‌هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد:


195حقوق پدر و مادر از ديدگاه آيات و روايات


198الف: حق مادر بر پدر مقدم است


199ب: بهشت زير پاي مادر است


199ج: احسان به والدين محبوبترين عمل نزد خداوند است


199د: احسان به والدين موجب بهشت است


200هــ: رضاي خداوند در خوشنودي والدين است


200و: خدمت به والدين از جهاد و عمره افضل‌تر است


201ز: والدين جنت و دوزخ فرزند هستند


201ح: احسان به والدين موجب نجات در دنيا و آخرت است


204ط: خاله بمنزله مادر است


204ي: عمو بمنزله پدر است


204ك: برخورد حضرت پيامبر اسلام با پدر و مادر و برادرش


205ل: احسان به والدين كافر


205م: نكوئي و احسان به والدين پس از مرگ


206ن: دوستي و محبت با دوستان والدين


207نافرماني از والدين


207الف: نافرماني از والدين حرام است


207ب: نگاه خشم آلود بر والدين موجب تباهي اعمال است


208ج: سخن ناراحت كننده و نهيب زدن به والدين حرام است


208د: نافرماني از والدين بزرگترين گناه است


208هـ: نافرماني از والدين نافرماني از خداوند است


209و: نافرمان والدين داخل بهشت نمي‌گردد


209ز: دشنام و ناسزا گفتن به والدين حرام است


210ح: نافرمان والدين در دنيا رسوا مي‌گردد


210ط: نافرمان والدين عبادتش قبول نمي‌شود


210ي: نافرمان از والدين و مشكلات سكرات الموت


212ك: دعاي بد حضرت جبريل و حضرت پيامبر به نافرمان والدين


213ل: اطاعت از والدين تا كجا؟


213م: خلاصه آيات و روايات در حق والدين


214همسايه


214الف: همسايه كيست؟


215ب: اهميت همسايه:


215ج: اذيت و آزار همسايه:


216آزار و اذيت چيست؟


217د: كمك و احسان به همسايه


218هديه دادن به همسايه


219هديه بكدام همسايه؟


220تحمل اذيت و آزار همسايه:


221انواع همسايگان:


221بهترين همسايه:


222قداست و حرمت ناموس مسلمان


223پرده پوشي:


224پرده پوشي كجا؟


225آثار ارزشمند راز داري و پرده پوشي:


226دفاع از آبروي مسلمان:


226ظلم و ستم


228الف: ‌تكبر و طغيانگري


228ب: استبداد و خود رأيي


229ج: فساد و فتنه انگيزي و ذليل كردن افراد گرانمايه و ارجمند


229د: برتري جويي و تفرقه اندازي در ميان مردم


229هـ: اسراف و زياده روي


229و: خود را يگانه مالك كشور دانستن


230ح: زندگي و مرگ مردم را وابسته به فرمان و حكم خود دانستن


230ط: در بحث و گفتگو از آوردن دليل و برهان درماندن


230ي: حقايق را تكذيب دلايل و برهان آشكار را انكار نمودن


230ك: ادعاي خدايي كردن


231ل: تظاهر به دلسوزي و دينداري و لازم دانستن حكومت خود براي حفظ نظم، دين و آئين


231م: تبعيد اصلاح طلبان مؤمن و متعهد


231ن: برچسبهاي ناچسب و تهمت ناروا به مردان حق


232س: ارعاب و تهديد و شكنجه مخالفان


232ع: كشتن جوانان و به خدمت گرفتن زنان


232ف: مقايسه‌اي كوتاه در ميان فرعونهاي ديروز و امروز


233ص: تطميع دنيا پرستان و جلب افراد پست فطرت بسوي خود


234ق: نيكو پنداشتن كرده هاي زشت خويش


234ر: نداشتن ايمان به روز رستاخيز


234آثار و مفاسد شوم ستمگري از ديدگاه آيات و روايات


235الف: خداوند ظلم و ستم نمي‌كند


235ب: ظلم حرام است


235ج: ظلم موجب تاريكيها مي‌گردد


236د: ظلم موجب تباهي ملك و ملت است


236هـ: ستمگر بدترين مخلوق روي زمين است


237و: خداوند ستمگران را هدايت نمي‌دهد


237ز: ستمگران هرگز موفق نمي‌شوند


237ح: مجازات شديد براي ستمگران


237ط: ستمگران در روز قيامت ياور و مددكار ندارند


238ي: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ستمگران است


238ك: ستمگران اهل جهنم اند


238ل: ستمگران مفلسان واقعي در روز قيامت اند


239م: در روز قيامت حق مظلوم از ظالم و ستمگر گرفته مي‌شود


240ن: مسلمان واقعي بر مسلمان ظلم نمي‌كند


240س: ستمگران آرزوي بيهوده دارند


240ع: ظلم اولين چيز است كه در روز قيامت از آن قصاص گرفته مي‌شود


241ف: ظلم دلها را ويران مي‌گرداند


241ص: دعاي مظلوم در حق ظالم رد نمي‌شود


241همكاري با ستمگران


242الف: نشست و برخواست با ستمگران حرام است


242ب: همكاري با ستمگران دوري از رحمت خداوند است


242ج: همكار ستمگران بدترين انسانها است


242د: همكاري با ستمگران ستمگري است


243هـ‌ : همكاري با ستمگران خروج از اسلام است


243و: ذره‌اي تمايل به ستمگر موجب دخول جهنم است


244ز: همكاران ستمگران سگهاي جهنم اند


244ح: همكاران ستمگران از حوض كوثر محروم اند


244ط: ياوران ستمگران بدست ستمگران نابود مي‌گرداند!


246ي: سرانجام ستمگران، هلاكت و نابودي است


247ك: آيا بي‌تفاوتي و سكوت در برابر حكام ستمگر جايز است؟


247ل: وظيفه مسلمان در برابر ستمگران چيست؟


248م: نجات ستمگران از قهر الهي عذر خواهي از مظلومان است


249امتحان و آزمايش الهي


249چند پرسش در مورد امتحان الهي:


250پاسخ پرسشها را از قرآن كريم خواهيم داد كه سند بينش مسلمانان است


251آيا جلوگيري از وقوع امتحان الهي ممكن است؟


253آيا امتحان الهي روزي متوقف مي‌شود؟


254مراتب امتحان:


255زمينه‌هاي امتحان:


2551ـ سختيها و مشكلات


256الف: ابتلاء و آزمايش بخير انسان است


256ب: مشكلات دنيا، ناراحتي‌هاي قيامت را از بين مي‌برد


256ج: ابتلاء و آزمايش خداوند نشانه محبت است


257د: تعجيل كيفر و مجازات بخير انسان است


257هـ: ابتلاء‌ و مصايب موجب بلندي درجات است


257و: مصايب زياد موجب افزوني پاداش است


258ز: عافيت يافتگان آرزوي مصيبت و ابتلاء‌ را دارند


258نعمتها


259صبر و استقامت


260انواع صبر:


260صبر در امتهاي گذشته:


265الف: صبر هديه‌اي الهي است


265ب: صبر موجب سرخ روئي در روز قيامت است


265ج: صبر بهترين اسلحه مؤمن است


266د: صبر نصف ايمان است


266هـ: خداوند با صابران است


266و: صبر موجب پيروزي است


266ز: خداوند صابران را دوست مي‌دارد


267ح: صابران بهترين پاداش را دارند


267ط: درود و رحمت خداوند بر صابران است


267ي: صبر پاداش بسيار دارد


268ك: پاداش صابران ضايع نميگردد


268ل: صابران به درجه امامت و رهبري مي‌رسند


268م: سلام فرشتگان بر صابران


269ن: صبر كفاره گناهان است


269س: صبر در چه هنگام؟


270ع: و اما هجرت به كجا؟


271كشتن مسلمانان


271الف: كشتن مسلمان كفر است


272ب: مشرك و قاتل بخشيده نمي‌شوند


272ج: قاتل و مقتول هر دو اهل دوزخ اند


272د: نابودي تمام جهان از كشتن يك مسلمان آسانتر است


272هـ‌: اولين چيز مورد باز خواست در روز قيامت از قتل است


273و: اشاره با اسلحه حرام است


273ز: ترساندن مسلمان حرام است


273ح: تماشاگران نيز مجرم اند


274خودكشي





مقدمه

اسلام امروز با مشكلات زياد و پيچيده مواجه است زيرا دشمنان و دوستان اسلام عليه آن اعلام جنگ نموده اند، اما حمله تجاوزگرانه دشمنان اسلام عليه آن شگفت آور نيست ولي بسيار جاي تأسف و تعجب است كه فرزندان و دوستان جاهل و نادان اسلام با دشمنان قسم خورده آن دست رفاقت داده شب و روز عليه آن بصورت مستقيم يا غير مستقيم در تلاش و فعاليت اند:
	زبيگانگان هرگز ننالم
	كه با من هرچه كرد آن آشنا كرد


و بزرگترين مصيبت همين است كه پاسبانان و پاسداران اسلام شكل و هيئت دزدان و راه زنان را اختيار نموده اند، پس بدين جهت مسئوليت مسلمان آگاه و دلسوز بسيار سنگين‌تر ميگردد زيرا كه مسلمانان واقعي در جهان امروز خصوصاً در كشورهاي به اصطلاح اسلامي مانند سربازي است كه در ميدان نبرد از هر سوي جبهه مورد حمله قرار مي‌گيرد، هيچ ياور و مددكاري بجز از عقيده توحيد ندارد، پس تكليف مسئوليت مسلمان واقعي بسيار حساس و طاقت فرسا است، همانگونه كه حضرت پيامبر اسلام ص  به صحابي بزرگوارش حضرت ابوذر غفاري ( مي‌فرمايد:

1.  يا أباذر! أحكم السفينة فإن البحر عميق وأكثر الزاد فإن السفر طويل وأخلص العمل فإن الناقد بصير (الاستعداد ليوم المعاد للعسقلاني) «اي ابوذر كشتي را محكم ببند زيرا كه دريا عميق است و توشه زياد بردار چون سفر طولاني است، ‌در عمل مخلص باش زيرا بازپرس بينا است». ونيز ميفرمايد:

2.  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «يَأْتِى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالْقَابِضِ عَلَى الْجَمْرِ»  (ترمذي) «انس بن مالك ( از حضرت رسول اكرم ص روايت ميكند كه فرمودند: زماني بر مردم خواهد آمد كه در آن زمان استوار شدن به دين چنان مشكل و طاقت فرسا است كه شخص اخگر بدست گيرد». 
يعني: همانگونه كه چنگ زدن به اخگر افروخته و سوزان بدون صبر و شكيبايي ممكن نيست، ‌به همين صورت ايمان و دينداري بدون مشكلات كمر شكن، شكيبايي و صبر ايوبي غير ممكن است. 

پس در اين اوضاع بسيار تاريك و پرخطر وظيفه مسلمان واقعي، آگاه و دلسوز است كه با توكل به خداوند در برابر موجهاي وحشتناك كفر و الحاد، ‌جهل و ناداني،‌ بي‌تفاوتي و سهل انگاري استعمار و استحمار جديد كمر همت مردانگي را محكم بسته. 

اولاً‌: از كليه امور اسلامي اطلاع و آگاهي پيدا كند، از قبيل مسايل عقيدتي، عبادي، خانوادگي و اجتماعي، سياسي اقتصادي، ‌نظامي و فردي و... 

ثانياً‌: پس از دريافت علم و آگاهي در ميدان عمل كوشا بوده تلاش و جديت نمايد. 

ثالثاً‌: همانگونه كه زندگي خويش را بالباس علم و عمل مزين ميگرداند، مسلمانان ديگر را نيز با دعوت و تبليغ و موعظه حسنه در اين مسير مبارك و سودمند هدايت و راهنمايي كند. 

رابعاً‌: از كليه دسيسه‌ها و نيرنگهاي شيطانهاي كوچك و بزرگ استعمارگران قرن بيستم و راههاي برخورد قاطعانه با آنها را كاملا دانسته باشد. 

خامساً‌: هنگام برخورد با مصايب و مشكلات طاقت فرسا، سپر بسيار توانا و محكم و ارزشمند، صبر و استقامت ياري جويد. 

و بدين جهت بنده مقداري از مسايل مهم اسلامي را با دلايل روشن از قرآن مجيد و احاديث نبوي شريف توضيح داده ام تا مسلمانان متعهد و دلسوز بتوانند زندگي اسف بار فعلي خويش را تغيير داده طبق دستور قرآن و سنت عمل نمايند كه سند بينش اسلام هستند.

چند تذكر در مورد اين كتاب

در بيان مطالب سعي نموده ام پس از ذكر آيات از روايات متعددي استفاده نمايم و خوشبختانه اكثر روايات را از صحيحين استخراج نموده ام ولي گاه گاه روايتي از ديگر كتب حديث نيز استفاده كرده ام، كه متأسفانه از صحت و سقم آن نتوانستم اطلاع پيدا كنم زيرا كه؛

اولاً: در هنگام نوشتن اين كتاب در روستايي دور افتاده زندگي كرده ام كه هيچگونه امكانات زندگي مادي و معنوي در آن وجود ندارد از قبيل، كتابخانه، حوزه علميه، مراكز بهداشتي و درماني،‌ مراكز آموزشي، آب، برق، تلفن، جاده، ‌مغازه و...

ثانياً: اين كتاب در چندين بخش تنظيم گرديده است، كه بخش اول و دوم آن بياري خداوند چاپ و پخش ميگردد، و بخشهاي ديگر آن هر گاه امكانات مادي ميسر گردد، ان شاء الله تعالي چاپ و منتشر مي‌شود. 

رابعاً‌: بنده باور دارم كه اين كتاب از نقص و ايراد خالي نيست، ولي از خوانندگان عزيز مؤمن و متعهد و دلسوز به اسلام و مسلمين پوزش مي‌طلبم و اميدوارم كه از صحت و سقم سند احاديث و از عيوب ترجمه و تأليف و از كليه اشكالات كوچك و بزرگ و انتقادات سازنده و رهنمايي هاي سودمند، بنده را آگاه سازند تا با ياري خداوند ان‌شاء‌الله تعالي در چاپهاي آينده اشكالات و نقصها برطرف گردد. 

از خداوند بزرگ اميدوارم خدمت هر چند ناچيزي را در رابطه با كار خودم كه دعوت و تبليغ اسلام است انجام داده و توشه‌اي براي روزي كه ﴿(( ((((((( ((((( (((( ((((((( ((((﴾(
) اندوخته باشم. 
وما ذلك علي الله بعزيز
اهميت نيت در اسلام

اهميت نيت از نظر عقل بر هيچ كس مخفي نيست، زيرا نيت از عقل سرچشمه ميگيرد و لذا هركس كه از نظر عقل و خرد ضعيف و ناتوان است بر اعمال و كردار او هيچگونه اثري مرتب نمي‌شود و بنابراين اگر از مجنون و ديوانه و كودك عملي سر زد، هرگز موجب پاداش يا مجازات نمي‌گردد، چون عمل او بدون نيت و اراده كه از آثار و نتايج عقل است صورت پذيرفته است و تقاضاي عقل و خرد همين است كه براي استحكام هر چيزي استحكام مواد اوليه كه زير بنا بشمار مي‌روند، لازم و ضروري است و در اسلام زير بناي تمام اعمال قلبي و بدني بر خلوص نيت استوار است، اگر نيت خالصانه نباشد شكل و صورت ظاهري فريبنده اعمال همچون انار و سيب پوسيده‌اي مي‌ماند كه ظاهرش جلب توجه مي‌نمايد ولي چون در داخل پوسيده است قابل استفاده نيست، بنابراين شخص مسلمان مؤظف است تمام اعمال قلبي و بدني خويش را از انگيزه هاي غير الهي، ‌پاك و منزه گرداند، همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((( ((((((((( ((((((((((﴾ (بينه: 5). «و امر نشدند مگر براي اينكه خداوند را با اخلاص كامل در دين پرستش كنند، و از غير دين حق روي برگردانند». 

‏﴿(((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((( (((﴾ (زمر: 2). «ما اين كتاب را بر سر تو بحق فرستاديم، پس خداوند را پرستش كن و دين را براي او خالص بگردان». 

3-  وَعَنْ عُمَرَ بنَ خَطَّابَ ( قال: سَمِعْتُ رسول الله ( يَقُولُ: إنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّياَّتِ. (متفق عليه).
«از امير المؤمينن حضرت عمر بن خطاب ( روايت است من از پيامبر خدا ص شنيدم فرمود: همانا ارزش و اعتبار اعمال وابسته با نيت است». 

4- وَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ: يُبْعَثُ النَّاسِ عَلَى نِيَّاتِهِم. 
(مسند احمد). 
«از حضرت ابوهريره ( روايت است پيامبر خدا ص فرمود: مردم در روز قيامت مطابق نيتهايشان دوباره زنده مي‌شوند». 

5- عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مَعَ النَّبِيِّ ( فَقَالَ: إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ. (صحيح البخاري).
«حضرت انس ( روايت مي‌كند كه ما از جنگ تبوك با پيامبر ص  برگشتم، رسول الله ص فرمودند: همانا در مدينه منوره كساني را ترك نموديم كه هيچ دره ورودخانه‌اي را طي نكرديم مگر اينكه آنها با ما بودند، آنها را عذر باز داشته بود». 

6ـ  وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَال: قالَ رَسُولُ اللهِ ص:إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ وَلَا إِلَى صُوَرِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. (صحيح مسلم)
«از حضرت ابي هريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا خداوند به پيكرها و چهره‌هاي شما نمي‌نگرد، بلكه به دلها (نيتها) و اعمال شما مي‌نگرد». 

از آيات و روايات مذكور معلوم ميگردد، كه مسلمان مؤظف است در كردار و گفتار خويش فقط رضاي خداوند را در نظر داشته باشد، زيرا بدون اخلاص نيت تمام اعمال و كردار انسان بي‌فايده است، و به آن ثوابي تعلق نمي‌گيرد. 

و نيز مسلماني كه نيت كار خيري را داشته باشد و بعلت عذري كه انجام دادن آن معذور گردد، با كسي كه همان عمل خير را انجام داده است، در اجر و ثواب شريك است و اين از الطاف الهي است كه شامل حال مؤمن صادق قرار مي‌گيرد.

رياكاري

رياكاري در حقيقت يك نوع نيرنگ و تزوير است كه نه تنها از ديدگاه اسلام بلكه از نظر عقل سليم نيز چيزي بسيار مذموم و مردود قرار گرفته است، ‌زيرا شخص رياكار همواره با ادعاهاي كاذب و دروغين سرو كار دارد،‌ گفتار و كردارش هميشه بر خلاف حقيقت و واقعيت است، و لذا از ديدگاه اسلام انسان مؤمن مؤظف است در تمام حالات و فرصتهاي گوناگون تلاش نمايد، تا كردار و گفتارش از انگيزه‌هاي غير الهي پاك و منزه باشد، ‌چنانكه خداوند در مورد نمازگزاران رياكار مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((((((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( (((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((﴾ (ماعون: 4- 6 ). «پس واي بر آن نمازگزاران كه دل از ياد خدا غافل دارند، همانانكه (اگر عبادتي كنند) به ريا و خودنمائي ميكنند».
الف: رياكاري شرك است 

7ـ وعَنْ شَدَّادِ بن أَوْسٍ ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ صَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ. (مسند احمد).
«از حضرت شداد بن اوس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كسي رياكارانه نماز بخواند مرتکب شرک شده است و هرکس رياکارانه روزه بگيرد مرتكب شرك شده است و هركس رياكارانه صدقه دهد مرتكب شرك شده است».

8 ـ وَعَنِ النَّبِيّ ( قَالَ: إِنَّ أَدْنَى الرِّيَاءِ الشِّرْكُ. (متفق عليه). «رسول الله ص فرمودند: همانا كمترين و نازلترين درجه ريا و ظاهر، شرك به خداوند است». 

9ـ  وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ( قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ( يَقُولُ: أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الشِّرْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنًا وَلَكِنْ يُرَاءُونَ بِأَعْمَالِهِمْ. (مسند احمد). 
«از حضرت شداد بن اوس ( روايت است: من از رسول الله ص شنيدم فرمودند: من از شرك ورزيدن امتم بسيار مي‌ترسم،‌ گفتم: اي پيامبر خدا آيا امت تو بعد از رحلتت شرك مي‌ورزد؟ فرمودند: آري ولي آنان خورشيد، ماه، سنگ، و بت را نمي‌پرستند، بلكه در انجام دادن اعمال تظاهر و ريا كاري مي‌نمايند». 

10ـ عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا: يَا رسول الله وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ. (احمد,بيهقي).
«از حضرت محمود بن لبيد ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا خطرناكترين چيزي كه من از آن براي شما مي‌ترسم، شرك اصغر است، صحابه گفتند: يا رسول الله شرك اصغر چيست؟ فرمودند، تظاهر و رياكاري است». 
ب: رياكاري ثواب ندارد

11ـ و عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: إنَّ أَولَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ، فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ. قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ القُرآنَ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ، وَقَرَأتُ فِيكَ القُرآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ! وَقَرَأتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ: هُوَ قَارِئٌ؛ فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ. وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ، وَأعْطاهُ مِنْ أصْنَافِ المَالِ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، فَعَرَفَهَا. قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ تُحِبُّ أنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ، ولكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: جَوَادٌ! فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ في النَّارِ. (مسلم).
«از حضرت ابوهريره ( روايت است من از رسول الله ص شنيدم فرمود: اولين انساني كه در روز قيامت بر عليه او حكم صادر ميگردد مردي است كه شهيد شده است او آورده مي‌شود،‌ خداوند نعمتهاي خويش را به او تذكر مي‌دهد و او به همه آن اعتراف مي‌كند،‌آنگاه خداوند مي‌فرمايد،‌ در برابر آن چه كردي؟ مي‌گويد: در راه تو جنگيدم تا شهيد شدم، خداوند مي‌فرمايد: دروغ مي‌گوئي بلكه جنگيدي تا گفته شود،‌ شخصي دلير و با جرئت هستي و چنين گفته شد، ‌سپس دستور داده مي‌شود بر رويش كشانده مي‌شود و در دوزخ انداخته مي‌شود. 

مردي (ديگر) آورده مي‌شود،‌كه علم آموخته و ديگران را تعليم داده است و قرآن خوانده است خداوند نعمتهاي خويش را به او تذكر مي‌دهد و او به همه آن اعتراف مي‌كند، خداوند مي‌فرمايد: در برابر آن چه كردي؟ آن شخص مي‌گويد: بخاطر تو علم آموختم و قرآن خواندم و ديگران را آموزش دادم، خداوند مي‌فرمايد: دروغ مي‌گوئي بلكه علم آموختي تا تو را عالم بگويند و قرآن خواندي تا تو را قاري بگويند و چنين گفته شد، سپس دستور داده مي‌شود، ‌بر رويش كشانده مي‌شود و در دوزخ انداخته مي‌شود. 

مرد (ديگري) آورده ميشود كه خداوند از كليه انواع مال و ثروت به او داده است، خداوند نعمتهايش را به او مي‌شناساند، و او به همه آن اعتراف مي‌كند، خداوند مي‌فرمايد: در برابر آن چه كردي؟ آن شخص مي‌گويد: خداوندا هيچ راهي را نگذاشتم كه تو دوست داشتي در آن راه خرج شود مگر آنكه بخاطر خشنودي تو در آن راه خرج و انفاق نمودم خداوند مي‌فرمايد: دروغ مي‌گوئي ولي تو اين كار را كردي تا گفته شود شخصي سخاوتمند هستي و چنين گفته شد، ‌سپس دستور داده ميشود ‌و بر رويش كشانده مي‌شود و در دوزخ انداخته مي‌شود». 

ج: رياكار ثوابش را از ديگران دريافت نمايد!

12ـ وَعَنْ أَبِي فَضَالَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: إذا كان يَوْمُ القِيامَةِ نادَى مُنادٍ، مَنْ عَمِلَ لِغَيْرِ الله فَلْيَطْلُبْ ثَوابَهُ مِمَّنْ عَمِلَ لَهُ. (كنزل العمال). 
«از حضرت ابوفضاله ( روايت است رسول الله(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)  فرمودند: هنگاميكه قيامت برپا ميگردد، منادي اعلام ميكند، هر كس عملي را بجز از خداوند بخاطر ديگري انجام داده است پاداش و ثوابش را از آن كس دريافت نمايد كه بخاطر او عمل را انجام داده است». 

د: رياكار بدترين انسان نزد خداوند است

13ـ‌ وَعَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (: أبْغضُ العِبادِ إلى الله تَعَالَى مَنْ كانَ ثَوْباهُ خَيْراً مِنْ عَمَلِهِ أنْ تَكُونَ ثِيَابُهُ ثِيَابَ الأنْبِياءِ وعَمَلُهُ عَمَلَ الجَبَّارِينَ. (كنز العمال)(
). 

«از حضرت عائشه ل روايت است پيامبر ( فرمودند:‌ بدترين انسان نزد خداوند متعال كسي است كه لباس او از كردارش بهتر باشد، لباس او پيامبر گونه و عمل او ستمگرانه باشد». 

هـ ـ رياكار داخل بهشت نمي‌گردد

14ـ وَعَنْ أَبِي سَعِيْدٍ (  قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الجَنّةَ عَلَى كُلِّ مُرَاءٍ. (كنزل العمال)(
) 
«از حضرت ابوسعيد ( روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند بهشت را بر هر شخص رياكار حرام نموده است». 

و‌: رياكار داخل جب الحزن ميگردد

15ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحُزْنِ قَالُوا: يَا رسولَ الله! وَمَا جُبُّ الْحُزْنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِي جَهَنَّمَ، تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعَمِائَةِ مَرَّةٍ يَدْخُلُهُ القُرَّاءُ المُراؤُُونَ بأعْمالِهِمْ وإِنَّ مِنْ أبْغَضِ القُرَّاءِ إلى اللهِ الَّذِينَ يَزُورُونَ الأُمَراءَ». (ترمذي، ابن ماجه)(
).
«از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از جب الحزن به خداوند پناه ببريد، صحابه گفتند، اي پيامبر خدا جب الحزن چيست؟ فرمود: رودخانه‌اي در جهنم است كه جهنم روزانه چهار صد بار از آن پناه مي‌جويد و در آن قاريان و تحصيل كرده هاي رياكار داخل مي‌شوند و بدون ترديد زشترين قاريان و تحصيل كرده‌ها نزد خداوند كساني هستند كه نزد امراء ‌و حاكمان (ظالم و ستمگر) رفت و آمد دارند». 

آري؛ از آيات و روايات مذكور ثابت گرديد كه در روز قيامت بر شكل ظاهري اعمال هيچگونه ثواب و پاداشي تعلق نمي‌گيرد، بلكه همان عمل موجب سربلندي و سرافرازي و نجات شخص ميگردد كه علاوه بر صحيح بودن شكل ظاهري آن روح و روان عمل، كه همان نيت و اخلاص است نيز صحيح باشد. 

خداوند حكيم اميال و غرايز گوناگوني را در وجود انسان قرار داده است،‌ تا انسان به وسيله آن زندگي مادي و معنوي خود را تكامل بخشد، اما مهم اين است كه در ميان غرايز و اميال بشر تعادل برقرار گردد،‌ تا طغيان و سركشي بعضي از آن عرصه را بر تمايلات فطري ديگر تنگ نكند، زيرا كه در اين صورت انسان از رشد و شكوفائي باز مي‌ماند و به كمالات و سعادت ابدي نمي‌رسد. 

به عنوان مثال آب مايه حيات و زندگي انسان و طبيعت است اگر به طرز صحيحي هدايت شود موجب عمران و آباداني مي‌گردد، ‌ولي اگر كنترل نشود به صورت سيل و سيلاب درمي‌آيد، باعث ويراني و هلاكت مي‌گردد. 

اميال و غرايز انسان نيز چنين است، اگر كنترل نگردد، همين اميال دروني سر به طغيان برداشته تبديل به گناه و معصيت مي‌شود و انسان را در دنيا و آخرت هلاك و رسوا مي‌گرداند به همين علت است كه دين مقدس اسلام در مورد پرهيز از گناه و معاصي بسيار تأكيد نموده است. 

16ـ عَنْ ثَوْبَانَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه (ِ: «إِنَّ الْجَنَّةَ لَا تَحِلُّ لِعَاصٍ». (كنزل العمال)
«حضرت ثوبان ( روايت مي‌كند: رسول الله ص فرمودند: همانا بهشت براي هيچ گناهكاري حلال نيست».

17ـ وَعَنْ ابنِ عُمَرَ ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: وَيْلٌ لِمَنْ يَكْثُرُ ذِكْرَ اللهِ بِلِسَانِهِ وَيَعْصِي اللهَ فِي عَمَلِهِ. (ديلمي)
«از حضرت ابن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: هلاكت و نابودي است براي كسيكه با زبان بسيار ذكر مي‌كند ولي در عمل از خداوند نافرماني مينمايد». 

شاعر مي‌گويد: 

	سبحه بر كف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه 
	     معصيت را خنده مي‌آيد ز استغفار ما

	
	


گناهان بدني و قلبي

بر حسب يك تقسيم بندي مي‌توان گناهان را به دو دسته تقسيم نمود، بدني وقلبي.
گناهان بدني:

گناهاني هستند كه انسان با اعضاء و جوارح مرتكب آنها مي‌شود، مانند: دزدي، قتل، شراب نوشي، جاسوسي، غيبت، تهمت و....
گناهان قلبي:

حالات ناپسندي هستند كه انسان آنها را در دل جاي مي‌دهد،‌ مانند: حسد، ريا، بدگماني، كينه و عداوت، نفاق، خودپسندي، جاه طلبي و بنابراين چه بسا كساني هستند كه با اعضاء و جوارح خود مرتكب گناه نمي‌شوند، اما به جهت برخي حالات ناپسند قلبي مستوجب عقاب الهي مي‌گردند، خداوند در اين زمينه مي‌فرمايد:

﴿(((((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((﴾ (بقره: 225). «ولي خداوند شما را در برابر آنچه كه دلهايتان كسب كرده است مؤاخذه مي‌كند». 
گناهان صغيره و كبيره:
و بر حسب يك تقسيم بندي ديگر مي‌توان گناهان را به دو نوع تقسيم كرد صغيره و كبيره:

گناهان كبيره: 
گناهاني هستند كه خداوند بر آنها وعده عقاب و عذاب دوزخ داده است وآثار سوء آنها به مراتب از گناهان صغيره بيشتر است و تعداد گناهان كبيره بسيار است،‌كه برخي عبارت اند از:

الف: بزرگترين گناهان كبيره شرك است 

﴿((( (((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((﴾ (مائده: 72). «هر كس با خداوند شريك قرار دهد خداوند بهشت را براي او حرام قرار داده است». 

ب‌: نافرماني از والدين 

﴿(((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( ((((((((((﴾ (الإسراء: 23). «پروردگارت دستور داده است كه جز او هيچكس را عبادت نكنيد با پدر و مادر نكوئي كنيد». 

ج: گواهي دادن به دروغ و پنهان نمودن گواهي به حق
﴿((((((((((((((( (((((( ((((((((﴾ (حج: 30). «از گواهي دادن به دروغ بپرهيزيد». 

﴿((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((﴾ (بقره: 283). «هر كس گواهي دادن به حق را پنهان كند، قلب او گنهكار است». 

18ـ ‌وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلَاثًا: قَالُوا: بَلَى يَا رسول الله قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

«از حضرت ابوبكر ( روايت است رسول الله ص سه بار خطاب به صحابه فرمودند: آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره آگاه نسازم؟ صحابه گفتند: يا رسول الله ما را با خبر ساز فرمودند: شرك به خداوند و نافرماني از پدر و مادر است، رسول الله ص تكيه داده بود نشست و فرمود: آگاه باشيد سخن دروغ و شهادت دروغ است». 

د: مأيوس شدن از رحمت خداوند
﴿((((((( (( (((((((((( ((( (((((( (((( (((( (((((((((( ((((((((((((((﴾ (يوسف: 87). «همانا از رحمت خداوند جز كافران نااميد نمي‌گردند». 

هـ: كشتن انسان بي‌گناه
﴿ ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (نساء: 93). «هر كس شخص با ايمان را عمداً بكشد مجازات او دوزخ است كه هميشه در آن مي‌ماند و خداوند بر او غضب مي‌كند و از رحمت خويش او را دور مي‌سازد و عذاب عظيمي براي او آماده ساخته است». 

و: بر زنان پاكدامن تهمت زنا زدن
﴿ (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (نور: 23). «كساني كه زنان پاكدامن و بي‌خبر (از هر گونه فساد اخلاقي) و با ايمان را متهم مي‌سازند، در دنيا و آخرت از رحمت خداوند بدورند و عذاب بزرگي در انتظارشان است». 
ز: خوردن مال يتيم
 ﴿((((((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((﴾ (نساء: 10). «آنها در شكمهاي خود آتش فرو مي‌برند و بزودي در آتش سوزان مي‌سوزند». 

ح:  خوردن ربا
﴿ ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( (((( ((((( ((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((﴾ (بقره: 275). «كساني كه ربا مي‌خورند، بر نمي‌خيزند مگر مانند كسي شيطان با تماس خود او را همچون ديوانه آشفته كرده است». 

ط: ‌سحر و جادوگري 

﴿(((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((( ((( (((((((((( (((( (((((((﴾ (بقره: 102). «قطعا دانستند كه هر كس خريدار سخر و جادو شود، در آخرت بي‌بهره خواهد بود». 

ي: زنا
﴿((((( (((((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 68- 69). «هر كس زنا كند، مجازاتش را خواهد ديد و مجازات چنين كس در قيامت مضاعف مي‌گردد، با ذلت و خواري هميشه در آن خواهد ماند». 

خلاصه؛ گناهان كبيره بسيارند به ذكر همين مقدار اكتفا مي‌كنيم. 

ك: معيار شناخت گناهان كبيره
در مورد گناهان صغيره و كبيره در ميان علماي ‌اسلام اختلاف است، كه مهمترين نظريه فقهاي ‌اسلام در مورد نشانه و علايم گناه كبيره عبارت اند از:

الف؛ هر گناهي كه خدا و رسول براي مرتكبين آن وعده دوزخ داده است. 

ب؛ ‌هر گناهي كه شارع مقدس براي آن حد تعيين كرده است مانند: دزدي، شرابخواري، زنا، قتل نفس و... 

ج: هر گناهي كه بيانگر بي اعتنائي و توهين به دين مقدس اسلام است
گناهان صغيره:
گناهاني كه خدا و رسول مرتكبين آنها را مستحق عذاب جهنم ندانسته و آثار و نتايج در سطح پائين‌تري قرار دارند ولي نبايد فراموش كرد، كه مداومت بر آنها باعث مي‌شود كه زمينه براي ارتكاب گناهان كبيره فراهم گردد. رسول خدا به همسر محبوبش حضرت عائشهل مي‌فرمايد: 

19ـ‌ يَا عَائِشَةُ إِيَّاكِ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّ لَهَا مِنْ اللَّهِ  طَالِبًا. (ابن ماجه) 
«اي عائشه از گناهان حقير و كوچك بپرهيز، زيرا كه از جانب خداوند از آنها نيز بازخواست مي‌شود». 

20‌ـ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ( عَنِ النَّبِيِّ (: لا تَنْظُرُوا فِي صِغَرِ الذُّنُوبِ وَلَكِن انظُرُوا عَلَى مَنِ اجْتَرَأتُمْ. (كنز العمال).
«از حضرت عمرو بن عاص ( روايت است رسول الله ص فرمودند: به كوچكي گناهان نگاه نكنيد، بلكه نگاه كنيد بر عليه چه ذاتي قيام كرده ايد (چون ارتكاب هر نوع گناه جنگ و مبارزه و مخالفت با دستور و نظام خداوند است هر چند كه به ظاهر كوچك باشد باز هم بزرگ است و انسان مؤمن براي هميشه از آن دوري جويد)». 

21ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: إِيَّاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكْنَهُ. (احمد).
«حضرت رسول خدا ص مي‌فرمايد: از گناهان صغيره بپرهيزيد زيرا آنها كم كم بر شخص جمع مي‌شوند تا اينكه او را هلاك مي‌گردانند». 

حضرت امام رضا / گناهان صغيره را به عنوان راههايي براي گناهان كبيره نام مي برد: الصَّغَائِرُ مِنَ الذُّنُوبِ طُرَقٌ إِلَى الكَبَائِرِ. گناهان صغيره وكوچك راههايي براي گناهان بزرگ اند. 

آري، مشهور است (تخم مرغ دزد شتر دزد مي‌شود) هر گاه انسان از گناهان كوچك سرد مهري ورزد، و بدون خوف از خدا و شرم از بندگان از انجام دادن آن خوف و هراس نداشته باشد، كم كم معتاد ميگردد و حتي از ارتكاب گناهان كبيره و بزرگ نيز ترس و وحشت را از دست مي دهد و سر انجام براي ارتكاب هر نوع جرم و جنايت، عمل زشت و ناروا اقدام مي‌نمايد و چنان معتاد ميگردد كه ترك گناه براي او بسيار مشكل مي‌شود، زيرا گفته اند (ترك عادت موجب مرض است). 

چنانكه جلاد روزگار، قاتل مسلمين، نوكر زبون و رسواي خاندان اموي، استاندار ستمگر عراق حجاج بن يوسف ثقفي مي‌گفت:

(بهترين چيزي كه من از آن لذت مي‌برم ريختن خون انسان است) و چنان معتاد شده بود، تا انسان مؤمن و بيگناهي را نمي‌كشت خواب نمي‌رفت. 

و امروز نيز آنانكه ايمان و وجدان را كنار گذاشته اند حجاج وار مسلمانان آگاه و دلسوز را بشهادت مي‌رسانند و كام خود را با خون مسلمين شيرين مي‌نمايند. 

كتمان گناه

در روايت اسلامي توصيه شده است كه اگر كسي به هر علت دست بسوي معصيت و گناهي دراز كرد، آن را اظهار ننمايد زيرا در آن صورت قبح گناه در نظر مردم از بين مي‌رود و ارتكاب گناه امري عادي جلوه‌گر مي‌شود در جامعه اسلامي انجام دادن گناه و معاصي قباحت و زشتي خود را از دست مي‌دهد و سد محكمي كه بر سر راه تعميم معاصي وجود دارد درهم مي‌شكند چنانچه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد:

22ـ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( ‌قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ: كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًي إِلَّا المُجَاهِرُونَ وَإِنَّ مِنَ المُجَاِهَرةِ ‌أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ! عَمِلْتُ البَارَِحَةَكَذَا وَكَذَا. (مُتَّفَقٌ عليهِ) 
«از حضرت ابوهره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: تمام امت من مورد عفو قرار مي‌گيرد بجز از اعلام كنندگان به گناه همانا از زمره اعلام كنندگان اين است كه شخصي در شب مرتكب گناهي شود و صبح كند در حالي كه خداوند آن گناه را بر وي پوشانده است، پس مي‌گويد: اي فلان من ديشب چنين و چنان گناه كردم». 

قساوت قلب
انسان علاوه بر كالبد جسمي، داراي روح و رواني است كه حيات واقعي او در گرو وجود آن است،‌ همانگونه كه بدن انسان در اثر عوامل گوناگون دچار بيماري مي‌گردد روح و روان او نيز بواسطه انحرافات و كجرويها سلامت و لطافت خود را از دست مي‌دهد، هر بار كه انسان دست به سوي معصيت و گناهي دراز مي‌كند از لطافت روحي و رقت قلبي او كاسته مي‌شود و در اثر تكرار معاصي بتدريج خشونت روحي و سخت دلي جاي آن را مي‌گيرد و مواهب فطري و معنوي را از دست مي‌دهد به نحوي كه از مشكلات و مصايب ديگران متأثر نمي‌شود و از كمالاتي روحي چون دلسوزي، همدردي، ‌مهر و عطوفت، تضرع در پيشگاه خداوند محروم مي‌گردد.

23ـ وعَنْ أَبِي هُرَيْرَة (  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيئَةً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ، صُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَعْلُوَ عَلَى قَلْبِهِ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ. ﴿ (((( ( ((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾  (مطففين: 14) (ترمذي و نسائي) «از ابوهريره ( ‌روايت است رسول الله ص فرمودند: هر گاه انسان مرتكب گناهي شود نكته سياهي بر قلبش مي‌افتد و اگر باز آمد، استغفار و توبه نمود، قلبش پاك مي‌گردد ولي اگر باز هم گناه كرد، نكته سياه افزون ميگردد، تا اينكه قلبش را مي پوشاند وآن همان (ران ) است كه خداوند مي‌فرمايد: (نه هرگز! اصلاً كردار پليد و زشت آنها) دلهايشان را زنگ آلود كرده است».     
آري بعلت تكرار ارتكاب معاصي و ضعف ايمان و نبودن وجدان قلب سياه و تاريك گشته، نور بصيرت و زشتي گناه از بين رفته براي اقدام هر نوع تبهكاري راه هموار مي گردد. 

چون امير المؤمنين عمر بن الخطاب ( شاگرد مجرب و دلسوز مكتب رسول الله ص تبهكاري و زيانهاي جبران ناپذير گناه و معاصي را درست درك كرده بود هميشه مسئولان كشوري خود را هر چه بيشتر به تقوي و پرهيزكاري و دروي جستن از گناه و معاصي توصيه اكيد مي‌فرمود و از آن جمله خطاب وي به فرمانده لشكر اسلام حضرت سعد بن ابي وقاص است هنگاميكه او را براي جهاد با بزرگترين ابر قدرت جهان در آن زمان، ‌ايران اعزام داشت،‌ او را اينگونه توصيه فرمود: وَآمُرُكَ وَمنْ مَعَكَ أَن تَكُونُوا أَشَدَّ احتِرَاسَاً مِنَ المَعَاصِي مِنْكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ فَإِنَّ ذُنُوبَ الجَيْشِ أَخْوَفُ عَلَيْهِمْ مِنْ عَدِوِّهِمْ وَإِنَّمَا يُنْصَرُ المُسْلِمُونَ بِمَعْصِيَةِ عَدوِّهِمْ للهِ وَلَولا ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ لَنَا بِهِمْ قَوَّةٌ لِأَنَّ عَدَدَنَا لَيْسَ كَعَدَدِ هِمْ وَلا عُدَّتَنَا كَعُدَّتِهِمْ. 

«من به تو و همراهانت دستور مي‌دهم كه بيشتر از دشمن از گناهان بترسيد، زيرا گناه ارتشيان از دشمنانشان خطرناكتر است و بدون شك مسلمانان بر دشمنانشان پيروز ميگردند، چون آنها نافرمان خداوند هستند و اگر چنين نبود، ما هرگز بر آنان غالب و پيروز نمي‌شديم، زيرا تعدادمان كمتر و آمادگي و تجهيزات مان از آنها ناقص‌تر است. 

توبه

توبه يكي از خصوصيات و مشخصات مهم انسان است كه او را از جمادات، ‌نبادات و حيوانات و... متمايز مي‌گرداند، زيرا توبه در حقيقت تغيير مسير دادن بصورت انقلاب و قيام انسان عليه خويش است و اين تنها از ويژگيهاي انسان است كه مي‌تواند عليه تمايلات پست و خواسته‌هاي نامشروع و شيطاني خويش قيام كند و يك تحول روحي و انقلاب دروني به سوي مقامات و صفات عالي در خود ايجاد نمايد تا قلبش از تيرگي گناه و معاصي تصفيه شده و از مرگ معنوي نجات يابد. 

شرايط توبه:
شخص تايب پرونده گذشته خود را با دقت مورد بررسي قرار دهد، آيا گناهي را كه در طول زندگي مرتكب و گناه در ميان بنده و خدا بوده و حق الله است. براي توبه شرايط زير لازم و ضروري است: 

1ـ خود را از ارتكاب گناه و معاصي باز دارد.

2ـ تصميم قاطع بگيرد كه در آينده هرگز مرتكب معاصي نشود. 

3ـ از اعمال و كرده هاي گذشته نادم و پشيمان گردد. 

4ـ توبه قبل از فرا رسيدن مرگ باشد. 

و اما اگر حق انساني را ضايع نموده است علاوه بر شرايط فوق شرط ديگري نيز لازم و ضروري است، كه آن حق ضايع شده را جبران نمايد، مثلاً  اگر مال كسي را تصرف نموده آن را برگرداند و اگر از كسي غيبت كرده و عليه كسي جاسوسي نموده يا كسي را تهمت ناروا زده از صاحبان حق معذرت خواهي كند و بالآخره هر نوع ناراحتي كه براي ديگران فراهم نموده است حقوق مادي و معنوي آنها را ضايع كرده حتي المقدور همه را جبران و رضايت صاحبان حق را جلب نمايد. 

و از اينجا مي‌توان به حساسيت مسئله حقوق الناس پي‌برد، چه بسا انسانهايي هستند كه حقوق مادي و معنوي كساني را ضايع مي‌كنند كه هنگام توبه و بازگشت جبران آن ممكن نيست، مثلاً كساني را از راه حق و هدايت باز داشته اند و بدعتي را ترويج نموده اند، كساني را به طور مستقيم يا غير مستقيم به گناهي وادار و تشويق كرده اند و... كه در اين موارد غالباً جبران و تدارك مافات امكان پذير نيست، بلكه آثار سوء ‌اينگونه معاصي بعد از مرگ نيز تا مدتهاي مديد و حتي در مواردي تا قيام قيامت متوجه شخص ميگردد، از اين رو گفته اند:

خوشا به حال آنكه بمرد و گناهان را با خود برد. 

الف: توبه فرض است

خداوند در قرآن كريم بندگان خويش را بارها به توبه و استغفار دعوت مي‌نمايد و خود را ﴿((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((﴾  (غافر: 3) معرفي مي‌كند، تا هر كس كه از روي غفلت و جهالت مرتكب گناهي شده است با قلبي پر از اميد به سوي او باز گردد و عذر تقصير به درگاه الهي آورده و دست استغفار بر در رحمت خداوند كوبد، و از زمره محبوبين درگاه احديت گردد. 

﴿((((((((((( ((((( (((( (((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ (نور: 31). «اي اهل ايمان همه بدرگاه خداوند خالصانه توبه كنيد». 

24ـ وَعَن الأَََغَرِّ بنِ يَسَارِ المُزَنِيِّ  ( قَالَ : قَالَ رسول الله (: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، تُوبُوا إِلى اللهِ واسْتَغْفِرُوهُ، فإنِّي أتُوبُ في اليَومِ مئةَ مَرَّةٍ. (مسلم).
از حضرت اغر بن يسار مزني ( روايت است رسول الله ص فرمودند: اي مردم از خداوند آمرزش طلبيد و به درگاه او توبه كنيد، زيرا من روزانه صد بار توبه مي‌كنم. 

ب: توبه مشكل‌ها را آسان مي‌كند 

جَاءَ‌ثَلاثَةٌ ‌إِلَى الحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ  ب وَاشْتَكَي الأَوَّلُ قِلَّةَ‌المَطَرِ فَقَالَ لَهُ: «أََكْثِرْ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ». 

وَاشْتَكَي الثَّانِي: العَقْمَ فَقَالَ لَهُ: أَكْثِرْ مِنَ الإِسْتِغْفَارِ. 

وَاشْتَكَي الثَّالِثُ: جَدبَ الأَرضِ وَقِلَّةَ النَّبَاتِ، فَقَالَ لَهُ: أَكْثِرْ مِنَ الاِسْتِغْفَارِ. 

فَقَالَ لَهُ جُلَسَائُهُ: يَا بْنَ رَسُولِ اللهِ! كُلُّ الثَّلاثَةِ مُخْتَلِفُ الشِّكَايَةِ، وأَنْتَ وَحَّدْتَ الجَوَابَ بَيْنِهِمْ؟ فَقَالَ: أَمَّا قَرَأتُمْ قَوْلَ اللهِ جَلََّ وَعَلا: ﴿((((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( ((((﴾ (نوح: 10- 12).
«سه نفر خدمت حضرت امام حسين بن علي ب حاضر شدند، شخص اول، از قلت بارندگي شكايت كرد، در پاسخ فرمودند: زياد توبه و استغفار كن و شخص دوم از عقيم شدن و نداشتن فرزند شكايت كرد، باز هم فرمودند: زياد توبه و استغفار كن. شخص سوم از خشك سالي و كم بود گياه و علف شكايت كرد فرمود: زياد توبه و استغفار كن. 

يكي از حاضرين گفت: اي فرزند رسول الله هر سه نفر شكايات مختلف و گوناگوني عنوان كردند و شما پاسخ همه را يكي دادي؟

حضرت امام حسين ( فرمودند: آيا اين فرمان خداوند را نخوانده اي كه در آن مي‌فرمايد:

(اي مردم) بدرگاه خداوند باز گرديد و توبه كنيد زيرا او بسيار بخشنده است،‌ تا باران آسمان را بر شما فراوان گرداند و شما را به مال و ثروت و فرزند مدد و ياري نمايد و باغهاي سرسبز و خرم و نهرهاي جاري بشما عطا فرمايد.
ج: خداوند توبه‌پذير است 

25ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ ( قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ( يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَنْبًا ثُمَّ يَقُومُ  فَيتَطَهَّرُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ. (الترغيب والترهيب). از حضرت ابوبكر(  روايت است رسول الله ص فرمودند: هر شخص گناهكار كه وضو كند و دو ركعت نماز بخواند و از خداوند طلب مغفرت و آمرزش نمايد خداوند او را مي‌آمرزد. 

26ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنْ النَّبِيِّ (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فِيمَا رَوَى عَنْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ. (مسلم)
(درحديثی قدسی) ابوذر(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)  از پيامبر(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وايشان نيزاز قول خداوند تبارک وتعالی روايت ميکنند که  فرمود : اي بندگانم، شما شب وروز گناه مي كنيد ومن آمرزنده كليه گناهان هستم، پس از من طلب آمرزش نمائيد من شما را مي آمرزم. 

27ـ وَعَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. (متفق عليه). از حضرت عائشه ل روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هر گاه بنده به گناهي اعتراف نموده توبه كند، خداوند توبه او را مي پذيرد. 

د: خداوند كليه گناهان توبه كاران را مي بخشد

گناه و معصيت انسان هر چند بسيار باشد باز هم اگر انسان صادقانه توبه كند خداوند با لطف و كرم بيش از حد و مرز خويش توبه او را مي پذيرد. خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (( ((((((((((( ((( (((((((( (((( ( (((( (((( (((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ (الزمر: 53- 54).
«(اي پيامبر!) بدان بندگانم كه (بسبب گناه و معصيت) بر نفس خود اسراف و زياده روي كرده اند، بگو: از رحمت (نامنتهاي) خداوند مايوس و نااميد نگرديد، قطعاً خداوند كليه گناهان را مي بخشد، همانا او بسيار آمرزنده و مهربان است. و بسوي پروردگارتان (باترك معاصي و انجام دادن حسنات) بازگرديد و تسليم دستورات و اوامر او بشويد». 

28ـ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ( قَالَ: كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ. فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ. وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ. فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِى صُورَةِ آدَمِىٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ: قِيسُوا مَا بَيْنَ الأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ. فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الأَرْضِ الَّتِى أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ. (متفق عليه).
از ابوسعيد الخدري ( روايت است رسول الله ص فرمودند، در زمانه هاي پيش از شما مردي بود كه نود و نه نفر را كشته بود، از مردم پرسيد كه دانشمندترين آنها كيست؟ او را به راهبي راهنمائي كردند، نزد راهب آمد و گفت: من نود و نه نفر كشته ام، آيا من مي‌توانم توبه كنم؟ راهب گفت نه! راهب را نيز كشت و صد نفر را تكميل كرد و سپس از عالمترين مردم جويا شد او را به عالمي راهنمائي كردند او نزد عالم آمد و گفت: من صد نفر كشته ام،‌آيا مي‌توانم توبه كنم؟ عالم گفت: آري،‌ چه كسي مي‌تواند در ميان تو و توبه مانع ايجاد كند؟ به فلان و فلان سرزمين برو، ‌در آنجا مردماني خدا پرست هستند، تو با آنها خدا را پرستش كن و به سرزمين خويش بر مگرد، زيرا آن سرزمين بدي است، آن مرد رفت و در نيمه راه مرگش فرا رسيد، فرشتگان رحمت و عذاب در مورد وي اختلاف كردند فرشتگان رحمت گفتند، اين شخص توبه كرده و صادقانه بسوي خداوند روي آورده است و فرشتگان عذاب گفتند: او هرگز كار خير انجام نداده است، فرشته‌اي بصورت انسان از راه رسيد، او را در ميان خويش حكم و داور قرار دادند، او گفت: هر دو زمين را اندازه گرفتند، ديدند به سرزميني كه آن شخص اراده آن را داشته بود نزديكتر است، آنگاه فرشتگان رحمت او را تحويل گرفتند. در روايت صحيح ديگري آمده است كه يك وجب به سرزمين نيكوكاران نزديكتر بود. 

29ـ وعن أبي طويل ( قال: جاء ‌شيخ كبير هرم قد سقط حاجباه على عينيه وهو يدعم على عصا حتى قام بين يدي النبي ( فقال: أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا إلا أتاها فهل لذلك من توبة؟ قال: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لاإله إلا الله وأنك رسول الله  قال: نعم! قال: الله أكبر فما زال يكبر حتى توارى. (الطبراني والبزار).
ابو طويل ( روايت مي كند: مردي بسيار پير عاجز و ناتوان كه ابرويش بالاي چشمهايش افتاده بود، و با عصائي كه در راه رفتن از آن كمك و ياري مي‌گرفت، خدمت حضرت پيامبر حضور يافت و گفت: نظر شما در مورد شخصي كه كليه انواع گناهان را مرتكب شده و هيچگونه گناهي را ترك ننموده چيست؟ آيا آن شخص مي‌تواند توبه كند؟ رسول فرمودند: آيا تو ايمان آورده اي؟ آن شخص گفت: شهادت مي‌دهم كه بجز از خداوند هيجگونه معبودي وجود ندارد و تو پيامبر خداوند هستي، رسول الله ص فرمودند: آري آن شخص باربار تكبير گفت و متواري شد.

30ـ وَعَنْ ابنِ مَسْعُود ( قَالَ: قَالَ رسولُ اللهِ (: التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.  (بيهقي).
ابن مسعود ( از پيامبر ص روايت کرده که فرمودند: هر كس از گناه توبه كند مانند كسي است كه گناه نكرده است. 

حضرت علي  ( مي‌فرمايد: التَّوبَةُ تُطَهِّرُ القُلُوبَ وَتَغْسِلُ الذُّنُوبَ. «توبه دلها را پاك مي‌كند و گناهان را مي‌شويد».

خداوند مي فرمايد: ﴿(((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 70). «مگر كسي كه توبه كند و ايمان آورد و عمل نيكو انجام دهد پس خداوند گناهان آنان را به نيكي عوض مي‌كند خداوند بسيار آمرزنده و مهربان است». 

آري اين همه نشانه اوج رحمت و عطوفت خداوند در حق انسان است كه نه تنها بعد از توبه و بازگشت به درگاه خداوند گناهان او را ناديده مي‌گيرد، بلكه حتي بديهاي او را به نيكي و حسنه مبدل مي‌سازد و او را از عذاب روز حساب نجات مي‌دهد. 

و اما اگر انسان از اين فرصت طلائي استفاده نكند و با قلبي ناپاك و آلوده به انواع گناهان پا در عرصه محشر گذارد، ديگر هيچ عذر و بهانه اي از او پذيرفته نمي‌شود. 

﴿(((((((((((( (( ((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((((((﴾ (روم: 57). «پس در آن روز معذرت خواهي، ستمگران را سود نمي‌دهد». 

هــ: توبه كار بهترين  انسان است

31ـ عَنْ أَنَسٍ ( قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ. (ترمذي، ابن ماجه).
از حضرت انس (  روايت است رسول الله ص فرمودند: همه فرزندان آدم خطا كارند و بهترين خطا كاران توبه كارانند. 

و: خداوند توبه كاران را دوست مي‌دارد

خداوند مي فرمايد: ﴿(((( (((( (((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((((((((﴾ 
(بقره: 222). «همانا خداوند توبه كاران را دوست مي‌دارد». 

ز: خداوند از توبه بنده خوشحال مي‌شود

32ـ وَعَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ». (مسلم). 
«از انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا خداوند از توبه و بازگشت بنده اش هنگاميكه به درگاه او توبه مي‌كند، شادتر مي‌شود از كسي كه در بياباني خشك و بي‌آب و گياه بر شترش سوار است و ناگهان شتر از نزدش فرار كند، در حالي كه خوردني ها و نوشيدني هايش بر سر شتر باشد چون از رسيدن شتر (و زندگي) مأيوس و نااميد گشت در سايه درختي مي‌خوابد (و منتظر مرگ ميشود) در اين هنگام ناگهان متوجه ميشود كه شتر در كنارش ايستاده است». 

آيا شادي و خوشحالي شخص در اين گونه حالات حساس و طاقت فرسا و مرز دارد؟ نه هرگز ولي خداوند كريم و رحيم هنگاميكه بنده عاصي و گناهكارش دست توبه و بازگشت بسوي درگاه او دراز مي‌كند، چنان شاد و خوشحال ميگردد كه با صاحب شتر قابل مقايسه نيست با توجه به اينكه خداوند هيچگونه نيازي به بنده و توبه اش ندارد. 
ح: توبه تا چه زمان؟ 

اما توبه زماني پذيرفته مي‌شود كه انسان در قيد حيات و اختيار در دست خودش باشد، ولي هنگاميكه مرگ فرا رسد، و انسان دنيا را الوداع گفته براي هميشه خدا حافظي كند در اين وقت حساس ديگر توبه قبول نمي‌شود، چنانكه خداوند ارشاد مي‌فرمايد: ﴿(((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((( ﴾ (النساء: 18).
«توبه كساني پذيرفته نمي‌شود كه كار ناشايسته انجام مي‌دهند، تا آنگاه كه مرگ يكي از آنان فرا رسد، در آن هنگام پشيمان شده مي‌گويد: اكنون توبه كردم». 

33ـ وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ بعَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ. (ترمذي).
از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند عزوجل توبه بنده را مي پذيرد تا لحظه‌اي كه روح به حلقومش نرسد. (قبل از سكرات الموت باشد).
دروغ

دروغ يكي از امراض بسيار خطرناك اخلاقي بشر است كه در اسلام از گناهان كبيره به شمار رفته است، كه اگر بدون عذر شرعي از كسي صادر شود موجب سلب عدالت و شهادت و فاسق شدن او ميگردد و اسلام سخت دروغ را مورد نكوهش قرار داده است. 

الف: دروغگو ايمان ندارد

﴿((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((((((( (((( ( (((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((﴾ (نحل: 105). «همانا كساني دروغ مي‌گويند كه به آيات خداوند ايمان نمي‌آورند و آنها مردمي دروغ‌گو هستند».

ب: دروغ حرام است

﴿((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (حج: 30). «از پليديهاي بتها دوري كنيد و از دروغ پرهيز كنيد». 

در اين آيه دروغگوئي در كنار بت پرستي قرار گرفته و از هر دو منع شده است و اين نهايت زشتي دروغ را از ديدگاه اسلام مي‌رساند. 

ج: دروغگو فاسق است

﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((﴾ (حجرات: 6). «اي كسانيكه ايمان آورده ايد اگر شخص فاسقي خبري براي شما آورد در باره آن تحقيق كنيد، مبادا به گروهي از روي ناداني آسيب برسانيد و در نتيجه از كردهاي خود پشيمان شويد». در شأن نزول اين آيه آمده است:

رسول الله ص وليد بن عقبه را براي جمع آوري زكات قبيله بني مصطلق، اعزام داشت هنگاميكه اهل قبيله باخبر شدند، با خوشحالي به استقبال او شتافتند ولي چون در ميان آنها و وليد بن عقبه در زمان جاهليت خصومت شديدي وجود داشت، وليد هنگاميكه هجوم آنها را ديد، پنداشت براي انتقام اسلام آمد و گزارش داد كه آنان از دين برگشته اند، پيامبر اسلام سخت خشمگين شد و تصميم گرفت با آنها جهاد كند، آيه فوق در تكذيب وليد بن عقبه نازل شد. 

د: دروغ به فسق و فجور مي‌كشاند

34ـ وَعَنْ ا بْنِ مَسْعُودٍ ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. (متفق عليه).
از حضرت ابن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا دروغ بسوي معاصي راهنمائي ميكند و معاصي بسوي دوزخ، همانا شخص دروغ مي‌گويد تا اينكه نزد خداوند كذاب (بسيار دروغگو) نوشته مي‌شود. 

هـ: دروغگو منافق است

35ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (متفق عليه).
حضرت عبدالله ( از رسول الله ص روايت مي‌كند فرمودند: چهار خصلت اند كه هر گاه در كسي جمع شوند آن شخص منافق  خالص مي‌گردد و اگر در كسي خصلتي از آنها باشد در او خصلتي از نفاق است تا اينكه آن را ترك كند، چون امين شمرده شود خيانت مي‌كند و هرگاه صحبت كند دروغ مي‌گويد و هر گاه عهد و پيمان بندد وعده خلافي ميكند و هر گاه دعوا كند دشنام مي‌دهد. 

36ـ وَعنْ ابْنِ عُمَرَ ب قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِىَ عَيْنَيْهِ مَا لَمْ تَرَ. (بخاري).
از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: دروغترين دروغها اين است كه شخص به چشمانش ديدن چيزي را نسبت دهد كه آن را نديده است. 

37ـ وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ (: إِنَّ الكَذِبَ مِنْ أَبْوَابِ النِّفَاقِ. (كنز العمال).
از ابوامامه ( روايت است رسول الله  ص فرمودند: بدون شك دروغ دري از درهاي نفاق است. 

و: دروغ بر خدا و رسول 

خوبي و بدي هر چيزي تابع آثار و نتايج آن است، هر اندازه اثر خوب و بد، چيزي بيشتر باشد حسن و قبح آن نيز زيادتر مي‌گردد، اگر چه تمام انواع دروغ زشت و گناه است اما دروغ بر خدا و رسول بسيار زشت‌تر محسوب ميگردد، زيرا آثار سوء و خطراتي كه از دروغ بر خدا و رسول پديد مي‌آيد به مراتب بيشتر از آثار معاصي ديگر است خداوند مي‌فرمايد:

﴿(((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( (((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((((( ( ((((((( (( (((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (انعام: 21). «كيست ستمكار‌تر از آن كس كه بر خداوند دروغ گويد يا آيات خدا را تكذيب كند، همانا ستمگران پيروز نخواهند شد». 

و نيز خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((( (((( (((((((((( ((((﴾ (طه: 61). «بدرستي هر كس بر خدا دروغ و افترا ببندد ناكام و رسوا مي‌شود». 
38ـ وَعَنْ سَمَرَةَ ( ‌قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِينَ. (مسلم).
حضرت سمره ( روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: هر كس سخني را از من نقل كند و مي‌داند كه آن دروغ است يكي از دروغگويان بشمار مي‌رود. 

39ـ  وَعَنْ مُغَيْرَةَ ‌وزُبَيْرٍ ب قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ.  (متفق عليه).
از حضرت مغيره و حضرت زبير ب  روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس بر من دروغ گويد جايش را در جهنم آماده سازد. 

40ـ وَعَنْ عَلِي ( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (: لاَ تَكْذِبُوا عَلَىَّ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ فَلْيَلِجِ النَّارَ. (بخاري).
حضرت علي ( از رسول الله ص روايت مي‌‌كند كه فرموده است بر من دروغ نگوئيد همانا هر كس بر من دروغ گويد پس براي جهنم آماده گردد. 

ز: دروغ آبروي شخص را مي‌ريزد

قَالَ إِمامُ جَعفَر / الصَّادِق: مَنْ كَثُرَ كَذِبُهُ ذَهَبَ بَهَائُهُ. 

امام جعفر صادق / مي‌فرمايد: هر كس زياد دروغ بگويد آبرويش مي‌ريزد. 
ح: دروغ بزرگترين خيانت است

41ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ الْحَضْرَمِيِّ ( قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ( يَقُولُ: كَبُرَتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوَ لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ لَهُ بِهِ كَاذِبٌ. (بخاري).
از سفيان بن اسيد خضرمي ( روايت است از رسول الله ( شنيدم فرمود: بزرگترين خيانت اين است كه تو با برادر (مسلمانت) سخني بگوئي كه او تو را راستگو مي‌پندارد و حال آنكه تو با او دروغ ميگوئي. 

ط‌: شهادت دروغ 

همه مي‌دانيم يكي از امور مهم كه در قضاوت اسلامي بر آن تكيه مي‌شود شهادت دادن دو نفر مسلمان عادل است كه حقوق مردم به وسيله آن نفي يا اثبات ميگردد پس واضح است كه اگر كسي شهادت دروغ بدهد يا از گواهي دادن درست خود داري كند، چه خيانت بزرگي به جان و مال و حقوق جامعه اسلامي كرده است. از اين رو در آيات و روايات اسلامي از كتمان شهادت يا گواهي دادن دروغ سخت نكوهش شده است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((( (((((( (((((((( ﴾ (حج: 30). «از سخن دروغ بپرهيزيد». 

﴿((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((﴾ (فرقان: 72). «مسلمانان واقعي كساني هستند كه شهادت دروغ نمي‌دهند». 

42ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ (: مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. (بخاري).
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس گفتار و كردار دروغ را رها نكند خداوند نياز ندارد كه از خوردن و نوشيدن خوداري كند (يعني روزه بگيرد). 

43ـ وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟  قُلْنَا: بَلَى يَا رسول الله قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ: أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ!‌ وَشَهَادَةُ الزُّورِ! فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ. (متفق عليه).
از حضرت ابوبكره ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره باخبر نسازم؟ گفتيم: آري يا رسول الله فرمودند: شريك قرار دادن با خداوند متعال و نافرماني از پدر و مادر، پيامبر اسلام هنگام سخن گفتن تكيه كرده بود، نشست و فرمود: سخن دروغ و شهادت دروغ است و به تكرار اين سخن ادامه داد چندان كه ما گفتيم اي كاش سكوت مي‌فرمودند. 

ي: سوگند دروغ

راه ديگري براي اثبات يا نفي حق در دادگاه اسلامي سوگند است كه اگر مدعي گواه نداشته باشد مدعي‌عليه سوگند مي‌خورد و تبرئه ميشود و قاضي به نفع او حكم صادر ميكند بديهي است كه اگر كسي با سوگند دروغ خود را تبرئه كند، چه عمل زشت و خيانت بزرگي را مرتكب شده است و خداوند را بازيچه منافع پست مادي خود قرار داده است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( (((( (((((((( (((((((((((((﴾ (بقره: 224). «خداوند را بازيچه سوگند هاي خود قرار ندهيد». 

و نيز روايات زيادي در اين زمينه آمده است كه برخي ذكر ميگردد. 

44ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ( قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيَّاً جَاءَ ‌إلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: يَا رسول الله مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ. (بخاري).
حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص (  مي‌گويد: چادر نشيني خدمت حضرت پيامبر اسلام آمد و گفت: يا رسول الله گناهان كبيره كدام اند؟ آن حضرت فرمود، ‌شريك قرار دادن به خداوند. گفت: بعد از آن كدام است؟ آن حضرت فرمودند: سوگند دروغين. 

45ـ وَعَنْ ابنِ مَسْعُودٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از حضرت ابن مسعود ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند:  هر كس بر مال مسلماني بدون حق سوگند بخورد (و آن را ببرد) با خداوند روبرو مي‌شود در حاليكه خداوند بر او خشمناك است. 

46ـ وعن أَبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي (: أنَّ رَسُول الله (، قَالَ : مَن اقْتَطَعَ حَقَّ امْرىء مُسْلِم بيَمينه، فَقدْ أوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيهِ الجَنَّةَ. فَقَالَ رَجُلٌ: وإنْ كَانَ شَيْئاً يَسيراً يَا رَسُول الله؟ فَقَالَ: وإنْ قَضيباً مِنْ أرَاك. (مسلم).
از حضرت ابي امامه اياس بن ثعلبه حارثي ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس بوسيله سوگند حق مسلماني را سلب نمايد خداوند دوزخ را بر او واجب ميگرداند و بهشت را بر او حرام ميكند، مردي گفت: يا رسول الله اگر چه چيز اندكي باشد، رسول الله ص فرمودند: اگر چه شاخه (درخت ) اراك باشد. 

ك: شوخي دروغ

بعضي‌ها گمان مي‌كنند كه دروغهاي بزرگ و جدي حرام است و اما دروغهاي جزئي و شوخي‌هاي دروغ را بد و ناجايز نمي‌دانند، در صورتيكه اينگونه دروغها نيز ناجايز است. 

47ـ ‌وَعنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حيدَة ( ‌قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ( يَقُولُ: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ. (ابوداود، ترمذي).                                                                       حضرت معاويه بن حيده ( روايت مي‌كند، كه من از رسول الله ص شنيدم فرمود: هلاك باد كسي كه با مردم سخن دروغ مي‌گويد، تا مردم را بخنداند، هلاك باد، هلاك باد. 
حضرت اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب مي فرمايد: «فَاتَّقُوا الْکَذِبَ وَاتْرُكُوهُ فِي جِدٍّ وَهَزَلٍ». (الدين والحياة‌). «از دروغ جدي و شوخي بپرهيزيد و آن را ترك نمائيد». 

ل: پخش كننده سخن بدون تحقيق، بزرگترين دروغگو است 

مسلمان مؤظف است تنها سخنان درست و مفيد را براي مردم بازگو نمايد، لذا پخش هر سخن شنيده كه به اثبات نرسيده است، ناجايز است و پيامبرگرامي ص چنين راويان را دروغگو پنداشته است، چنانچه مي‌فرمايد: 

48ـ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ. (مسلم). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است، رسول الله ص فرمودند: از دروغگوئي شخص همين بس است، هر آنچه را كه ميشنود پخش ميكند. 
م: ‌علل و انگيزه‌هاي دروغگوئي

هر كار و عملي انگيزه‌اي دارد و بيماري بسيار مهلك دروغگوئي نيز علل و انگيزه‌هاي فراواني دارد كه برخي از آن ذكر ميگردد:

الف: بي‌ ايماني 

 يكي از علل هاي دروغگوئي بي‌ايماني انسان نسبت به اصول اسلام، توحيد، نبوت و معاد است، ‌زيرا هر كس كه به اصول اسلام عقيده داشته باشد، هرگز نمي‌تواند دروغ بگويد، زيرا خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (( (((((((((((﴾ (نحل: 105). «همانا آنهائي دروغ مي‌گويند كه ايمان ندارند». و نيز حضرت رسول اكرم ص دروغگوئي را از علامات بارز منافقين اعلام نموده است.

ب: جلوگيري از رسوائي

 بعضي از افراد كار خلاف، و عمل نادرست، انجام مي‌دهند و براي اينكه رسوا نشده كيفر و مجازات نگردند، دروغ گفته آن را انكار مي‌نمايند و خود را افرادي پاك مؤمن و متعهد جلوه مي‌دهند. 

ج: سود جوئي 

انسان فطرتاً ‌مخلوقي سودجو و نفع طلب، از زيان و ضرر گريزان است و پيوسته مي‌كوشد منافعي بدست آورد و از چيزهائي كه موجب ضرر و زيان او است پرهيز كند، لذا براي رسيدن به اهداف شوم خود به دروغ و نيرنگ متوسل مي شود.

د: شخصيت طلبي

سرشت انسان شخصيت طلب و عزت خواه است لذا هميشه تلاش مي‌كند از هر راهي كه شده به هدف خويش برسد و بسياري از افراد نادان گمان مي‌كنند با دروغگوئي مي‌توانند عزت و شخصيتي براي خود كسب نمايند، لذا كارهاي زشت و نامطلوب خودشان را انكار مي‌نمايند، با توصيف و تمجيد دروغين از خودشان، ‌مي‌خواهند مردم را گول زده براي خود شخصيتي محبوب بسازند. 
ن‌: زيانهاي دروغ 

دروغگوئي مفاسد و زيانهاي جبران ناپذيري براي فرد و جامعه بوجود مي‌آورد كه نمونه‌هاي از آن ذكر مي‌گردد: 

الف‌: تباهي ايمان؛ 
آدم دروغگو مورد خشم و غضب و نفرين خداوند است و اعمال خير او نابود ميگردد و جهنم جايگاه او است،‌ خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((( ((((( (((((((((((((( ((((﴾ (آل عمران: 61). «لعنت و نفرين خدا بر دروغگوها است». 

﴿(((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((((((( ﴾ (زمر: 60). «كسانيكه بر خدا دروغ مي‌بندند، در روز قيامت آنان را خواهيد ديد، كه روهايشان سياه شده است». 

ب: ‌رسوائي و ذلت در دنيا؛ 
معروف است (دروغگو را حافظه نباشد) دروغش دير يا زود براي همگان معلوم مي‌شود باعث بي‌آبروئي و ذلت وي ميگردد و اطمينان مردم از او سلب گشته و از عدالت ساقط ميگردد، گواهي و شهادت او در دادگاه‌هاي اسلامي قبول نمي‌شود، ‌لياقت امامت جماعت در نماز و رهبري جامعه اسلامي را نخواهد داشت. 

س:  درمان دروغگوئي 

درمان علمي:
فرد دروغگو بايد در آثار و نتايج زيانبار و مهلك دروغ بينديشد، آيات و رواياتي را كه در نكوهش و مذت دروغ آمده است مطالعه نمايد،‌ انگيزه و علل پيدايش دروغ را بررسي و ارزيابي كند، يا مجاهدت و مراقبت در گفتار خود بكوشد كه دروغ را براي هميشه ترك نموده از بيماري دروغ گوئي در امان ماند. 

درمان عملي:

شخص دروغگو، هميشه مواظب گفتار خويش باشد و اراده خود را كنترل نمايد و تلاش كند دروغي از او سر نزند، هر چند منافع زيادي در آن باشد، و تلاش كند هميشه راست بگويد هر چند بر خلاف ميل و خواسته هاي نفس اماره او باشد. 

ع‌: دروغ هاي مشروع 

خوبي و بدي هر چيز تابع آثار و نتايج آن است، ‌اگر چه در اسلام دروغ حرام و راستگوئي پسنديده است ولي گاهي چون دروغ داراي مصالح عمومي و فوائد  قابل توجهي مي‌باشد لذا نيكو جائز و مشروع ميگردد بلكه در بعضي حالات واجب است و آن وقتي است كه خطري جدي متوجه جان،‌ مال و ناموس مسلماني از ناحيه دشمنان اسلام و انسانيت گردد و انسان مي‌تواند با سخني بر خلاف عقيده و انديشه خويش آن خطر و زيان جدي را دفع نمايد برخي از موارد كه دروغ در آن جائز است:

الف: اصلاح در ميان مردم 

اگر در ميان مسلمانان كشمكش و اختلافي رخ دهد و با دروغ گفتن ممكن است آتش فتنه و فساد خاموش گردد در اين صورت دروغگوئي گناه نيست بلكه بر عكس ثواب نيز دارد. 

48ـ وَعَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ ل قَالَتْ: سَمِعَتْ رسول الله ( يَقُولُ: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا. (متفق عليه).
حضرت ام كلثوم ل همسر رسول خدا ص مي‌فرمايد: من از رسول الله ص شنيدم فرمود: كسي كه در ميان مردم صلح و آشتي بر قرار مي‌كند، ‌دروغگو نيست پس خبر خيري را مي‌رساند يا خبر خيري مي‌گويد. 

ب: دروغ با همسر 

همسر شريك حيات شوهر است لذا بايد همچون يك روح در دو جسم باشند و نسبت به يكديگر عشق و علاقه مهر و محبت صدق و صفا و رابطه تنگاتنگ داشته باشند و هرگز اعمالي را مرتكب نشوند كه موجب دلسردي، ‌بدبيني و بي‌تفاوتي آنان نسبت به يكديگر گردد و چون اكثر زنان خواسته هاي زيادي دارند و چه بسا بر آوردن آن از دست شوهر امكان پذير نيست و نيز ممكن است پاسخ منفي اثرات و نتايج بد داشته باشد، ‌در چنين حالات استثنائي اگر شوهر وعده‌هاي دروغين بدهد تا موجب دلسردي و پاشيدگي خانوادگي آنان نگردد جايز است. 

50ـ‌ وعن نواس ( عن النبي (: كُلُّ الْكَذِبِ يُكْتَبُ عَلَى ابْنِ آدَمَ إِلا ثَلاَثاً: الرَّجُلُ يَكْذِب فِي الحَرْبِ فَإِنَّ الحَرْبَ خُدْعَةٌ، وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ المرْأَةَ فَيُرْضِيهَا، وَالرَّجلُ يَكْذِبُ بَيْنَ الرَّجُلَينِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا. (طبراني). 

از نواس ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: همه دروغهاي فرزند آدم نوشته مي‌شود بجز سه دروغ: 

·  شخصي كه در جنگ دروغ مي‌گويد زيرا جنگ يك نوع نيرنگ است. 

·  شخصي كه با همسرش دروغ مي‌گويد تا او را راضي كند. 
·  شخصي كه در ميان دو كس دروغ مي‌گويد تا در ميان آنها صلح و آشتي برقرار نمايد. 
ج: ‌دروغ در ميدان جنگ 
در ميدان نبرد و جهاد اگر با دروغ گفتن و توريه امكان شكست دشمن و پيشرفت مسلمانان ممكن باشد، ‌در چنين حالات ناگوار و سر نوشت ساز دروغ جايز است؛ زيرا طبق فرمايش پيامبر گرامي ص  (الحرب خدعة‌) جنگ يكنوع نيرنگ است. 

د: دروغ هنگام خطر و زيان 

اگر جان و مال و ناموس خود انسان يا شخص ديگري در خطر دشمن ستمگر قرار گيرد و براي حفظ آن ناگريز گردد كه دروغ بگويد، در چنين حالت نازك و حساس دروغ گفتن اشكالي ندارد ولي بهتر است كه در تمام موارد فوق از توريه استفاده نمايد.

توريه: 

آنچه كه ذكر شد كاملاً‌ جنبه استثنائي دارد و هرگز فرد مسلمان نبايد آن را بهانه قرار داده دروغ بگويد و از ملعونين درگاه الهي قرار گيرد، لذا دانشمندان اسلامي گفته اند: براي اينكه دروغ ذاتاً‌ زشت است، در مواردي كه ضرورت ايجاب مي‌كند كه مسلمان دروغ بگويد در صورت امكان بايد از توريه و كنايه استفاده نمايد و از دروغ صريح بپرهيزد. 

و توريه عبارت است از اينكه انسان سخني بگويد كه شنونده به گمان خود از آن مطلبي بفهمد، در صورتي كه گوينده چيز ديگري را قصد و اراده نموده است. مثلاً انساني در حال فرار از نزد شخصي مي‌گذرد و پس از مدتي مأموران ظالم و ستمگر را مي‌بيند كه براي گشتن يا مصادره اموال يا حمله به ناموس و... او را دنبال كرده اند، از او مي‌پرسند فلان شخص را نمي‌بيني؟ در جواب مي‌گويد: خير، ستمگران خيال مي‌كنند هرگز او را نديده است در صورتي كه او قصد و اراده مي‌كند في الحال كه تو آمده اي او را نمي‌بينم.

51ـ عن علي ( عن النبي (: أَنَّ فِي الْمَعَارِيض مَا يُغْنِي الرَّجُل العَاقِل عَنْ الْكَذِب. (ديلمي).
از حضرت علي ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا كنايه و توريه شخص عاقل را از دروغ بي‌نياز مي‌سازد. 

و از رهبران الهي نيز توريه ثابت است كه پاره اي از آن ذكر ميگردد. 

سرور و سالار موحدان حضرت ابراهيم خليل الله همراه همسرش بسوي مصر عزيمت نمود و در آنجا پادشاه بسيار ظالم و ستمگر تبهكاري حكومت مي‌كرد، و عادتش چنين بود كه هرگاه شخصي همراه همسرش وارد مصر مي‌شد، همسرش را تصاحب مينمود و شوهر را مي‌كشت، ‌هنگاميكه جاسوسان شاه حضرت ابراهيم و حضرت ساره ‘ را ديدند به پادشاه اطلاع دادند «إن ههنا رجلا معه امرأة ‌من أحسن الناس فأرسل إليه وسأله عنها فقال: من هذه؟ قال: أختي!» «آنجا مردي آمده است و زن بسيار خوشگلي همراه دارد، پادشاه مأموري را فرستاد، ‌از حضرت ابراهيم پرسيدكه اين زن كيست؟ حضرت ابراهيم فرمود: خواهرم است!» (پادشاه ومأمورانش فهميدند خواهر نسبي او است ولي قصد و اراده حضرت ابراهيم خواهر ايماني بود...)
بهر حال داستان طولاني است،‌ حضرت ساره ‘ را نزد پادشاه بردند،‌ هنگاميكه وارد خلوت خانه شاه گرديد اينگونه دعا فرمود: «اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسلك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذ الكافر». «خداوندا، اگر تو ميداني كه من بر تو و پيامبرانت ايمان آورده ام و شرمگاهم را بجز از شوهرم محفوظ داشته ام اين كافر را بر من مسلط مگردان». هنگاميكه پادشاه قصد بد نمود خداوند توان و قدرتش را نابود ساخت، حضرت ساره ‘ را رها كرد و حضرت هاجر را بعنوان خدمتگزار بوي هديه نمود. (بخاري، احمد).
در سفر تاريخي و سرنوشت‌ساز هجرت كه حضرت رسول گرامي ص همراه دوست صميمي يار غار و برادر ايماني خويش حضرت ابوبكر صديق عازم مدينه منوره شدند دشمنان توحيد و رسالت از همه سو براي دريافت جايزه بزرگ مادي (براي هر نفر صد شتر و غيره) و احراز مدال ارزشمند جرئت و شهامت و جوانمردي و... آنان را شب و روز دنبال مي‌كردند و در اين وقت بسيار حساس و خطرناك كوچكترين غفلت موجب زيانهاي جبران ناپذير مي‌گشت و چون حضرت ابوبكر در زمان جاهليت تاجر بسيار بزرگي بود و هميشه بطرف شام رفت و آمد داشت، لذا اكثر مردم مسير راه مكه مكرمه مدينه منوره او را مي‌شناختند ولي حضرت پيامبر گرامي را نمي‌شناختند و هرگاه كسي با آنان برخورد مي‌كرد و در باره رسول الله ص جويا مي‌شد، ‌حضرت ابوبكر مي‌فرمود: «هذا رجل يهديني السبيل فيسحب السامع أنه يعني الطريق المحسوس وإنما يعني الصديق طريق الخير والهداية». «اين مردي است كه مرا به راه درست و صحيح راهنمائي مي‌كند، شنونده گمان ميكرد كه هدفش راه معروف و محسوس است، ولي حضرت ابوبكر صديق اراده و قصدش راه خير و سعادت و هدايت بود. 

راستگوئي

انسان بر اثر نياز منديهاي فراوان روحي و جسمي ناگريز است كه بصورت اجتماعي زندگي كند و براي زندگي دسته جمعي وحدت و صميميت هماهنگي و اطمينان و روابط حسنه افراد با همديگر لازم و ضروري است و اين وقتي ممكن است كه صدق و صفا راستي و درستي در گفتار و كردار مردم وجود داشته باشد، بنابراين صداقت و راست بازي لازمه بقاء جامعه و سعادت انسانيت است. لذا در قرآن كريم و احاديث نبوي شريف در مورد صداقت و راستگوئي بسيار تأكيد شده است چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (احزاب: 70). «اي اهل ايمان از خداوند بترسيد و سخن حق و درست بگوئيد». 

52ـ عن عبدالله بن مسعود ( عن النبي ( إنَّ الصِّدقَ يَهْدِي إِلَى البرِّ، وإنَّ البر يَهدِي إِلَى الجَنَّةِ، وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهِ صِدِّيقاً. (متفق عليه).
«از حضرت عبدالله بن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا راستي و صداقت انسان را بسوي نيكو كاري رهنمائي ميكند و نيكوكاري انسان را به بهشت رهنمون مي‌سازد و همانا شخص راست مي‌گويد تا اينكه نزد خداوند بسيار راستگو نوشته مي‌شود». و نيز حضرت امام جعفر صادق مي‌فرمايد: لاتنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيئ قد اعتاده ولو تركه استوحش لذلك ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء ‌أمانته. 

به ركوع و سجود طولاني شخص نگاه نكنيد، چرا ممكن است عادت او شده باشد به صورتي كه اگر آن را ترك كند ناراحت شود ولي به راستگوئي و امانت داري شخص نگاه كنيد. 

انواع صداقت:
صداقت و راستگوئي انواع گوناگون و مختلفي دارد كه پاره اي از اين قرار است:

الف: صداقت در سخن 

مسلمان از ديدگاه اسلام مؤظف است آنچه مي‌گويد يا نقل قول مي‌كند، گفتارش بايد مطابق با واقع باشد، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (احزاب: 70). «اي اهل ايمان از خدا بترسيد و سخن حق و درست بگوئيد». 

عالم رباني شيخ عبدالقادر گيلاني / مي‌گويد:

«از همان ابتداي زندگي بناي امور را بر صداقت و راستگوئي گذاشتم هنگاميكه براي طلب علم و دانش از مكه مكرمه عازم بغداد شدم مادرم مبلغ چهل دينار به من داد تا مخارج زندگي ام نمايم، ‌و از من عهد و پيمان گرفت دروغ نگويم و هنگاميكه به همدان رسيديم گروهي از دزدان و راهزنان بر ما حمله بردند، اجناس و وسايل كاروان را تصاحب نمودند، دزدي از كنارم گذشت و گفت: چه همراه داري؟ من همان پاسخ قبلي را دادم او مرا نزد رئيس دزدان برد، و او نيز از من دريافت كرد چه داري؟ گفتم: چهل دينار همراه دارم؟ رئيس دزدان گفت: چه چيز باعث شد راست بگوئي؟ گفتم: با مادرم پيمان بسته ام هميشه راست بگويم، ترسيدم به عهد خويش خيانت كرده باشم ترس و وحشت تمام وجود رئيس دزدان را فرا گرفت، فرياد زد و گريبان چاك نمود و گفت: تو مي‌ترسي با عهدي كه با مادرت بسته‌اي خيانت كني! و من نترسم با عهدي كه با خداي خويش بسته ام خيانت كنم؟ سپس دستور داد كليه كالاهاي كاروان را برگرداندند،‌آنگاه به شيخ عبدالقادر گيلاني / گفت: من نزد تو به پروردگارم توبه مي‌كنم، همه دزدان به رئيس خويش گفتند: تو امير ما در راهزني بودي و امروز نيز امير و رئيس ما در توبه و بازگشت به جانب خداوند هستي آنگاه همه دزدان به بركت آن صداقت و راستگوئي توبه كردند». 

حضرت عبدالله بن دينار/  مي‌گويد: 

«همراه امير المؤمنين حضرت عمر بن الخطاب ( عازم مكه مكرمه شديم، در مسير راه با چوپاني بر خورد كرديم و او از ما كسي را نمي‌شناخت حضرت امير المؤمنين مي‌خواست صداقت و ايمان داري چوپان را بيازمايد، خطاب به چوپان فرمود: يا راعي بعني شاة ‌من هذه الغنم فقال: إني مملوك فقال عمر: قل لسيدك: أكلها الذئب فقال: الراعي فأين الله؟ فبكى عمر ثم غدا مع المملوك فاشتراه من مولاه وأعتقه وقال له: أعتقتك في الدنيا هذه الكلمة‌ وأرجو أن تعتقك في الآخرة. 

حضرت عمر ( فرمود: اي چوپان يك گوسفند از گله‌ات به من بفروش، چوپان گفت: من برده‌اي هستم و گله متعلق به مالك من است. حضرت عمر فرمود: به آقا و مالك خود بگو: آن را گرگ خورده است چوپان گفت: پس خدا كجا است؟ (او را چه كار كنم كه مرا مي بيند) حضرت عمر ( به گريه افتاد و با چوپان رفت و او را خريد و آزاد كرد و به چوپان فرمود: اين سخن تو را در دنيا آزاد ساخت، اميدوارم كه قيامت نيز نجات بخش تو باشد. 

ب: صداقت در نيت 

مسلمان بايد تمام اعمال و كارهاي خويش را خالصانه و فقط براي رضاي خداوند انجام دهد،‌ علت و محرك او در كليه اعمال و حركات خشنودي خداوند باشد با اغراض و اهداف ديگر آميخته نگردد، چنانچه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد:

53 ـ وعن النبي ( قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. (مسلم). 

پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: هر كس از خداوند صادقانه شهادت طلب كند، خداوند او را از درجات شهداء‌ بهره مند مي‌سازد هر چند بر فراش خود فوت گردد. 

ج: صداقت در عهد و پيمان 

از آنجا كه مردم در زندگي اجتماعي خويش نيازمند به عهد و پيمان و اطمينان به يكديگرند، لذا صداقت در پيمان اهميت ويژه اي دارد و زشتي عهد شكني نيز بر همگان واضح و آشكار است و اسلام نيز در مورد وفاداري به عهد و پيمان اهميت ويژه‌اي قائل شده و از عهد شكني بسيار سخت نكوهش نموده است لذا مسلمان از ديدگاه اسلام مؤظف است هر وعده درستي كه مي‌دهد و هر پيمان مشروعي كه مي‌بندد بايد به آن وفادار بوده مطابق آن عمل كند. 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((﴾ (مائده: 1). «اي اهل ايمان به عهد و قرار داد خود وفا كنيد». 

﴿((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((﴾ (الإسرء: 35). «به عهد و پيمان خود وفا كنيد همانا از آن پرسش مي‌شود». 
و نيز در روايات متعدد يكي از علائم و نشانه‌هاي برجسته منافقين عهد و پيمان شكني ذكر شده است. 

54ـ وعن ابي هريرة ( ‌أن رسول الله ( قال: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: علامت و نشانه منافق سه چيز است هر گاه سخن گويد دروغ ميگويد و هرگاه وعده كند، عهد شكني مينمايد و هرگاه امانتي نزد او گذاشته شود،‌ خيانت مي‌كند. 

د: صداقت در شهادت 

و از راههاي اثبات حق و ابطال باطل شهادت و گواهي دادن درست و صادق است، همان طوري كه شهادت دروغ بزرگترين گناه و خيانت به صاحبان حق است، صداقت و راست گوئي در شهادت نيز بهترين خدمت به دارندگان حق و جامعه مظلوم انساني بشمار مي‌رود، ‌در آيات و روايات در مورد آن تأكيد فراوان و سفارش بسيار شده است،‌ خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((((﴾ (بقره: 283). «گواهي و شهادت را پرده پوشي نكنيد». 

﴿((((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((﴾ (بقره: 40). «چه كسي ستمكارتر است از كسي كه گواهي و شهادت را كتمان نمايد». 

﴿((((((((((( (( ((((((((((( ((((((((﴾ (فرقان: 72). «(مسلمانان واقعي كساني هستند) كه شهادت دروغ نميدهند» و نيز در روايات متعدد از شهادت دروغ بسيار سخت نكوهش گرديده است (در بخش شهادت دروغ مراجعه شود).

هـ: صداقت در سوگند 

بدون ترديد از راههاي اساسي براي اثبات حق و نفي باطل قسم و سوگند خوردن است، و كساني كه سوگند دروغ مي‌خورند بسيار كار زشت و زيانبار مرتكب مي‌شوند و آنان در آيات و روايات بسيار مورد لعن و نفرين قرار گرفته اند (در بخش سوگند دروغ مراجعه شود).

خلاصه؛ از آنجا كه خوبي و بدي هر كار و عمل بواسطه آثار و نتايجي است كه از آن عمل پديد مي‌آيد لذا صداقت و راستگوئي زماني خوب و مورد ستايش است كه آثار و نتايج نيكو داشته باشد ولي اگر موجب گردد كه جان،‌ مال، آبرو،‌ حيثيت و آسايش مسلماني را از بين ببرد در آن صورت نه تنها خوب و پسنديده نيست بلكه بر عكس موجب نفرين ميگردد مانند سخن چيني، جاسوسي، ‌غيبت و... 
تكبر

وجود انسان مركب از روح و جسم است، همانگونه كه جسم و بدن انسان سالم و مريض مي‌شود روح انسان نيز سالم و بيمار ميگردد و همانگونه كه رعايت امور بهداشتي و مصرف غذاهاي سالم موجب سلامتي جسم مي‌شود، كوتاهي در بهداشت و آلودگي غذا و محيط سبب بيماري و مرگ انسان ميگردد همچنين تربيت هاي سودمند، مصاحبت با افراد صالح و نيكوكار و مطالعه كتابهاي مفيد و سازنده موجب سلامتي و كمال روح مي‌شود و بر عكس ارتكاب اعمال زشت، آموزش و تعليمات ناهنجار و غلط و عادات رذيله و همنشيني با افراد بد و از خدا بي‌خبر سبب بيماري و هلاكت و انحطاط جامعه انساني ميگردد. 

بنابراين دين مقدس اسلام همانگونه كه به سلامتي جسم تأكيد مي‌كند به سلامتي روح و روان بيشتر تأكيد مي‌نمايد زيرا روح در حقيقت ماهيت انسان را تشكيل مي‌دهد چون جسم بدون روح در تمام جهان كوچك ترين ارزشي ندارد و همينكه روح از بدن خداحافظي كند، هيچ انساني حاضر نيست محبوبترين شخص خود را براي چند روزي نزد خود نگه دارد. 

اسلام مي‌خواهد همين روح كه در اصل ماهيت انسان است، از كليه رذايل اخلاقي پاك باشد،‌ تكبر و خود خواهي نيز يكي از همان رذايل است. 

تكبر چيست؟

تكبر عبارت است از خود بزرگ بيني و خود‌خواهي كه هر گاه در انسان وجود داشته باشد، موجب ميگردد كه شخص متكبر خود را از ديگران بهتر و برتر دانسته و توده مردم را با ديده پستي و حقارت نگاه كند. 

و بر اساس همين بيماري اخلاقي شخص متكبر هميشه گفتار و رفتار خود را درست دانسته و حاضر نيست به اشتباه خود اعتراف كند و گفتار و رفتار و افكار ديگران را بهتر بداند. 

انواع تكبر:
تكبر انواع و اقسام مختلفي دارد كه برخي عبارت اند از:

الف‌: تكبر در برابر خداوند: 
و اين نوع از تمام اقسام كبر بدتر است و چه بسا انسانهاي احمق و نادان خود را از خداي جهان‌آفرين برتر دانسته و حاضر نيست كه خالق جهان هستي را عبادت كند،‌ چون فرعون ظالم و ستمگر كه مي‌گفت‌: ﴿(((((( (((((((( ((((((((((﴾  (نازعات: 24). «من بزرگترين پروردگار شما هستم».

لذا اين نوع تكبر سخت‌ترين كيفرها را در روز رستاخيز دارد چنانكه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ (غافر: 60). «آنانكه تكبر نموده و از عبادت من سركشي مي‌كنند بزودي بخواري داخل دوزخ مي‌شوند». 

ب: تكبر در برابر پيامبران الهي: 
بدون ترديد تكبر و سركشي در برابر پيامبران و رهبران ديني از خطرناكترين و زيانبار‌ترين انواع تكبرها است زيرا كه خود‌خواهان و افراد نادان و احمق رهبران برگزيده الهي را افرادي عادي و غير لايق به منصبهاي الهي مي‌دانند خود يا ديگران را شايسته‌تر پنداشته توده مردم را به فساد و گمراهي مي‌كشانند چنانكه بدنام روزگار فرعون خون آشام در مورد بزرگترين مصلحان زمان حضرت موسي ( و حضرت هارون ( مي‌گويد‌: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( ((((﴾ (مؤمنون: 47). «آنها گفتند: چرا ما به دو انسان مثل خودمان ايمان بياوريم و حال آنكه قومشان ما را عبادت مي‌كنند». 
و نيز مشركين مكه در برابر محسن انسانيت پيامبر بزرگوار حضرت محمد ص  تكبر نمودند و او را لايق اين رسالت مهم الهي نمي‌دانستند و مي‌گفتند: ﴿(((((((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((((((((((( ((((((( ((((﴾ (زخرف: 31). «(مشركين) گفتند: چرا اين قرآن بر مردي از دو شهرستان بزرگ (مكه و طائف) نازل نگشته است». و نيز مي‌گفتند: ﴿(((( ((((((( (((( (((((( (((((((((((﴾  (انبياء: 3). «اين شخص (حضرت رسول اكرم) جز بشري مثل شما نيست». 

ج: تكبر در برابر مردم: 
نوع ديگري از تكبر اين است كه انسان خود خواه و خود‌بين از خوشيها و شاديها و پيروزي هاي زندگي سرمست و مغرور شده خود را از ديگران بهتر و برتر مي‌داند و نسبت به توده مردم بي‌اعتناء شده حقوق مادي و معنوي آنان را رعايت نمي‌كند و از مجالست و معاشرت آراء و افكار مفيد آنان محروم گشته عمري را در گمراهي و آلودگي سپري مي‌نمايد و در نتيجه در دنيا و آخرت بدبخت و نابود مي‌گردد. 
و اولين كسي كه چنين نظري داشت و عليه انسانيت قيام كرد، شيطان بود،‌ هنگاميكه خداوند به او و فرشتگان دستور داد كه حضرت آدم را سجده كنند، شيطان از روي كبر و غرور فلسفه بافي كرد و سجده ننمود و گفت:

﴿(((((( (((((( ((((((( ( ((((((((((( ((( ((((( ((((((((((((( ((( ((((( ((((﴾ (ص: 76). «من از آدم بهتر هستم چون مرا از آتش و آدم را ازخاك آفريدي». لذا شيطان براي هميشه مردود و از رحمت الهي محروم گشت. 

در قرآن كريم آيات زيادي وجود دارد كه در آن از تكبر و متكبرين بسيار مذمت و نكوهش شده است چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( (( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ (نساء: 36). «همانا خداوند مردم خود پسند و متكبر را دوست نمي‌دارد». ﴿((((((( (( (((((( (((((((((((((((((((﴾ (نحل: 23). «براستي كه خداوند متكبران را دوست نمي‌دارد». ﴿(((( ((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((( ((( (((((((( ((((((( ( (((( (((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( ((((﴾ (لقمان: 18). «با تكبر از مردم رخ بر متاب و مغرورانه بر زمين راه مرو كه خداوند هيچ متكبر و مغروري را دوست نمي‌دارد». 

حضرت پيامبرخدا ص نيز تكبر و متكبرين را مورد مذمت شديد قرار داده است، چنانكه مي فرمايد:

55ـ وعن ابن مسعود ( قال: قال النبي (: لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ. (مسلم).
از حضرت ابن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس ذره‌اي از كبر و غرور در دل داشته باشد داخل بهشت نمي‌شود. 

56ـ وعن حارثة بن وهب ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ. (متفق عليه). «از حضرت حارثه ( روايت است من از پيامبر خدا ص شنيدم فرمود: آيا شما را از جهنميان باخبر نسازم؟ هر شخص خشن آزمند، متكبر و مغرور است». 

درمان بيماري كبر و غرور:
براي درمان بيماري كبر و غرور دو راه پيشنهاد ميگردد كه عبارت اند از‌:

درمان علمي:

انسان هميشه عظمت و قدرت خداوند متعال، احسانات و نعمتهاي فراوان او را نسبت به خود از يك طرف عجز و ناتواني خويش را از طرف دوم در نظر بگيرد و بداند هر آنچه دارد و به آن كبر و غرور مي‌ورزد همه از الطاف و عنايات الهي است و او از خود هيچ چيزي ندارد، و اگر خداوند بخواهد همه چيز حتي خود او را نابود مي‌گرداند. 

درمان عملي: 

شخص متكبر تلاش كند از همه اعمالي كه نشانه تكبر است خود داري نمايد و كارهائي را كه باعث تواضع و فروتني است عملاً انجام دهد مثلاً هر كسي را ديد سلام كند و در راه رفتن عقب‌تر از ديگران راه برود، در مجالس پائين‌تر از همه و كنار فقراء و ضعيفان بنشيند و از تعريف و ستايش خود، مردم را منع نمايد اگر چه اين امور براي شخص متكبر و مغرور در ابتداء سخت و گران است ولي كم كم تحمل آن براي او آسان گشته كبر و غرور وي دور مي‌شود و داراي فضيلت تواضع و فروتني ميگردد. 

تواضع

در نقطه مقابل رذيله و بيماري تكبر، فضليت اخلاقي تواضع و فروتني قرار دارد كه پاره اي توضيحات درباره آن داده مي‌شود:

تواضع چيست؟

تواضع و فروتني عبارت است از اينكه انسان خود را از ديگران پايين‌تر دانسته و در برابر مردم مسلمان فروتني و شكسته نفسي كند و هرگز توقع ستايش و احترام از مردم را نداشته باشد. 

در آيات و روايات از تواضع و فروتني كنندگان بسيار ستايش و تمجيد شده است، چنانكه خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 63). «بندگان شايسته خداوند كساني هستند كه به تواضع و فروتني بر زمين راه مي‌روند و هرگاه نادانان با آنها (به درشتي) خطاب كنند، ميگويند: سلام بر شما (ناراحت و عصباني نميشوند و به خوبي پاسخ ميدهند)». خداوند متعال خطاب به پيامبرش مي‌فرمايد: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (شعراء: 215). «و براى مؤمنانى كه از تو پيروى مى‏كنند، مهربان و فروتن باش». 

57 ـ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ ( أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رسول الله ص: «إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ». (مسلم).

«از حضرت عياض بن حمار روايت است كه پيامبر خدا ص فرمودند: خداوند بر من وحي فرستاده كه با يكديگر فروتني كنيد، تا كسي بر ديگري فخر نفروشد، و بر ديگري سركشي نكند.
الف: شخص متواضع در دنيا و آخرت پيروز مي‌گردد
آري آدم بردبار و فروتن نزد خدا و تمام انسانهاي خردمند محبوب ميگردد، مردم او را دوست مي دارند و با او همكاري و همگامي مي‌نمايند پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: 

58 ـ وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: وَمَا تَواضَعَ أحَدٌ لله إلا رَفَعَهُ اللهُ. (مسلم). 

از ابوهريره ( روايت است پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: هيچ كس براي خداوند فروتني نمي‌كند، مگر اينكه خداوند او را برتري مي‌دهد.

ب: خداوند افراد فروتن را دوست مي‌دارد

وعن عائشه ل قالت: قال رسول الله: تواضعي فإن الله عزوجل يحب المتواضعين ويبغض المتكبرين. (كنز العمال‌). 

از حضرت عائشه ل روايت است پيامبر خدا ص فرمودند: (اي عائشه) فروتن باش، همانا خداوند عزوجل افراد فروتن را دوست مي‌دارد و متكبران را پسند نمي‌كند. 

فروتني كجا خوب است؟

تواضع و فروتني وقتي خوب و مناسب است كه براي خداوند و در برابر مؤمنان باشد ولي اگر كسي در برابر كافر، ملحد، مال و ثروت، پست و مقام، كسي فروتني كند، از نظر اسلام محكوم است، خداوند متعال بندگان شايسته خود را چنين توصيف و تمجيد مي‌كند:
﴿(((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((((((﴾ (مائده: 54). «(مؤمنان واقعي) در برابر مؤمنان فروتن و در برابر كافران قدرتمند و سخت اند». 
بخل

بخل نيز از امراض مهلك اخلاقي است كه زيانهاي مادي و معنوي فراواني براي فرد و جامعه بوجود خواهد آورد و انسان را از فضيلت اخلاقي باز داشته و به هر عيب و زشتي گرفتار مي‌سازد.

بخل چيست؟

بخل به معناي خسيس و تنگ نظر بودن است، خلاصه بخل عبارت است از اينكه شخص به دنيا و امور مادي سخت علاقمند بوده تمام خير و خوبيها و منافع را براي خودش مي‌خواهد و حاضر نيست چيزي را از آنچه كه دارد از دست بدهد و هرگز نمي‌خواهد خير و نفعي از او به ديگري برسد. 

قرآن مجيد در آيات زيادي از بخل نكوهش كرده و كيفرهاي سختي براي بخيلان بيان نموده است. خداوند مي‌فرمايد:

﴿ (((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( (((( ((((((( ((((( ( (((( (((( (((( (((((( ( ((((((((((((( ((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((﴾ (آل عمران: 180). «‏آنان كه نسبت بدانچه خداوند از فضل و نعمت خود بديشان عطاء كرده است بخل مي‌ورزند (و زكات مال بدر نمي‌كنند و در راه مصالح جامعه به بذل و بخشش دست نمي‌يازند) گمان نكنند كه اين كار براي آنان خوب است و به سود ايشان است، بلكه اين كار براي آنان بد است و به زيان ايشان تمام مي‌شود. در روز قيامت همان چيزي كه بدان بخل ورزيده‌اند (و سخت بدان دل بسته‌اند و برابر قانون خدا در راه خدمت به اجتماع به كار نبرده‌اند، وبال آنان مي‌گردد و عذاب آن) طوق (سنگين اسارت بر گردن) ايشان مي‌گردد. (و اين اموال چه در راه خدا و بندگان او انفاق شود يا نشود، بالآخره از صاحبان آن جدا خواهد شد) و همه آنچه در آسمانها و زمين است از آن خدا است و سرانجام هم همه را به ارث خواهد برد،  (چه: در حقيقت مالك اصلي خدا است، و اين امانت چند روزي پيش ما است) و خداوند از آنچه مي‌كنيد آگاه است».
﴿((((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ( (((((( (( (((((( (((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((((((﴾ (حديد: 23- 24). «‏اين بدان خاطر است كه شما نه بر از دست دادن چيزي غم بخوريد كه از دستتان بدر رفته است و نه شادمان بشويد بر آنچه خدا به دستتان رسانده است. خداوند هيچ شخص متكبر فخرفروشي را دوست نمي‌دارد.‏ ‏همان كساني كه بخل مي ورزند و مردم را نيز به بخل ورزيدن دعوت مي‌كنند».
﴿((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( (((((( ((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ((((﴾ (توبه: 34- 35). «وكساني كه طلا و نقره را اندوخته مي‌كنند و آن را در راه خدا خرج نمي‌نمايند، آنان را به عذاب بس بزرگ و بسيار دردناكي مژده بده.‏ ‏روزي (فرا خواهد رسيد كه) اين سكّه‌ها در آتش دوزخ، تافته مي‌شود و پيشانيها و پهلوها و پشتهاي ايشان با آنها داغ مي‌گردد (و براي توبيخ بديشان گفته مي‌شود:) اين همان چيزي است كه براي خويشتن اندوخته مي‌‌كرديد، پس اينك بچشيد مزه چيزي را كه مي‌اندوختيد.‏
و نيز ارشاد باري تعالي است‏: ﴿((((((((( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾ (توبه: 75- 77). «‏در ميان (منافقان) كساني هستند كه (سوگند مي‌خورند و) با خدا پيمان مي‌بندند كه اگر از فضل خود ما را بي‌نياز كند (و به نعمت و نوائي برساند) بدون شكّ به صدقه و احسان مي‌پردازيم و از زمره شايستگان (درگاه يزدان و نيكوكاران مردمان) خواهيم بود.‏ ‏امّا هنگامي كه خدا از فضل خود (ثروت و دارائي) بدانان بخشيد، بخل ورزيدند (و چيزي نبخشيدند و به عهد خود وفا نكردند، و هم از خدا و هم از خيرات) سرپيچي كردند و روي گرداندند.‏ ‏خداوند نفاق را در دلهايشان پديدار و پايدار ساخت تا آن روزي كه خدا را در آن ملاقات مي‌كنند. اين به خاطر آن است كه پيمان خدا را شكستند و همچنين دروغ گفتند».‏ 

مفسران مي‌گويند كه: اين آيه درباره ثعلبه بن حاطب انصاري نازل گشته است كه نخست فقير بود خدمت حضرت رسول الله ص آمد و عرض كرد در حقش دعا كند تا مال دار گردد و عهد كرد كه هميشه در راه خداوند انفاق مي‌كند، رسول اكرم در حقش دعا فرمود ولي چون ثروتمند گرديد، از دادن زكات و انفاق در راه خداوند بخل ورزيد و آن را يك نوع جزيه و ماليات دانست كه از كفار گرفته مي‌شود و منكر زكات گشت و مرتد شد. 

از مفاد آيات مذكور بخوبي روشن ميگردد كه بخل يك خباثت باطني و عمل بسيار زشت و خطرناك است و بيش از آنچه كه براي جامعه انساني زيانبار است براي خود شخص بخيل زيانبارتر است تا جائي كه خداوند متعال يكي از راههاي نجات و سعادت ابدي را دوري جستن از بخل اعلام مي‌فرمايد: ﴿((((( ((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((﴾   (تغابن: 16). «كساني كه از بخل و حرص نفس خويش، مصون داشته شوند، آنان قطعاً رستگارند».‏ 

حضرت رسول اكرم  ص صفت زشت بخل و شخص بخيل را بسيار نكوهش و مذمت نموده است و مسلمين را از داشتن چنين صفت زشت برحذر داشته است. 

الف: بخل موجب هلاكت است

60ـ ‌وعن جابر ( أن رسول الله ( قال: واتَّقُوا الشُّحَّ فإِن الشُّحَّ أهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ وحَمَلَهُمْ عَلى أن سَفَكُوا دِماءَهُمْ واسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ. (مسلم).
«از بخل بترسيد همانا بخل كساني را كه قبل از شما بودند هلاك ساخت آنها را وادار نمود تا خونهاي يكديگر را ريختند و محارم يكديگر را حلال نمودند». 

ب: بخيل ايمان ندارد

61ـ‌ وعن أبي هريرة ( عن النبي (: وَلاَ يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ في قَلْبِ عَبْدٍ أَبَداً. (ترمذي).
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: بخل و ايمان هرگز در قلب يك شخص جمع نمي‌شوند. 

مصاديق بخل:
بايد توجه داشت كه بخل تنها در مال نيست بلكه خود داري از هر گونه خير خواهي و سود رساني به ديگران بخل محسوب ميگردد، از اين جهت بخل مصاديق زيادي دارد كه برخي از اين قرارند: 

الف: بخل در مال 
بخيل كسي است كه از دادن مال و چيزهاي لازم و ضروري به كساني كه واقعاً ‌نيازمند هستند خودداري نموده، ‌به كمك و دستگيري آنها نمي‌شتابد. 

ب:‌ بخل در علم و دانش
كسي كه علم و دانش دارد و ديگران نيازمند به فراگيري آن مي‌باشند آن شخص عالم، ‌از آموزش دادن بديگران خود داري كرده بخل مي‌روزد، در روايات در مورد چنين اشخاصي بسيار نكوهش و مذمت شده است،‌ چنانكه رسول الله ص مي‌فرمايد: 
63 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ابوداود، ترمذي).
هر كس از دانش سوال شود و آن را پنهان نمايد، خداوند روز قيامت او را با لگام آتشين لگام مي‌گرداند. 

ج: بخل در قدرت و نفوذ 
گاهي شخص گرفتار مشكلات گوناگون ميگردد كه براي حل آن به شخص قدرتمند و با نفوذي متوسل مي‌شود، ولي وي بخل ورزيده براي رفع گرفتاري و مشكل او از قدرت خود استفاده نمي‌كند، او نيز از زمره بخيلان بحساب مي‌آيد. 
درمان بخل:
درمان علمي: 

بخيل در مفاسد و زيانهاي بخل تفكر و تدبر نمايد از قبيل تباهي دين و دنيا، منفور بودن در جامعه و مجازات روز قيامت و...

بديهي است كه هر خردمندي با توجه به اين امور مي‌تواند زشتي و زيانهاي بخل را درك كند و براي از بين بردن آن قدم بردارد. 

درمان عملي:

شخص بخيل اقدام به بخشندگي نمايد و از همكاري هاي مالي و فكري و روحي با ديگران و خدمات اجتماعي دريغ ننمايد و آنقدر زياد اين امور خير را تكرار كند، تا عادت او گردد و خوي ناپسند بخل از وي دور گشته و فضيلت سخاوت و بخشندگي جاي گزين آن گردد. 

سخاوت

سخاوت از مهمترين كمالات انساني و عاليترين فضايل اخلاقي و شايسته‌ترين اعمال بشري است كه در طول تاريخ بشريت از بارزترين صفات پيامبران و دوستان الهي بوده است. 

سخاوت چيست؟

سخاوت يعني آنچه كه انسان در اختيار دارد از قبيل علم و دانش مال و ثروت قدرت و نفوذ كليه امكانات مادي و معنوي كه مورد نياز ديگران است در اختيار آنان بگذارد و نيازمندي مادي و معنوي، فردي و اجتماعي مردم را برطرف سازد، در قرآن مجيد در مورد سخاوت و بخشش بسيار تأكيد شده است. خداوند مي‌فرمايد: ﴿ (((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾  (بقره: 261). «‏مثل كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي‌كنند، همانند دانه‌اي است كه هفت خوشه برآرد و در هر خوشه صد دانه باشد و خداوند براي هر كه بخواهد آن را چندين برابر مي‌گرداند و خدا (قدرت و نعمتش) فراخ (و از همه چيز) آگاه است».‏
خداوند يكي از نشانه هاي مهم ايمان را انفاق در راه خداوند معرفي مي‌كند، چنانكه مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((﴾  (بقره: 3). ‏«آن كساني كه به دنياي ناديده باور مي‌دارند و نماز را به گونه شايسته مي‌خوانند و از آنچه بهره آنان ساخته‌ايم مي‌بخشند».‏
و نيز مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((( (((((((((( ((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 134). ‏«آن كساني كه در حال خوشي و ناخوشي و ثروتمندي و تنگدستي، به احسان و بذل و بخشش دست مي‌يازند و خشم خود را فرو مي‌خورند و از مردم گذشت مي‌كنند و (بدين وسيله در صف نيكوكاران جايگزين مي‌شوند و) خداوند (هم) نيكوكاران را دوست مي‌دارد».‏
در روايات اسلامي از پيامبر بزرگوار ص و اصحاب گرامي و بزرگان دين درباره فضيلت سخاوت و بخشندگي بسيار سفارش شده است و نيز از ديدگاه اسلام سخاوت منحصر در كمك و بخشش مال نيست بلكه به هر گونه كمك و رفع نياز مادي و معنوي صدق مي‌نمايد كه برخي مصاديق سخاوت ذكر مي‌گردد. 

مصاديق سخاوت 

الف: بخشندگي مال 

مشهور و معروفترين مصداق سخاوت، بخشندگي در امور مادي است كه در آيات و روايات فراواني مورد توجه قرار گرفته است: رسول الله ص مي‌فرمايد:

64ـ وعن أبي هريرة ( قال: إن رسولَ الله ( قال: قَالَ الله تَعَالَى: أنفِق يَا ابْنَ آدَمَ يُنْفَقْ عَلَيْكَ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: خداوند متعال مي‌فرمايد: اي فرزند آدم انفاق كن، تا به تو انفاق شود. 

65ـ وعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رسول الله! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. (بخاري).
«از حضرت عبدالله بن مسعود ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: كدام يك از شما مال وارث خود را از مالش دوست‌تر مي دارد؟ صحابه گفتند: يا رسول الله هيچ كس از ما نيست مگر اينكه مال خودش را بيشتر دوست مي‌دارد، رسول الله ص فرمودند: مال او آن است كه آن را پيش فرستاده و مال وارثش همان است كه آن را بعد از خود گذاشته است». 

يعني آنچه شخص در طول زندگي خود صدقه و خيرات نموده و در كارها و راههاي خير مصرف كرده از آن او است و در روز رستاخيز دست او را خواهد گرفت و اما آنچه بعد از مرگ باقي گذاشته است از آن ورثه است و به او چيزي تعلق نمي‌گيرد. 

ب: سخاوت در علم و هنر 

آموزش دادن علم و دانش و هنر به ديگران نيز از بزرگترين و ارزشمندترين نوع سخاوت محسوب ميگردد، زيرا اين نيز سود رساني به توده مردم و رفع نيازمنديهاي جامعه است در روايات به آن توجه و تأكيد زيادي شده است. 

ج: ‌سخاوت در قدرت و نفوذ 

بهره برداري از قدرت سياسي و نفوذ اجتماعي در بر طرف نمودن گرفتاري مردم يكي از مصاديق مهم سخاوت است زيرا احقاق حقوق مظلومين و جلوگيري از سركشان و متجاوزان نيز بخشندگي به ديگران محسوب ميگردد و از نظر اسلام اهميت زيادي دارد. 
د: سخاوت در خير خواهي 

بسياري از افراد نادان در اشتباه و انحراف فكري و اخلاقي مبتلا مي‌شوند يا در امور فردي و اجتماعي خويش در مي‌مانند، فكر و عقلشان بجايي نمي‌رسد اينگونه افراد را نصيحت و راهنمائي كردن يك نوع سخاوت ارزشمند محسوب ميگردد. 

آثار ارزشمند سخاوت

سخاوت آثار و نتايج بسيار مفيد و ارزشمندي براي فرد و جامعه دارد كه برخي از آن ذكر مي‌گردد. 

الف: تكامل جامعه

بدون شك در هر جامعه‌اي نواقص و نابسامانيهاي مادي و معنوي زيادي وجود دارد، كه بايد تمام افراد جامعه دست بدست هم داده در رفع آنها بكوشند و با تلاش شبانه روزي و هماهنگي كامل موجبات تكامل مادي و معنوي مردم را فراهم سازند. 

ب: وحدت و صميميت 

ظاهر است كه احسان و بخشش موجب استحكام روابط و اتحاد مردم به يكديگر ميگردد، سخاوت انفاق و هديه دادن به يكديگر وحدت و محبت مي‌آورد، و شخص سخاوتمند هميشه محبوب خدا و مردم ميگردد. 

ج: بركت در مال

در آيات و روايات زيادي آمده است كه سخاوت نه تنها شخص سخاوتمند را فقير مال و ثروت را كم نمي‌كند بلكه بر عكس موجب ازدياد مال و بركت آن مي‌گردد، چنانچه رسول الله ص فرمودند:

66ـ وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: «مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا». (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت ابوهريره  ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: در هر صبح دو فرشته نازل مي‌شوند و يكي از آنها مي‌گويد: خداوندا! براي انفاق كننده عوض بده و دومي مي‌گويد: خداوندا! مال و ثروت ممسك و بخيل را تلف و نابود بگردان. 

د: سعادت ابدي 

فرد سخاوتمند با اعمال نيك و كارهاي خير موجب ميگردد تا نياز منديهاي فردي و اجتماعي مردم را رفع نمايد بنابراين طبق فرمايشات خدا و رسول الله ص پاداشهاي فراواني نصيبش ميگردد و سعادت ابدي را بدست مي‌آورد كه همان خشنودي و رضاي خداوند و دريافت بهشت است. 

67‌ـ وعن عائشه ل قالت: قال رسول الله (: الجَنَّةُ دارُ الأَسْخِياءِ. ‌(كنز العمال)
.
از عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: خانه و منزل سخاوتمندان بهشت است. 

68 ـ وعن عائشة ل قالت: قال رسول الله (: إنَّ فِي الجَنَّةِ بَيْتاً، يُقَالُ لَهُ بَيْتُ الأَسْخِيَاءِ (طبراني).
از عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا در بهشت خانه اي است كه آن را منزل سخاوتمندان مي‌گويند. 

هـ‌ـ: ‌آمرزش گناهان و نجات از جهنم 

بالآخره از آثار بسيار مهم سخاوت آمرزش گناهان و جلب رضاي خدا و رسول الله ص و نجات از عذاب الهي است خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((( (( ((((((((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( (((((( (((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((﴾ (بقره: 262). ‏«كساني كه دارائي خود را در راه خدا صرف مي‌كنند و به دنبال آن منّتي نمي‌گذارند و آزاري نمي‌رسانند، پاداششان نزد پروردگارشان است (و اندازه اجرشان را كسي جز خدا نمي‌داند) و نه ترسي بر آنان خواهد بود و نه اندوهگين خواهند شد».‏ و نيز حضرت رسول اكرم ص مي‌فرمايد:
69 ـ وعن عدي بن حاتم ( أن رسول الله ( قال: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 

حضرت عدي بن حاتم ( روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: خودتان را از دوزخ نجات دهيد اگر چه با انفاق نيم دانه خرما باشد. 

بهترين سخاوت ها: 

اگر چه تمام انواع سخاوتها ارزشمند است ولي بعضي از مصاديق آن ارزشمند‌تر است كه پاره از آن ذكر مي‌شود. 

الف: ايثارگري 

بهترين نوع سخاوت ايثار است گاهي انسان از آنچه دارد احتياجات خود را تأمين مي‌كند و به ديگران نيز كمك مي‌نمايد، اين سخاوت است ولي گاهي انسان چيزي را كه خود به آن نياز شديد دارد، آن را در اختيار ديگران قرار مي‌دهد اين ايثار است كه از بخشندگي معمولي خيلي با ارزش‌تر و پاداش آن نيز به مراتب بيشتر است. 

خداوند در مورد مسلمانان واقعي مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((( (((((((((﴾  (حشر: 9). «و ديگران را بر خويشتن مقدم مي‌دارند هر چند كه خودشان نياز مندتر باشند». و نيز ارشاد مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( (((﴾  (الإنسان: 8). و رسول الله ص مي‌فرمايد:
70ـ وعن أبي هريرة ( قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبيِّ (، فَقَالَ: إنِّي مَجْهُودٌ، فَأرسَلَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقالت: وَالَّذي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ، ثُمَّ أرْسَلَ إِلَى أُخْرَى، فَقَالَتْ مِثلَ ذَلِكَ، حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثلَ ذَلِكَ: لا وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ مَا عِنْدِي إلا مَاءٌ. فَقَالَ النبي (: «مَنْ يُضيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ؟» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ: أنَا يَا رسول الله، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لامْرَأَتِهِ: أكرِمِي ضَيْفَ رسول الله وفي روايةٍ قَالَ لامْرَأَتِهِ: هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ؟ فقَالَتْ: لا، إلا قُوتَ صِبيَانِي. قَالَ: فَعَلِّليهم بِشَيْءٍ وَإذَا أرَادُوا العَشَاءَ فَنَوِّمِيهمْ، وَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأطْفِئي السِّرَاجَ، وَأريهِ أنَّا نَأكُلُ. فَقَعَدُوا وَأكَلَ الضَّيْفُ وَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبيِّ ( فَقَالَ:  لَقَدْ عَجبَ الله مِنْ صَنِيعِكُمَا بِضَيْفِكُمَا اللَّيْلَةَ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

«حضرت ابوهريره (  روايت مي‌كند: مردي خدمت رسول الله ص آمد و گفت: من بسيار خسته و نيازمندم، رسول الله ص نزد بعضي از همسرانش فرستاد او فرمود سوگند بذاتي كه تو را بر حق فرستاده نزد من جز آب چيزي وجود ندارد، باز بسوي ديگري فرستاد او نيز چنين فرمود تا اينكه همه آنها چنين گفتند نه سوگند بذاتي كه تو را بر حق فرستاده نزد من جز آب چيز ديگري وجود ندارد، سپس پيامبر گرامي ص فرمود: چه كسي اين شخص را امشب مهماني مي‌كند، مردي از انصار گفت: من يا رسول الله و او را به خانه اش برد، و به همسرش گفت: مهمان رسول الله را گرامي دار. 

و در روايتي آمده است كه به زنش گفت: آيا چيزي داري؟ گفت: جز غذاي كودكانم چيزي ندارم، گفت: آنها را به چيزي مشغول ساز، و هرگاه غذا خواستند آنها را خواب گردان و هنگاميكه كه مهمانمان آمد چراغ را خاموش كن و چنان وانمود كن كه ما نيز غذا مي‌خوريم پس آنها نشستند و مهمان غذا خورد و هر دو گرسنه خوابيدند، ‌چون صبح شد خدمت پيامبر گرامي آمد رسول الله ص فرمود: خداوند از كاريكه شب با مهمان خودتان كرديد به شگفت آمده است». 
و نيز هنگاميكه اين آيه نازل شد: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((((( (( (((((( ((((( (((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾ (بقره: 254). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از آنچه به شما روزى داده‏ايم انفاق كنيد پيش از آنكه روزى فرا رسد كه در آن نه داد و ستدى است و نه دوستى و نه شفاعتى وكافران خود ستمكارانند».
كيست كه خدا را وام نيكو دهد؟
حضرت ابودحداح ( گفت: يا رسول الله ص! پدرم و مادرم فداي شما باد، خداوند با آنكه از وام گرفتن بي‌نياز است، ‌از ما وام ميخواهد؟ رسول الله ص فرمودند، آري خدا مي‌خواهد بواسطه آن شما را به بهشت وارد سازد گفت، پس من به پروردگار قرض مي‌دهم كه براي من و دخترم دحداحه بهشت را تضمين كند، رسول الله ص فرمود،‌ چنين خواهد شد ابو دحداح گفت: دست خودتان را به من دهيد رسول خدا دستشان را به او دادند، ابو دحداح گفت، من دو باغ دارم يكي پايين شهر و ديگري بالاي شهر، به خداوند سوگند غير از اين دو باغ هم هيچ چيز ديگري ندارم هر دو باغ را بعنوان قرض و وام به خداوند بزرگ مي‌دهم. رسول الله ص فرمود: يكي از آن دو باغ را براي خدا واگذار كن و ديگري را براي معيشت خود و فرزندانت نگهدار، گفت: يا رسول الله پس همان نخلستان را كه بهتر است و داراي ششصد عدد درخت خرما است براي خداوند متعال قرار دادم. رسول الله ص فرمود:‌ در اينصورت خداوند بهشت را پاداش تو قرار مي‌دهد، حضرت ابودحداح بسوي نخلستان رفت همسرش را ديد كه با فرزندانش در باغ زير درختان خرما گردش مي‌كنند از شادي و خوشحالي به اين مضمون شروع به سرودن اشعار نمود:

	هداك الله سبل الرشاد           
	إلى سبيل الخير والسداد

	بقدي من الحائط بالوداد              
	فقط مضى قرضا إلى التناد 

	أقرضته الله على اعتمادي          
	بالطلوع لا من ولا ارتداد

	إلا رجاء ‌الضعف في المعاد        
	فارتحلي بالنفس والاولاد 

	والبر لاشك فخير زاد             
	قدمه المرء‌ إلى المعاد

	پروردگار تو را به راه رستگاري راهنمائي كند
	و به راه خير و درستكاري هدايت نمايد

	با ميل و رغبت از باغ فاصله بگير
	زيرا كه اين باغ را به خداوند وام داده ام

	با ميل و رغبت و بدون هيچگونه منت و ترديدي 
	به اميد پاداش چند برابر در آخرت

	پس خود و فرزندانت از باغ بيرون شويد 
	بي‌شك كار نيك بهترين توشه‌اي است 

	كه انسان براي زندگي اخروي پيش فرستد
	


همسرش ام دحداح در پاسخ فرمود: معامله ات پر سود باد! خداوندا آنچه را كه خريده‌اي برايت مبارك گرداند. 

و نيز در پاسخ اشعار شوهرش چنين سرود:

	بشرك الله بخير وفرح
	مثلك أدى ما لديه ونصح

	وقد متع الله عيالي ومنح
	بالعجوة السوداء ‌والزهو البلح

	والعبد يسعى وله ما قد كدح 
	طول الليالي وعليه ما اجترح

	خداوند به تو مژده نيكي و شادماني دهد 
	مانند تويي را كه هر چه در اختيار داشت صادقانه داد و بخشيد

	خداوند فرزندان مرا بر خوردار گردانيده است
	از خرماي عجو سياه تا خرماي دل انگيز ديگر

	بنده مي‌كوشد و نتيجه تلاش و كوشش خود را مي‌يابد 
	و مسئول كارهايي است كه در طول روزها و شبهاي زندگاني انجام مي‌دهد. 


آنگاه ام دحداح روي به كودكانش كرد و خرماهايي را كه در دهانشان بود در آورد و آنچه را كه در جيب هايشان بود بيرون ريخت و همگي به باغ دوم نقل مكان كردند. 

پيامبر اكرم ص فرمودند: «كَمْ مِنْ عَذْقٍ رَدَاحٍ ودار فساحٍ لأبي الدحداح». چه بسيار نخلستانهاي پر درختي و خانه هاي بزرگي براي ابو دحداح است. 

منظور رسول الله ص اين است كه حضرت ابودحداح روز قيامت در بهشت باغهاي بسيار پر درخت و خانه‌هاي بسيار بزرگ، مجلل و قشنگ خواهد داشت. 

عدوي مي‌گويد: 

«در جنگ يرموك در ميان زخمي‌ها و شهدا دنبال عموزاده ام مي‌گشتم و مقداري آب نيز همراه داشتم تا اگر عموزاده ام در قيد حيات باشد او را سيراب كند، خلاصه او را در ميان زخمي‌ها يافتم به او گفتم آيا آب مي‌خوري؟ سرش را بعنوان مشيت تكان داد، ولي ناله و صداي مردي بگوش رسيد كه آب مي‌خواست عموزاده ام اشاره كرد كه به او آب بدهم و آن مرد هشام بن عاص بود، به او گفتم آب مي‌خوري؟ گفت: آري ولي صداي ديگري بلند شد كه آب مي‌خواست هشام با اشاره گفت: به او آب بده وقتي نزد نفر سوم رسيدم ديدم فوت كرده است، با شتاب بسوي هشام آمدم ديدم او نيز فوت نموده با عجله بسوي عموزاده ام برگشتم ديدم او هم فوت كرده است به اين ترتيب هر سه مجاهد بزرگوار جام شهادت نوشيدند، و هر كدام ديگري را بر خودش ترجيح ميداد و آب ننوشيد». 

از حضرت انس ( روايت است: هنگاميكه حضرت عبدالرحمن بن عوف ( به مدينه منوره رسيد، رسول الله ص در ميان او و حضرت سعد بن ربيع انصاري پيمان اخوت و برادري بست، حضرت سعد به حضرت عبدالرحمن پيشنهاد كرد و گفت: من ثروتمندترين مردم مدينه هستم، نصف، كليه دارائي ام از آن تو است و نيز دو همسر دارم به آنان نگاه كن هر كدام را كه دوست داري طلاق مي‌دهم تو با او ازدواج كن! حضرت عبدالرحمن در پاسخ فرمود: خداوند در داخل و مال تو بركت عنايت فرمايد مرا به بازار راهنمائي كن او را به بازار راهنمائي كردند. حضرت عبدالرحمن (  به بازار رفت و به خريد و فروش پرداخت پس از چند روزي خدمت رسول الله ص رسيد و بر او نشانه زعفران بود، حضرت رسول الله ص پرسيد چه حال داري؟ عبدالرحمن بن عوف ( در پاسخ گفت: يا رسول الله من ازدواج كرده ام،‌آن حضرت پرسيد: چقدر مهريه داده اي؟ گفت: وزن يك استخوان خرما طلا، رسول الله ص فرمودند، دعوت وليمه نيز بده اگر چه يك گوسفند باشد. 

خلاصه؛ اين هم داستان مسلماني است كه در صدر اسلام به دين مبين اسلام شرفياب شده و حاضر است بخاطر خداوند نصف كليه دارائي و يكي از همسرانش را تقديم برادر ايماني خود گرداند. 

و نيز از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است كه به يكي از ياران رسول الله ص گله گوسفندي هديه شد، ‌او گفت: فلان شخص از من نياز مندتر است و آن را براي او فرستاد و آن شخص نيز كله را براي شخص ديگري فرستاد كه به نظرش نيازمندتر بود، به همين ترتيب گله گوسفند در ميان هفت نفر دست بدست گشت تا بالآخره نزد شخص اول رسيد.
سبحان الله؛ اين هم انسانهائي بودند كه بر روي همين سرزمين فرشته‌وار زيستند و فرشته‌وار از جهان مادي خداحافظي كردند و بهشت زيبا را براي هميشه خريدند. 

امام حاكم روايت مي‌كند، هشتاد هزار درهم براي ام المؤمنين حضرت عائشه ل فرستاده شد او روزه بود و لباس كهنه‌اي برتن داشت، فوراً تمام آن را در ميان فقراء و بينوايان تقسيم نمود و چيزي باقي نماند خدمتكارش گفت، اي مادر مؤمنان: آيا نمي‌شد به درهمي مقداري گوشت مي‌خريدي تا افطار مي‌كرديم؟ فرمود: دخترم اگر به يادم مي‌انداختي اين كار را مي‌كردم.

ب: بخشش پنهاني 

بخشش و كمك به فقراء و مستضعفان در هر صورت ارزشمند است و اما اگر پنهان و مخفي باشد، ارزش ويژه اي دارد زيرا در اين صورت اخلاص بخشنده بهتر تأمين مي‌شود و نيز آبرو شخصيت فقير و محتاج محفوظ مي‌ماند و شرمنده نمي‌شود، خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( (((((( ( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((﴾ (بقره: 271). «اگر آشكار بخشش كنيد نيكو است ولي اگر مخفيانه به نيازمندان كمك كنيد نيكوتر است خداوند گناهان شما را مي‌آمرزد و به اعمال (آشكارا و پنهان) شما آگاه است». 

بخشش بهترين مال:
از ارزشمندترين سخاوتها اين است كه انسان محبوب‌ترين و پاكيزه‌ترين اموال خود را در راه خداوند انفاق نمايد، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ( ((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( (((( ((((( ((((((( ((((﴾ (آل عمران: 92). «هرگز به نيكي نمي‌رسيد تا اينكه از آنچه دوست مي‌داريد انفاق نمائيد و آنچه بخشش مي‌كنيد خداوند از آن آگاه است». 

و نيز مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((( ((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((( (((((((( ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((((((( ((((( ( (((((((((((((( (((( (((( (((((( ((((((( (((((﴾ (بقره: 267). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهاي پاكيزه‏اي كه به دست آورده‏ايد، و از آنچه براى شما از زمين برآورده‏ايم‏، انفاق كنيد، و در پي ناپاك آن نرويد كه (از آن‏) انفاق نماييد، در حالي كه آن را (اگر به خودتان مى‏دادند) جز با چشم‏پوشي (و بي ميلي‏) نسبت به آن‏، نمى‏گرفتيد، و بدانيد كه خداوند، بي‌‏نيازِ ستوده (صفات‏) است»‏. 
مسلمانان واقعي صدر اسلام را مي‌بينيم كه هميشه بهترين و محبوب‌ترين اموالشان را در راه خداوند انفاق ميكردند (به داستان صحابي جليل القدر حضرت ابوطلحه انصاري ملاحظه فرمائيد)

71ـ وَعَنْ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ( يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ( يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ قَالَ أَنَسٌ: فَلَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ قَامَ أَبُوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحٌ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِى الأَقْرَبِينَ». فَقَالَ: أَبُو طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِى أَقَارِبِهِ وَبَنِى عَمِّهِ  (متفق عليه).
«حضرت انس ( روايت مي‌كند كه حضرت ابوطلحه در مدينه منوره از همه انصار بيشتر درخت خرما داشت، و محبوبترين اموالش (باغ) بيرحاء بود كه روبروي مسجد نبوي قرار داشت و رسول الله ص داخل آن مي‌رفت و از آب شيرين آن مي‌نوشيد، حضرت انس مي‌فرمايد: هنگاميكه آيه: ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ نازل شد ابوطلحه خدمت رسول الله ص آمد وگفت: يا رسول الله خداوند بر سر تو آيه ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ نازل كرده است و محبوبترين مالم (باغ) بيرحاء ‌است و آن براي خداوند صدقه است، خير و ثواب آن را مي‌خواهم يا رسول الله آن را مطابق خواست خداوند مصرف گردان رسول الله ص فرمودند: به اين ماليست بسيار سودمند، اين ماليست بسيار سودمند و آنچه گفتي شنيدم و نظرم اين است كه آن را در ميان خويشاوندانت تقسيم گردان، ‌ابوطلحه در جواب گفت: يا رسول الله چنين مي‌كنم، سپس ابوطلحه آن باغ را در ميان خويشاوندان و پسر عموهاي (فقير و ناتوان) خويش تقسيم نمود». 

در عهد خليفه عادل امير المؤمنين حضرت عمر بن الخطاب ( قحط سالي بسيار سختي رخداد، قافله اي از شام كه تعداد هزار شتر بود و انواع مختلف خوردني‌ها و پارچه‌ها را حمل مي‌كرد و متعلق به حضرت عثمان ( بود وارد مدينه منوره شد، همه تاجران براي خريد آن به رقابت پرداختند و هر كدام به حضرت عثمان پيشنهاد خريد مي‌كرد، حضرت عثمان به تاجران گفت: چقدر سود مي‌دهيد؟ گفتند: پنچ درصد حضرت عثمان فرمود: من كسي را پيدا كرده ام كه بيشتر سود مي‌دهد، تاجران گفتند: ما كسي را سراغ نداريم كه پيدا كرده ام كه در مقابل يك درهم هفتصد درهم يا بيش از آن سود مي‌دهد و آن خداوند متعال است چنانكه مي‌فرمايد: ﴿(((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((((﴾  (بقره: 261). «مثال كساني كه دارائي و اموالشان را در راه خداوند انفاق مي‌كنند، همانند دانه‌اي است كه از يك دانه هفت خوشه برويد و در هر خوشه صد دانه باشد (يك دانه هفتصد دانه گردد) خداوند براي هركس كه بخواهد آن را چند برابر مي‌گرداند، خداوند نعمتش زياد، آگاه و دانا است)» سپس فرمود: اي گروه تاجران شما را گواه مي‌گيرم كه اين قافله تمام آنچه در آن است از گندم آرد، روغن و... همه را به فقراء ‌مدينه هديه دادم و براي مسلمانان صدقه نمودم. 
سخاوتهاي ممنوع

با توجه به اينكه نفس انفاق و بخشندگي قابل ستايش و پسنديده است ولي در عين حال در بعضي از موارد ممنوع و حرام است بعنوان نمونه برخي از آن ذكر مي‌گردد. 

الف: بخشندگي براي جلوگيري از حق 

وظيفه هر مسلمان است كه براي تقويت و ترويج حقيقت و دين مبين اسلام تلاش نموده و از جان و مال دريغ ننمايد و هرگونه تعاون و همكاري بر عليه حق و دين مقدس اسلام از بزرگترين خيانتها و جنايتها و از نشانه‌هاي بارز كفر و نفاق محسوب ميگردد،‌ همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((﴾ (انفال: 36). «همانا كافران اموالشان را انفاق مي‌كنند تا مردم را از راه خداوند باز دارند، پس بزودي مالهايشان را خرج نموده و براي آنها موجب حسرت و ندامت گشته و سپس مغلوب خواهند شد».

ب: رياكاري 

بدون ترديد پس از انفاق خود نمائي و منت گذاري و ايذا رساني ارزش و پاداش انفاق را تباه و نابود مي‌سازد همانگونه كه خداوند صراحتاً ‌مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((﴾ (بقره: 264). «اي اهل ايمان صدقات خود را با منت گذاري و آزار رساني باطل نكنيد مانند آن كس كه مالش را براي خودنمائي و رياكاري انفاق مي‌كند و به خداوند و روز قيامت ايمان ندارد».

ج: انفاق در راه فساد و گناه و زيان اسلام 

بديهي است هر نوع انفاق و بخشندگي كه براي تأسيس مراكز فساد و گناه يا موجب توطئه و ضربه وارد كردن به نظام مقدس اسلام يا سبب تضييع مال و جان و ناموس مسلمانان گردد، از ديدگاه اسلام حرام و ممنوع بوده گناه و خيانت بزرگي محسوب خواهد شد و مصرف كنندگان در اين راههاي مهلك مصداق روشن آيه كريمه، ﴿(((((( (((((((((( ((((((((((((﴾ (حج: 11). خواهند بود. 

د: زياده‌روي در بخشش 

فرد مسلمان در بخشندگي و سخاوت اعتدال و ميانه روي را از دست ندهد، آبرو و حيثيت خود و افراد تحت تكفل خويش را تأمين نمايد و آنچه باقي مي‌ماند در راه دين و مصالح جامعه و نياز منديهاي مردم خرج و انفاق كند و همانگونه كه بخل از نظر اسلام محكوم است زياده روي در انفاق نيز چنين است خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( ((((((( (((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 67). «(بندگان شايسته خداوند) كساني هستند كه هنگام انفاق اسراف نمي‌كنند و بخل نمي‌ورزند بلكه ميانه‌رو و معتدل مي‌باشند». 

يك پرسش و پاسخ آن: 

قبلا ذكر شد كه ايثار گري در بخشش و انفاق از بهترين انواع سخاوت است و در اينجا از زياده روي در انفاق منع شده است پس در ميان اين دو موضوع توافق چگونه است؟

پاسخ:  بدون شك رعايت ميانه روي در بخشندگي و انفاق يك قانون كلي براي سخاوت است، ولي ايثار و از خودگذشتگي يك نوع انفاق استثنائي و فوق العاده است كه با شرايط زير نيكو و از بهترين انواع سخاوت بشمار مي‌رود. 

الف: ايثارگري در جائي است كه يك ضرورت فوق العاده رخ دهد ‌مانند؛ گرسنگي، تشنگي، بيماري يا از بين رفتن آبرو و حيثيت فقير و... 

ب: شخص ايثارگر مي‌تواند فقط از حق خود گذشت نموده به ديگران كمك و تعاون نمايد ‌و نمي‌تواند از حق ديگران ايثار كند مانند؛ پدر و مادر، همسر و شوهر، فرزند و... مگر اينكه آنان نيز خودشان بخواهند ايثارگري كنند. 

ج: در صورتي ايثارگري پسنديده است كه جان و حيثيت و آبروي خود  انسان در خطر نباشد. 
انفاق چيز نامرغوب:
اسلام انفاق و بخشش چيزهاي نامرغوب و ناپسنديده را محكوم مي‌كند، خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((((﴾ (بقره:267). «و چيزهاي بد و نامرغوب را براي انفاق معين نكنيد، در صورتي كه خودتان آن چيزها را پسند نمي‌كنيد و دريافت نمي‌نمائيد». و نيز خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((( (((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((( ((((((((( ﴾ (آل عمران: 92). «هرگز به نيكي دست نمي‌يابيد تا اينكه از آنچه دوست مي‌داريد انفاق كنيد».
دنيا و دنيا پرستي

از انحرافات فكري و بيماريهاي اخلاقي دنياپرستي است  كه از نظر دين مقدس اسلام بسيار مذمت و سرزنش شده است.

و ازينكه اكثريت مردم كم و بيش گرفتار اين عادت ناپسند و رذيله اخلاقي هستند بصورتي كه بعضي راه افراط و جمعي راه تفريط را در اين مسير پيموده اند، از اين دو، نظر صحيح دين مقدس اسلام ذكر ميگردد تا عاشقان مكتب رسول الله ص بتوانند صراط مستقيم را انتخاب نموده از خطرات انحراف در امان باشند. 
دنيا چيست؟

دنيا عبارت است از زمين و تمام موجودات روي آن از قبيل؛ پول و ثروت، مزارع و ساختمان، معادن و فلزات و... عشق و علاقه انسان و مزاحم حقوق ديگران نگردد و از راه مشروع بدست آيد و در مسير درست و سودمند، مصرف گردد، به معنويت و سعادت و حيات جاويدان شخص لطمه نزند. 

چنين دنيائي زيانبار و مذموم نخواهد بود، زيرا كه انسان براي حفظ بعد جسماني خود و افراد تحت تكفل خويش نياز به خوراك و پوشاك، مسكن، تشكيلات، زندگي ... دارد و قهراً براي تأمين نيازها و احتياجات زندگي به مال و ثروت نياز دارد. 

بنابراين اسلام، كسب مال و ثروت را از راه مشروع جائز و عشق و علاقه به آن را براي انسان يك ضرورت واقعي دانسته است. لذا مي‌بينم كه در قرآن مجيد و روايات اسلامي از تحصيل دنيا و بهره برداري صحيح و درست از آن نه تنها مذمت نشده بلكه بر عكس به آن امر گرديده و از بهره برداري نكردن نكوهش شده است، خداوند مي‌فرمايد: ﴿ (((( (((( (((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( (((( (((((((((( ( (((( (((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (اعراف: 32). «(اي پيامبر بزرگوار!) بگو: چه كسي زينتهاي خدا را كه براي بندگانش آفريده حرام كرده است و از رزق پاكيزه و حلال منع نموده است بگو: اين نعمتها در دنيا براي اهل ايمان است». 

ونيز مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((( (((( ((((((﴾ (مائده: 87).  «اي اهل ايمان چيزهائي را كه خداوند براي شما حلال كرده است (براي خود) حرام نگردانيد (كه از آنها استفاده و بهره برداري نكنيد)» 
اسلام وطلب دنيا:
در آيات و روايات تحصيل دنيا و جمع آوري مال و ثروت از طريق مشروع و جائز مورد ستايش قرار گرفته است. 

72ـ وعن النبي ( قال: نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ. (احمد). 

«چقدر خوب و زيبا است مال حلال براي انسان نيكوكار و صالح». 

73ـ وعن سعد بن أبي وقاص ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِيَّ الْغَنِيَّ الْخَفِيَّ. (مسلم). 

حضرت سعد فرزند ابو وقاص مي‌گويد: من از رسول الله ص شنيدم مي‌فرمود: بدون شك خداوند بنده مالدار پرهيزكار و عبادت گزارش را دوست مي‌دارد.
و نيز خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((((﴾ (قصص: 77). «بهره و نصيب خويش را از دنيا فراموش مكن». 

از آيات و روايات مذكور معلوم ميگردد كسي كه از دنيا و وسائل دنيوي براي سعادت آخرت بهره برداري مي‌كند، اعمال صالح و نيك انجام مي‌دهد، به دين مبين اسلام و مساكين كمك مي‌نمايد،‌ صله رحمي انجام مي‌دهد، به جامعه اسلامي خدمت نموده نياز منديهاي ضروري خود را تأمين مي‌سازد اينگونه علاقه به دنيا در حقيقت دنيا پرستي نيست بلكه از اهداف متوسطه براي رسيدن به سعادت آخرت است و از ديدگاه اسلام صحيح و مطلوب است. 

دنياي مذموم از ديدگاه آيات و روايات

و اما در آيات و رواياتي كه در آن از دنيا سرزنش شده است دنيائي است كه انسان چنان علاقمند و شيفته آن باشد كه در راه تحصيل آن به هر عمل زشتي دست بزند و حقوق ديگران را پايمال نموده واجبات الهي را ترك كرده وظايف خود را درست انجام ندهد و از دنيا سوء استفاده نموده در جهان اسلام پرچم فسق و فساد بر افراشته و از تحصيل كمال و تهذيب نفس و اعمال نيك باز ماند. اينگونه عشق و علاقه افراطي را دنيا پرستي مي‌نامند، كه از نظر عقل و نقل مذموم بوده قابل تنفر و انزجار است. 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((﴾ (انعام: 32). «زندگي دنيا جز سرگرمي و بازيچه اي بيش نيست». و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((((( (((﴾ (يونس: 7- 8). «براستي آنانكه به ملاقات ما (خداوند) اميدوار نيستند و به زندگي دنيا دل بسته اند و به آن خشنود شده اند و آنهائيكه از نشانه‌هاي ما بي‌خبرند، جايگاه آنان به سبب كردارشان آتش دوزخ است». و نيز ارشاد باري تعالي است: ﴿((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 185). «زندگي دنيا جز متاع وكالائي فريبنده نيست». 

بدون شك اگر انسان تحصيل مال و ثروت، پست و مقام، خوراك، پوشاك، جا و مسكن و تجملات زندگي زودگذر را هدف اصلي خويش قرار دهد، هرگز به كمال واقعي و سعادت ابدي نمي‌رسد، بنابراين حضرت رسول اكرم  ص چنين افرادي را محكوم و طلب چنين دنيائي را مورد نفرت و نكوهش قرار داده است زيرا كه چنين دنيائي مفاسد و عوارض گوناگون بسيار مهلكي را همراه دارد كه برخي از آن ذكر مي‌گردد. 

الف: دنيا موجب هلاكت و نابودي است

74ـ وعن عمرو بن عوف ( الأنصاري أن رسول الله ( قال: فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).
از حضرت عمرو بن عوف (  انصاري روايت است كه رسول الله ص فرمودند: به خدا سوگند من از فقر شما نمي‌ترسم ولي من مي‌ترسم كه دنيا براي شما سرازير شود، همانگونه كه براي گذشتگان شد و شما همچون گذشتگان با همديگر به رقابت بپردازيد و آن نيز همچون گذشتگان شما را هلاك و نابود گرداند. 

75ـ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: جَلَسَ رسول الله ( عَلَى الْمِنْبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا أَخَافُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي مَا يُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 

حضرت ابوسعيد خدري ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص بر منبر نشست و ما نيز در اطرافش نشستيم آنگاه فرمودند، همانا آنچه بعد از خودم از آن بر شما مي‌ترسم اين است كه درهاي زينت و تازگي دنيا براي شما گشوده شود. 

خليفه دورنگر و دورانديش حضرت عمر بن الخطاب ( در سفر تاريخي و سرنوشت ساز خويش در قدس هنگاميكه كليدهاي مسجد اقصي را تحويل گرفت به سجده افتاد و تمام شب را در گريه و زاري گذراند وقتيكه مسلمين سبب را جويا شدند فرمودند: «لأنني أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السماء عند ذلك» «زيرا من ميترسم درهاي دنيا براي شما گشوده شود، پس شما يكديگر را نشناسيد در آن هنگام صاحب آسمان (خداوند) نيز شما را نمي‌شناسد» و آنگاه لطف و كرم خداوند شامل حال مسلمين نمي‌گردد همه خوار و ذليل مي‌گردند. 
ب‌: دنيا نزد خداوند ارزش ندارد

76 ـ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: لَوْ كَانَتْ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ. (ترمذي، احمد، ابن ماجه). 
حضرت سهل بن سعيد ( مي‌فرمايد: كه رسول الله فرمودند: اگر دنيا نزد خداوند به اندازه بال مگسي ارزش مي‌داشت كافري را از آن قطره اي آب نمي‌نوشانيد. 

ج: دنيا زندان مؤمن است

خدا پرستان واقعي دل به دنيا نمي‌سپارند بلكه آن را يك نوع زندان و شكنجه‌گاه مي‌دانند و از مرگ نمي‌هراسند زيرا كه مي‌دانند با مرگ نابود نمي‌شوند بلكه به سعادت ابدي و جاوداني نائل مي‌گردند. 

لذا مي‌بينيم هنگاميكه امير المؤمنين حضرت علي ( در مسجد جامع كوفه بدست منافقين خوارج مي‌گردد مي‌فرمايد: «فزتُ وَرَب الكعبة» به پروردگار كعبه سوگند كه رستگار شدم. 

77ـ‌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (مسلم).
حضرت ابوهريره ( مي‌فرمايد كه: رسول الله ص فرمودند: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است. 

حضرت علي ( مي‌فرمايد: «يا دنيا غري غيري» اي دنيا، مرا نه ديگران را گول بزن. 

د: انسان دنياپرست سير نمي‌شود

در اين زمينه رسول الله ص مي‌فرمايند: 

87 ـ وعن ابن عباس ب أن رسول الله ( قال: لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

اگر فرزند آدم يك وادي (رودخانه جاري، ‌از طلا داشته باشد البته دوست مي‌دارد كه دو وادي داشته باشد و دهان فرزند آدم را بجز از خاك چيز ديگري نمي‌تواند پر كند. 

79‌ـ عَنْ أَنَسٍ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا. (مسلم).
 از انس ( روايت است که رسول الله ص  مي‌فرمايد: اگر آدمي زاده دو رودخانه طلا داشته باشد باز هم سومي را مي‌طلبد. 

بهر حال اگر انسان حس خود خواهي و ثروت اندوزي را واگذارد تا بر او غالب و چيره شود از وي انساني بعمل مي‌آيد كه سخت حريص و آزمند است،‌ آنگاه تمام هم و غم او اين است كه سود ببرد ولي هرگز سود نرساند، از ديگران بگيرد اما هرگز ندهد، مال و ثروت جمع آوري كند، اما فعاليت و كاري نكند، پست و مقام احراز نمايد و اما هرگز كاري صورت ندهد. اين روحيه پليد در هر جامعه رواج پيدا مي‌كند همه مي‌گويند: خودم و هيچكس نمي‌گويد؛ عقيده، ملت و كشورم. و هرگز مصلحت شخصي را بر مصلحت جمعي ترجيح نمي‌دهد.

هـ: دنيا فتنه امت اسلامي است

خداوند در اين زمينه ارشاد ميفرمايد: ﴿(((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((﴾  (انفال: 28). «و بدانيد كه اموال و فرزندان شما [وسيله] آزمايش [شما] هستند و خداست كه نزد او پاداشي بزرگ است».
در اين آيه خداوند به مسلمين جهان هشدار ميدهد كه مال و ثروت و فرزند وسيله‌اي هستند براي امتحان و آزمايش شما، را از راه راست منحرف سازد و به خيانت و جنايت واداركند يا نه. 

و نيز رسول الله ص به مسلمانان هشدار مي‌دهد كه يكي از خطرناكترين دشمنان آنان مال و ثروت است كه آدمهاي ناآگاه و فرصت طلب را گول زده براي هميشه هلاك و بدبخت مي‌نمايد:

80 ـ وعن كعب بن عياض ( أن رَسُولَ الله ( قال: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ. (ترمذي).
حضرت كعب بن عياض ( مي‌فرمايد: كه رسول الله ص فرمودند: همانا هر امتي ابتلا و آزمايش دارد امتحان و آزمايش امت من مال و ثروت است. 

81ـ وعن ابي سعيد الخدري ( أن رَسُولَ الله ( قال: إنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإنَّ الله تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. (مسلم). 

از حضرت ابوسعيد خدري ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: همانا دنيا شيرين و سرسبز و شاداب است، خداوند شما را در آن خليفه مي‌گرداند، تا ببيند چگونه عمل مي‌كنيد پس از دنيا بترسيد. 

و: دنيا در برابر آخرت بي‌ارزش است

چنانكه رسول الله ص در اين زمينه ارشاد مي‌فرمايد:

82ـ وعن المستورد بن شداد ( قال: قالَ رَسُولُ اللهِ (: مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ فَلْيَنْظُرْ بِمَاذَا يَرْجِعُ. (مسلم).
از حضرت مستورد بن شداد ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: دنيا در برابر آخرت چيزي نيست مگر مثل آنكه يكي از شما انگشت خود را در دريا داخل كند و سپس ببيند كه با چه چيزي باز ميگردد. 

83ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ( مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلاً مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ وَالنَّاسُ كَنَفَتَهُ فَمَرَّ بِجَدْىٍ أَسَكَّ مَيِّتٍ فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ بِأُذُنِهِ ثُمَّ قَالَ: «أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنَّ هَذَا لَهُ بِدِرْهَمٍ». فَقَالُوا: مَا نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَىْءٍ وَمَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ: «أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ». قَالُوا: وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لأَنَّهُ أَسَكُّ فَكَيْفَ وَهُوَ مَيِّتٌ فَقَالَ: «فَوَاللَّهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ).
از حضرت جابر ( روايت است كه رسول الله ص از بازاري همراه با يارانشان رد مي‌شدند و از كنار بزغاله مرده‌اي گذشتند گوش آن را گرفتند و فرمودند: چه كسي از شما دوست دارد اين را با يك درهم بخرد؟ صحابه گفتند: ما دوست نداريم آن را مفت بخريم و آن را چكار كنيم؟ فرمودند: آيا دوست داريد که اين از آنِ شما باشد؟ صحابه گفتند: قسم بخدا اگر زنده هم می‌بود عيبی در آن بود (آن را نمی‌پسنديديم) چه رسد که حالا مرده است. رسول الله ص  فرمودند: به خدا سوگند دنيا نزد خداوند از اين هم بي‌ارزش‌تر است. 

84ـ وعن أبي ذر ( قال: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِّ ( فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رسول الله قَالَ: مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ. (بخاری).
حضرت ابوذر ( روايت مي‌كند من همراه رسول الله ص در مدينه منوره مي‌رفتم كه كوه احد در برابر ما ظاهر شد رسول الله ص فرمودند: اي ابوذر! گفتم: لبيك يا رسول الله فرمودند: من دوست ندارم كه مثل اين كوه احد طلا داشته باشم و سه روز بگذرد و از آن يك دينار نزدم باقي مانده باشد. 

ز: دنيا بي‌‌وفا است 

دنيا بي وفا است وبا كسي همراهي نمي كند چنانكه حضرت رسول الله(صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) اكرم مي فرمايد: 
85ـ وعن أنس ( أنَّ رَسُولَ الله ( قال: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ عَمَلُهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت انس ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند، سه چيز به دنبال ميت مي‌رود خانواده اش مالش و عملش دو باز مي‌گردند و يكي باقي مي‌ماند خانواده و مالش باز مي‌گردند و عملش باقي مي‌ماند. 

مال انسان كدام است؟

چه بسا انسانهائي كه شب و روز براي كسب پول و ثروت پست و مقام تلاش نموده و هيچگونه كوتاهي از خود نشان نمي‌دهند، ولي در حقيقت بجز از يك كارگر ساده و واسطه نيستند و همه چيز را براي ديگران جمع آوري مي‌نمايند، چنانكه حضرت رسول اكرم ص خطاب به ياران با وفاي خويش فرمودند:

86ـ وعن عبدالله بن مسعود ( قال: قال رسول الله (: أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ من مال وارثه قال: فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ. (بخاري).
از حضرت عبدالله بن مسعود ( روايت است كه رسول الله ص خطاب به يارانش فرمود از شما كدام شخص است كه مال وارث خود را از مال خويش بيشتر دوست مي‌دارد؟ صحابه فرمودند: يا رسول الله ما همه مال خويش را از مال وارث خود بيشتر دوست مي‌داريم، رسول الله ص فرمودند: مال شخص همان است كه براي خودش (قبل از مرگ) فرستاده است و آنچه باقي گذاشته است مال وارث اوست. و نيز روايت است: 

87 ـ وعن مطرف ( عن أبيه قال: قال رسول الله (: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالِي مَالِي قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ. (مسلم).
حضرت مطرف ( از پدرش روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند، فرزند آدم مي‌گويد: مال من مال من فرمودند، اي فرزند آدم از تو نيست مگر آنچه خوردي و نابود ساختي يا پوشيدي و كهنه كردي، يا صدقه و انفاق نمودي. 

درمان دنيا پرستي:
درمان عملي: 

شخص دنيا‌پرست در احوال و سرانجام دنيا پرستان گذشته از زمامداران مقتدر، ثروتمندان بزرگ و خوشگذرانان مشهور بنگرد و بي‌وفائي دنيا را نسبت به آنها ببيند و نيز در آيات قرآني و روايات اسلامي با دقت نگاه كند كه چگونه از دنيا و دنيا پرستان نكوهش شده است و روش پيامبران الهي و شخصيتهاي اسلامي را مطالعه نمايد تا دلبستگي وي بدنيا از بين برود و بيماري دنيا پرستي او معالجه گردد. 

درمان عملي:

شخص دنيا‌پرست تلاش كند علل و انگيزه هاي دنيا پرستي را از خود دور نمايد از مجالس دنيا‌پرستان دوري جويد با صالحان و زاهدان معاشرت نمايد و در مجالس ديني شركت كند به عبادت خداوند و مطالعه كتب سازنده اسلامي بيشتر توجه نمايد. 

شخصيت طلبي

هر انسان فطرتاً شخصيت طلب و عزت خواه است به آبرو و حيثيت خويش بسيار علاقه‌مند است و هميشه سعي و تلاش مي‌كند در جامعه و انظار توده مردم عزيز بوده و از كارهائيكه موجب ذلت و رسوائي گردد گريزان است، بنابراين اگر بخواهد كار خلاف و زشتي انجام دهد آن را مخفيانه انجام مي‌دهد و همواره عيبهاي خود را از مردم مي‌پوشاند و اگر كسي اطلاع يابد تلاش مي‌كند آن را توجيه نموده خود را بيگناه و حق بجانب ثابت نمايد اين عزت خواهي نه تنها خواسته افراد عادي است بلكه شخصيتهاي الهي نيز خواستار آن بوده اند چنانكه قهرمان توحيد حضرت ابراهيم ( از خداوند مي‌خواهد: 

﴿((((( (((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((((( (((((( ((( ((((((((((( ((((﴾  (شعراء: 83- 84). «خداوندا مرا حكمت بياموز، و با نيكوكاران ملحق گردان و نزد آيندگان خوشنامم گردان». 

بنابراين عشق و علاقه به حيثيت و شخصيت يكي از خواسته هاي فطري، عقلي و شرعي است لذا مي‌بينيم هر ملت و مكتبي براي حفظ آبرو و حيثيت فردي و اجتماعي توده مردم كم و بيش مقرراتي وضع كرده و كساني را كه به آبرو و حيثيت ديگران لطمه وارد مي‌كنند محكوم و مجازات مي‌نمايند. 

ولي چون اسلام دين الهي و آخرين اديان است و از هر نظر جامع و كامل است لذا حقوق فردي و اجتماعي مادي و معنوي انسانها را تضمين نموده به آبرو و شخصيت مردم اهميت خاصي قائل شده است و هر گونه توهين و تحقير ديگران را شديداً ‌منع نموده و متخلفين را مورد نكوهش و در برخي موارد مجازاتهاي سختي براي آنان قرار داده است. 

عزت و شخصيت در چيست؟

افراد ظاهر بين و كم خرد، عزت و شخصيت را در امور مادي از قبيل مال و ثروت، پست و مقام، مليت و شهرت و.... مي‌دانند ولي از نظر دانشمندان و افراد واقع‌بين پوشيده نيست كه هيچ يك از آنها سبب عزت و شخصيت واقعي انسان نمي‌گردد زيرا بسياري از مردم را مي‌بينيم كه داراي تمام خصوصيات فوق هستند ولي هيچ گونه عزت و شخصيتي ندارند و از منفورترين افراد جامعه مي‌باشند و بر عكس كساني هستند كه هيچيك از خصوصيات فوق را ندارند ولي در عين حال از عزت و شخصيتي خاص برخورداند و از آنجا كه نظام مقدس اسلام بر واقعيتها استوار است امور مادي را بتنهائي موجب عزت و معيار شخصيت نمي‌داند، بلكه ملاك و معيار عزت را در امور معنوي مانند تقوي، فداكاري، علم و دانش، اعمال نيك و... مي‌داند. 

معيار عزت و شخصيت از ديدگاه اسلام

الف: ايمان 

از نظر اسلام مهمترين معيار شخصيت واقعي انسان ايمان است، خداوند متعال مي‌فرمايد:

﴿(((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((( (((((((((((((((( (( ((((((((((( (((﴾ (منافقون: 8). «عزت مخصوص خدا و پيامبرش و مردان با ايمان است ولي منافقان نمي‌دانند». 

﴿(((( ((((((((( (((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((﴾ 
 (آل عمران: 139). «شما مسلمانان سست نشويد و غمگين مباشيد شما برتر و پيروزيد اگر مؤمن باشيد». 

ب: تقوي و پرهيزكاري

بدون ترديد انسان در جهان هستي گل سر سبد كليه موجودات است خداوند هيچ موجودي را برتر از انسان نيافريده است و او از نظر جسمي و روحي داراي استعدادها و توانائي‌ها و امتيازات فراواني است كه همه مخلوقات ديگر از آن محروم اند چنانكه خداوند مي‌فرمايد:

﴿(((((((( ((((((((( (((((( (((((((﴾ (اسراء: 70). «ما بني آدم را گرامي داشتيم»
اين كرامت ذاتي، انسان است كه در آيه فوق مورد توجه قرار گرفته است و انسان از اين نظر بر همه موجودات جهان هستي و حتي بر فرشتگان نيز برتري دارد و نيز انسان داراي كرامت اكتسابي است، كه  بستگي به تقوي و پرهيزگاري و اعمال خير انسان دارد و صفت تقوي، در اسلام بسيار مورد توجه قرار گرفته و به آن اهميت فراوان داده شده است. 

تقوي چيست؟

تقوي: به معني حفظ و خود نگهداري انسان در برابر شهوات و خواسته هاي نفس اماره و مراقبت شديد، در انجام دادن دستورات و اوامر الهي است.
انسان كه خداوند را بر اعمال و كرده‌هاي خويش ناظر مي‌داند همواره خويشتن را در حضور پروردگار جهان مي‌بيند هرگز خود را به گناه و معاصي آلوده نمي‌سازد بلكه همواره كارهاي نيك و شايسته انجام مي‌دهد و بر جاده حق و حقيقت استوار مي‌ماند و لذا از ديدگاه اسلام پس از ايمان، صفت تقوي و پرهيزگاري از مهمترين ملاك و معيار ارزش و شخصيت انسان قرار گرفته است خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( ((((( (((( (((((((((((﴾ (حجرات: 13). «همانا گراميترين شما نزد خداوند با تقوي‌ترين شما است». و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((( (((((( (((((((((((((﴾ (آل عمران: 76). «همانا خداوند پرهيزكاران را دوست مي‌دارد» و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( (((( (((((((((((((﴾ (توبه: 123). «همانا خداوند ياور پرهيزكاران است». 

ج: جهاد و فداكاري 

جهاد و مبارزه با جان و مال براي پيشرفت نظام مقدس اسلام و نابودي نظام جور و ستم از گيتي و ترويج انواع خوبيها در جامعه انساني يكي از مهمترين ويژگيها و ملاك شخصيت و عزت انسان قرار گرفته است و خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((((((﴾  (نساء: 95). «خداوند كساني را كه با مال و جان خودشان فداكاري و جهاد مي‌كنند بر نشستگان برتري داده است». 

د: علم و دانش 

بدون شك علم و دانش نيز موجب عزت و آبرومندي انسان مي گردد واز آنجا كه نظام اسلام بر اساس علم و منطق پايه گذاري شده است، دانش را بزرگترين فضيلت دانسته، دانشمندان و علماء را برتري داده است خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (( (((((((((((﴾ (زمر: 9). «آيا آنانكه علم و دانش دارند، با كساني كه دانش ندارند برابراند؟!».
و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((﴾  (مجادله: 11). «خداوند كساني را كه از شما ايمان دارند و داراي دانش اند به مراتبي برتري داده است».

88ـ حضرت رسول ص مي‌فرمايد: وَعَنْ أبي درداء قالَ: قَالَ رسول الله ( الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ. (ابوداود، ترمذي). «علما وارثان پيامبرانند». 

و حضرت علي ( مي‌فرمايد: «العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد». عالم از روزه دار، تهجد گذار و مجاهد افضل‌تر است. 

هـ: فضائل اخلاقي و كمالات روحي 

از چيزهايي  كه باعث آبرومندي، عزت و شخصيت انسان ميگردد، آراسته بودن به فضائل اخلاقي و كمالات روحي انسان است و بدون شك اخلاق و تهذيب نفس معيار فضيلت و ارزش فرد و معيار وحدت و همبستگي جامعه است، تا اخلاق هست، فرد و جامعه نيز بقا و استمرار دارند، بمجرد آنكه اخلاق از ميان برود فرد و جامعه هم گرفتار نابودي مي‌گردند، چنانكه شاعر مي‌گويد:

«وإذا أصيب القوم في أخلاقهم: فأقم عليهم ماتما وعويلا»  هرگاه قوم و ملتي اخلاقش آسيب ديد، برايشان ماتم بپا كنيد، عزايشان را بگيريد!

اخلاق و تهذيب نفس بطور كلي از ديدگاه اديان الهي و بخصوص اسلام مقام و منزلت والايي دارد، چنانكه خداوند متعال در مقام ستايش آخرين فرستاده خويش مي‌فرمايد: ﴿(((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((﴾  (قلم: 4). «همانا تو خلق و خوبي بس عظيم داري».

و نيز خود حضرت رسول اكرم ص هنگاميكه كه مي‌خواهد رسالت خويش را در چند كلمه خلاصه كند به همين اكتفا مي‌فرمايد:

89ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ لأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلاقِ. (البخاري في الأدب المفرد).
از ابوهريره ( روايت است که رسول خدا ص فرمودند: همانا من براي كامل كردن و به اتمام رسانيدن ارزشهاي اخلاقي مبعوث شده ام. 

اخلاق همان صفت زيبا و نيكو است كه انسان را در دنيا و آخرت خوشبخت و سعادتمند مي‌گرداند خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((( ((( (((((((( (((﴾  (شمس: 9). «هر كس خود را (از گناه و صفات زشت) پاك ساخت به يقين رستگار شد». 

90ـ وعن أبي هريرة ( أن النبي ( قالَ: أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا. (ترمذي).
كامل‌ترين مردم از نظر ايمان بهترين آنها از نظر اخلاق است. 

91ـ وعن ابي درداء ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هيچ چيزي در روز قيامت در ترازوي مؤمن وزن دارتر از اخلاق نيكو نيست، خداوند شخص بدكردار و بدگفتار را دوست نمي‌دارد. 

92ـ وَعَنِ النبي ( قالَ: الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ. (مسلم). 
رسول اكرم ص فرمودند: نيكي و نيكو كاري در خوش اخلاقي است. 

رياست طلبي

نوع ديگر از بيماريهاي اخلاقي و انحرافات فكري و عادات ناپسند شهرت و رياست طلبي است كه متأسفانه بسياري از مردم به آن گرفتار اند و براي تحصيل آن شب و روز تلاش مي‌كنند و از عدم حصول آن رنج مي‌برند،‌ تأسف و حسرت مي‌خورند. 

رياست و جاه طلبي چيست؟

جاه و مقام طلبي و رياست پرستي عبارت است از عشق و علاقه شديد بر تسلط و تفوق و حكم‌راني بر جامعه و در دست گرفتن اختيارات مردم، بصورتي كه همه به او احترام نموده در برابر دستورات او سر تسليم فرود آورند. 

علل و انگيزه‌هاي جاه طلبي:
الف: شخصيت طلبي 

انسان فطرتاً شخصيت طلب و عزت خواه است، و اين احساس تا حدودي براي انسان سودمند و سرنوشت ساز است، زيرا اگر انسان هيچگونه عشق و علاقه به شخصيت و آبروي خود نداشته باشد، خود را ذليل و خوار نموده به هر عمل زشت و خلافي دست مي‌زند و اگر اين غريزه تعديل شود درست مانند نمك براي غذا مي‌ماند كه مقداري از آن براي مطبوع بودن غذا لازم و ضروري است ولي اگر از حد بگذرد غذا شور شده و براي بدن مضر است. 

اگر شخصيت طلبي با تهذيب نفس، ايمان و تقوي و عمل صالح اشباع نشود، شخص مي‌كوشد آن را با تجملات مادي و بدست آوردن رياست و مقام ... تأمين نمايد كه در اين صورت مضر است. 

ب: طمع و چشمداشت 

انسانهايي كه گرفتار خوي ناپسند طمع و چشمداشت بديگران مي‌باشند به مال و دولت، قدرت و رياست، و امكانات ديگران چشم دوخته اند تلاش مي‌كنند كه چيزهائي را از آنها تصاحب نمايند و براي تأمين اين هدف شرم آور، بهترين راه بدست گرفتن قدرت و سلطه و رياست است، زيرا كه شخص مي‌تواند بدون درد سر و بصورت ساده بر امكانات ديگران تسلط يافته بهره برداري نمايد. 

مفاسد جاه طلبي

الف: تكبر و غرور و عجب 

اكثر افراد رياست طلب هنگاميكه قدرت و سلطه پيدا مي‌كنند، اختيارات و امكاناتي بدست مي‌آورند و عده‌اي گوش به فرمان و بلي قربان گوي آنها مي‌شوند، در اثر ضعف روحي و كم ظرفيتي مبتلا به مرض غرور و كبر مي‌شوند و به افراد ضعيف و فقير و زير دست، اعتنائي نمي‌كنند بلكه با چشم حقارت به آنها مي‌نگرند. 

ب: عدم رشد فكر و تهذيب روح 

آدم رياست طلب هنگاميكه سلطه پيدا مي‌كند و به هدف پست خود مي‌رسد، ديگر نقص و عيبهاي روحي و اخلاقي خود را درست درك نمي‌كند و چون قدرت و سلطه دارد، فكر مي‌كند از نظر روحي و معنوي نيز نيرومند است و از ديگران برتر و بر آنها امتيازاتي دارد، ‌بنابراين هرگز به فكر خود سازي و تهذيب نفس توجه نمي‌كند. 

ج: ستمگري 

افراد رياست طلب هنگاميكه بقدرت مي‌رسند چون تشنه قدرت هستند، سركش و ستمگر مي‌گردند،‌ زيرا مزاحم و معارضي براي خود نمي‌بينند و از كيفر و مجازات نيز به عناوين مختلف معافند و با همدستي مشاورين و همكارانشان ظلم و تجاوز خود را شكل قانوني نيز جلوه مي‌دهند و اگر افرادي به آنها اعتراض كنند و مخالفت نمايند شخص جاه طلب نهايت سركوبي و ستمگري را در حق آنها اعمال نموده، هر نوع بدبختي و محروميت را براي آنان فراهم مي‌سازند. 

د: مرتكب گناه و زشتي 

از مفاسد و زيانهاي جاه طلبي و رياست پرستي گناه و جنايت است، زيرا رياست طلبي چشمهاي بصيرت را كور، ‌عقل و خرد را كر و زبان حقيقت را لال مي‌گرداند و براي تحصيل پست و مقام دست از هر نوع جنايت و زشتي بر نميدارد و بخاطر حفظ موقعيت خويش دست از هر نوع جنايت و خيانت باز نمي‌دارد از قبيل دروغ، تهمت، غيبت، تملق و چاپلوسي، تعريف بيجا،‌ همكاري با ستمگران، جاسوسي، توهين به ديگران و.. 

هـ: رياكاري و نفاق

بدون شك فرد رياست پرست و جاه طلب براي رسيدن به مقام و حفظ موقعيت و جلب توجه و حمايت مردم ناگريز است روش تزوير و رياكاري را دنبال كند، اگر در ميان افراد مؤمن و متعهد باشد تظاهر به دين داري مي‌نمايد، و بعضي عبادات را در اوقات مخصوص انجام مي‌دهد و اگر در ميان فقراء و ضعفا باشد، خود را بهترين حامي مستضعفان و دشمن ستمگران جلوه مي‌دهد و اگر در ميان ثروتمندان و ستمگران قرار گيرد خود را حامي و طرفداران واقعي آنها قلمداد مي‌نمايد و... 

درمان بيماري جاه طلبي:
درمان علمي: 

اولاً: شخص رياست طلب بداند كه مقام و رياست هر چه باشد روزي از بين خواهد رفت و شخص در حضور پروردگار جهان هستي جواب پس خواهد داد. 

ثانياً: رياست مسئوليت دارد، از يك طرف مردم توقعات زيادي دارند، كه اگر برآورده نشوند آماج بدگوئي و انتقاد قرار مي‌گيرد و از طرف ديگر شخص در برابر حقوق ملت در پيشگاه عدل مطلق پروردگار عالم مسئول و مورد كيفر و مجازات قرار خواهد گرفت.
ثالثاً: در مفاسد و زيانهاي جاه طلبي كه پاره اي از آن ذكر شد بينديشد و در آيات قرآن مجيد و روايات ارزشمند اسلامي كه در نكوهش رياست طلبي نقل شده است دقت نمايد و به عواقب وخيم و زيانهاي خانمانسوز رياست توجه نمايد، با توجه به مطالب فوق كسي كه عقل و خرد داشته باشد به خود خواهد آمد و مي‌تواند بيماري جاه طلبي را درمان نمايد. 

درمان عملي:

شخص رياست طلب بايد به مراتب زير عمل نمايد:

اولاً: از رياست و مقامي كه در اختيار دارد دست بكشد. 

ثانياً: از علل و انگيزه هاي پديد آمدن رياست‌طلبي دوري جويد. 

ثالثاً‌: در تزكيه نفس و سعادت واقعي و ابدي كه همان قرب الهي است تلاش و توجه نمايد. 

رياستهاي مشروع:
بدون ترديد انسان مخلوقي است كه بر حسب نيازمنديهاي جسمي و روحي بايد بطور اجتماعي زندگي كند و نيز براي اداره جامعه انساني نياز به حاكم و فرمانروا دارد و در هر زمان و مكان عده‌اي بايد زمامت و رهبري، رياست حكومت را بعهده گيرند و چون خوبي و بدي حاكم و رهبر در سعادت و شقاوت ملت نقش بسزاي دارد، تا جائي كه گفته اند: (الناس على دين ملوكهم) «مردم از دين و آئين پادشاهان خود پيروي مي‌كنند».

لذا خداوند رياست، حكومت و فرمانروائي جامعه انساني را بعهده پيامبران و انسانهاي صالح و نيكوكار سپرده است. و انسانهاي صالح و نيكوكاري كه مي‌توانند نظام مقدس و عادلانه الهي را در جامعه انساني پياده كنند و ملتهاي ستمديده را از چنگال مسئولان ستمگر و گرگ صفت نجات دهند، براي آنان طلب رياست و رهبري جائز بلكه در بعضي اوقات لازم و ضروري است چنانكه پيامبر بزرگوار حضرت سليمان ( از خداوند در خواست نمود: ﴿((((( ((((( (((((((( ((( (((((( ((( ((((((( (( ((((((((( (((((( ((((( (((((((( ( (((((( ((((( ((((((((((( ((((﴾ (ص: 35). «خداوندا مرا ببخش، حكومت و سلطنتي بمن عطا فرما كه بعد از من به هيچ كس نرسد». 

خداوند نيز خواسته اش را برآورده نمود و چنان حكومتي بوي داد كه تا امروز به احدي نداده است كه انس و جن و حيوانات همه تحت فرمان او بودند. و نيز حضرت يوسف ( به پادشاه مصر مي‌گويد: ﴿((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (يوسف: 55). «مرا سرپرست خزانه هاي زمين قرار ده من امين و دانا هستم». 

ولي چنانكه مي‌دانيم حضرت سليمان ( و حضرت يوسف ( با آن همه قدرت و سلطه و امكاناتي كه داشتند كوچك ترين سوء ‌استفاده‌اي ننمودند، تكبر و غرور و سركشي نكردند، بلكه همه وقت در برابر خداوند شاكر و خاضع بودند و براي هدايت و تكامل و حل مشكلات مادي و معنوي توده مردم كوشا بودند. 

گدائي

اسلام دين كار و كوشش است، تنبلي و تن پروري را ممنوع و مورد مذمت قرار داده است زيرا كه آدم بيكار و تن پرور همواره ناراحت و اندوهگين است چون براي ادامه حيات خود و خانواده اش مجبور است از ديگران كمك و مساعدت بگيرد و دست گدائي دراز كند و عزت نفس خود را از دست بدهد، بنابراين حضرت رسول اكرم ص  شديداً‌ گدائي را محكوم مي‌نمايد چنانكه مي‌فرمايد: 

93ـ وَعَنْ عبدالله بن عمر ب أنَّ النبي ( قال: لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ فِى وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ.  (مُتَّفَقٌ عليهِ).  «از عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله فرمودند، شخص گدا همواره سوال مي‌كند تا اينكه با خداوند روبرو مي‌شود در حالكيه در صورتش پاره گوشتي وجود ندارد». 

94ـ وَعَنْ أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: مَنْ سَألَ النَّاسَ تَكَثُّراً فإنَّمَا يَسْألُ جَمْراً. (مسلم). 
حضرت ابوهريره ( روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: هركس از مردم سوال كند تا مال و ثروتش افزون گردد همانا اخگرهاي آتش را مي‌طلبد. 

95ـ وَعَنْ أنس (: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَتَى النَّبِىَّ ( يَسْأَلُهُ فَقَالَ: «أَمَا فِى بَيْتِكَ شَىْءٌ» قَالَ: بَلَى حِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. قَالَ: «ائْتِنِى بِهِمَا» فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ( بِيَدِهِ وَقَالَ: «مَنْ يَشْتَرِى هَذَيْنِ» قَالَ رَجُلٌ: أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمٍ. قَالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا آخُذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ. فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدِّرْهَمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الأَنْصَارِىَّ وَقَالَ: «اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالآخَرِ قَدُومًا فَأْتِنِى بِهِ» فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ( عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اذْهَبْ فَاحْتَطِبْ وَبِعْ وَلاَ أَرَيَنَّكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا» فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (: «هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِىءَ الْمَسْأَلَةُ نُكْتَةً فِى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (بخاري، ابوداود).
حضرت انس ( روايت مي‌كند مردي از گروه انصار خدمت رسول الله ص آمد و درخواست كمك كرد رسول الله ص فرمودند: آيا در منزل چيزي داري؟ مرد گفت: آري يك لحافي داريم كه قسمتي از آن را پهن مي‌كنيم و قسمت ديگر آن را مي‌پوشيم و يك ظرفي داريم كه در آن آب مي‌نوشيم پيامبر اسلام ص فرمود: آنها را بياور مرد انصاري آنها را آورد رسول خدا ص آنها را در دست گرفت و فرمود: چه كسي اينها را مي‌خرد؟ مردي گفت: من آنها به يك درهم مي‌خرم. رسول الله ص فرمود چه کسی يك درهم زياد ميكند؟ (دوبار يا سه بار) مردي گفت: من آنها را به دو درهم مي‌خرم پيامبر اسلام ص فرمود: آنها را فروخت و دو درهم را به مرد انصاري داد و فرمود: با يك درهم غذا بخر و براي همسر و فرزندانت ببر و با درهم ديگر يك تبر بخر و نزدم بياور آن مرد تبر را خريد و خدمت پيامبر خدا ص بازگشت پيامبر اكرم ص با دست مباركش دسته‌اي در آن نهاد و فرمود: برو هيزم جمع آوري كن و بفروش و قبل از پانزده روز نزد من ميا، آن مرد چنين كرد و هنگاميكه خدمت رسول الله ص بازگشت ده درهم همراه داشت و به مقداري از آن لباس و به مقداري غذا خريد پيامبر خدا ص فرمود: اين براي تو بهتر از آن است كه در روز قيامت حاضر شوئي در حاليكه گدائي لكه زشتي به صورت تو نمايان گردد. 

وقد روى ابن الجوزي عن عمر بن الخطاب ( أَنَّهُ لقي قوماً لا يعملون فقال: ما أنتم؟ قالوا: متوكلون فقال: كذبتم! إنما المتوكل رجل ألقى حبة ‌في الأرض ثم توكل على الله وقال: لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. 

ابن جوزي / روايت مي‌كند كه حضرت اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب ( به عده اي برخورد نمود كه كار نمي‌كردند، فرمود: شما چه كساني هستيد! گفتند: توكل كنندگان به خداوند فرمود: دروغ مي‌گوييد، متوكل كسي است كه دانه اي در زمين مي‌كارد و براي گرفتن نتيجه بخداوند توكل مي‌كند و هيچكس از شما نبايد بر جاي خود بنشيند و از طلب رزق دست بكشد و بگويد: خداوندا رزق و روزي مرا برسان در حالي كه مي‌داند از آسمان طلا و نقره نمي‌بارد. 

و اما اگر عامل فقر و بيكاري تنبلي و تن پروري نباشد بلكه بعلت ناتواني روحي و نقص جسمي، پيري، مرض و غيره باشد بعهده دولت اسلامي است كه بدون كوچكترين امتياز حزبي و گروهي، قومي و جغرافيايي مذهبي و عقيدتي كليه نيازهاي افراد ناتوان و عاجر را تأمين كند و زندگي شايسته و آبرومندي را براي همگان بصورت رايگان فراهم سازد. 

و هرگاه تاريخ جهان را ورق مي‌زنيم مي‌بينيم هنگاميكه نظام مقدس و عادلانه اسلامي بر جهان حكم فرما بود، مسئولين كشور اسلامي هميشه براي رفع گرفتاري و مشكلات مستمندان شبانه روز تلاش مي‌كردند و خدمت مردم را عبادت و تكليف الهي مي‌دانستند. 

در عهد خليفه عادل اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب ابرقدرتنهاي طاغوتي آن زمان ايران و روم با نيروي ايمان و بازوي توانمند مسلمين و ياري خداوند عزوجل فتح گرديد و رقبه كشور اسلامي بسيار گسترش يافت. 

و آن دولتهايي بودند كه ظلم و ستم از نشانه هاي بارز مردانگي و افتخارات دولتمردان شده بود و استعمار و ستمگري در سرلوحه برنامه هاي حكومتهاي طاغوتي آنان قرار داشت لذا مردم ستمديده مستضعف و ناتوان بسيار شده بودند بنابراين خليفه عدالت‌گستر حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب شخصاً براي رفع ستم، ياري و مساعدت فقيران و مستضعفان بدون هر گونه امتياز اقدام عملي مي‌نمودند كه چند نمونه از آن ذكر مي‌گردد تا شايد مسئولان كشورهاي اسلامي و مردم مالدار و ثروتمند مسلمان، عمر وار عليه ظلم و ستم، فقر و استضعاف، اعلان جنگ و مبارزه نموده براي هميشه اين مشكل كمر شكن و زيانبار را از امت مجاهد و مبارز مسلمان قلع و قمع نمايند. 

يروي الإمام أبويوسف / أن عمر بن الخطاب ( مر على باب قوم وعليه سائل يسأل وكان شيخاً‌ كبيرا ضرير البصر، فضرت عضده من خلفه وقال: ‌من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يهودي، ‌قال: فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: الحاجة ‌والسن،‌ فأخذه عمر إلى منزله فرزخ له بشئ من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال ‌له: انظر هذا وضربائه فوالله ما أنصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم، إنما الصدقات للفقراء ‌والمساكين وهذا من مساكين أهل الكتاب. (الخراج).
امام ابويوسف / روايت مي‌كند حضرت اميرالمؤمنين عمر بن الخطاب ( از راهي مي‌گذشت پيرمرد كوري را ديد پشت دري ايستاده گدائي مي‌كند، حضرت عمر از پشت سر بازويش را آهسته زد، (تا متوجه شود) و فرمود: از كدام گروه اهل كتاب هستي؟ گفت: يهودي هستم، فرمود: چه چيز باعث شده است گدائي مي‌كني؟ گفت: نياز مندي و كهولت سن، حضرت عمر ( دستش را گرفت و به منزل خود برد و چيزي از منزل برداشت و به او داد، و سپس كسي را به دنبال وزير دارائي فرستاد تا به حضورش رسيد آنگاه خطاب بوي فرمود: اين پيرمرد و امثال او را در نظر داشته باش، بخدا سوگند، به اين شخص انصاف نكرده ايم اگر در جواني از او استفاده كنيم و هنگام پيري او را رها سازيم، بدون شك صدقات از آن فقراء و بينوايان است و اين هم از بينوايان اهل كتاب است. 

و نيز حضرت عمر بن الخطاب ( روزي به گروهي از انصار گذر كرد،‌ كه بمرض جذام مبتلا بودند، آنگاه به مسئول بيت المال دستور داد و فرمود: براي تأمين زندگي و معالجه بيماران از بيت المال به آنان پول پرداخت نمائيد تا كرامت و عزت خود را حفظ نموده و مجبور به گدائي نباشند. 

زهد

زهد بزرگترن فضيلت اخلاقي و بالاترين كمال انساني است واژه زهد به معناي بي‌ميلي و رها كردن، ترك دنيا، بي‌اعتنائي به دنيا و... آمده است و زاهد به كسي گفته مي‌شود كه، عشق و علاقه شديدي به آخرت دارد، به دنيا و امور مادي علاقه چنداني ندارد و دنيا را هدف خويش قرار نمي‌دهد، بلكه آن را وسيله اي براي رسيدن به خداوند ميداند. 

زهد پيامبران و رهبران الهي:
تاريخ و سيرت پيامبران و رهبران الهي را هنگاميكه مطالعه مي‌كنيم مي‌بينيم چون آنها از ماهيت و حقيقت دنيا آگاه بودند و با اينكه همه امكانات بهره برداري از دنيا برايشان فراهم بود ولي با اين حال در عاليترين مرحله زهد قرار داشتند ما در اينجا به نمونه هائي از آن اشاره مي‌كنيم. 

زهد حضرت رسول الله ص:
در مدينه منوره براي حضرت رسول اكرم ص تمام امكانات فراهم بود و مي‌توانست لذيذترين غذاها را بخورد و زيباترين لباسها را بپوشد و بهترين منزل و مسكن داشته باشد ولي مي‌بينيم كه آنحضرت زهد ورزيده و از فقيرترين مردم ساده‌تر زندگي مي‌كند. 

الف‌: غذاي پيامبر اسلام 

96 ـ وعن عمر بن الخطاب ( قال: لَقَدْ رَأيْتُ رسول الله ( يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ مِنَ الدَّقَلِ مَا يَمْلأ بِهِ بَطْنَهُ. (مسلم). 

حضرت امير المؤمنين عمر بن الخطاب (  روايت مي‌كند من رسول الله ص را ديدم كه تمام روز از گرسنگي بر خود مي‌پيچيد و خرماي نامرغوبي هم نيافت تا شكمش را سير كند. 

97 ـ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رسول الله (. (متفق عليه). 
حضرت عائشه ل روايت مي‌كند كه خانواده محمد رسول الله ص هرگز دو روز پي در پي از نان جوين سير نشدند، تا زماني كه آن حضرت وفات يافت. 
ب: بستر خواب رسول الله ص
با توجه به اينكه در ميان مسلمانان مهاجر و انصار افرادي پولدار و متمول نيز وجود داشت كه مشتاقانه همه امكانات مادي و رفاهي را با خوشحالي در اختيار پيامبر اسلام ص مي‌گذاشتند و حضرت رسول اكرم ص مي‌توانست در كمال ناز و نعمت زندگي كند، ولي تاريخ شهادت مي‌دهد كه آن حضرت نسبت به دنيا بسيار بي‌توجه بودند، چنانكه محبوبترين همسرش حضرت عائشه ل روايت مي‌كند:

98ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِرَاشُ رسول الله ( مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهُ لِيفٌ. (بخاري). 

حضرت عائشه ل مي‌فرمايد: لحاف رسول الله ص چرمي بود كه پر از ليف درخت خرما بود. 

99ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَامَ رسول الله ( عَلَى حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ فَقُلْنَا: يَا رسول الله! لَوْ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَاءً؟ فَقَالَ: مَا لِي وَمَا لِلدُّنْيَا مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا. (ترمذي و احمد).
حضرت عبدالله بن مسعود ( مي‌فرمايد: رسول الله ص بر بوريائي خوابيده بود، از خواب بيدار شد و بر خواست در حاليكه اثر بوريا بر پهلوهايش نمودار بود،‌ ما گفتيم: اي رسول الله ص چه مي‌شود كه فرش نرمي براي شما بگيريم؟ فرمودند: مرا با دنيا چه كار؟ من در دنيا همچون سواري هستم كه بر سايه درختي استراحت نموده و سپس آن را ترك كرده مي‌رود. 

پيامبر اسلام به زهد سفارش مي‌كند:
همانگونه كه زندگي خود حضرت رسول الله ص زاهدانه بود ديگران را نيز به زهد سفارش مي‌فرمود. 

100- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ب قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ الله ( بِمَنْكِبِي فَقَالَ: كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ. (بخاري).
حضرت ابن عمر ب روايت مي‌كند كه رسول الله ص شانه مرا گرفت و فرمود: در دنيا چنان زندگي كن گويا تو يك مسافر و رهگذر هستي. 

زهد موجب محبت مي‌شود: 

زهد انسان را با خدا و مردم نزديك مي‌كند و شخص زاهد پيش خدا و مردم آبرومند و محبوب ميگردد چنانكه رسول الله ص مي‌فرمايد: 

101ـ وعن سهل بن سعد ( قال: قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: يَا رسول الله ( دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا أَنَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللَّهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ، قَالَ: ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبُّكَ اللَّهُ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبُّكَ النَّاسُ. (بن ماجه). 
از حضرت سهل بن سعد ( روايت است كه مردي خدمت رسول الله ص آمد و گفت: يا رسول الله مرا به كاري راهنمائي كن كه هر گاه آن را انجام دهم خدا و مردم مرا دوست بدارند، رسول الله ص فرمودند: زهد و پارسائي پيشه كن خدا تو را دوست مي‌دارد از آنچه كه در دست مردم است بي‌نياز باش مردم تو را دوست مي‌دارند. 

ترك دنيا و رهبانيت: 

بدون شك اين تمدن خيره‌كننده و پيشرفت چشمگيري كه قرنها بطور اعجاب‌انگيز و شگفت‌آوري از اقيانوس اطلس تا اقيانوس هند و از سواحل مديترانه تا ريگستان افريقا و تا اسپانيا و اروپا ادامه داشت قطعا از پاي بندي مسلمين به نظام مقدس اسلام بود. 

و نيز بدون ترديد يكي از بزرگترين عوامل عقب ماندگي و شكست مسلمين در برابر كفار خون آشام، انحراف فكري و عملي مسلمين از نظام و تعاليم عالي‌اي اسلام است. 

زيرا عقائد و قوانين اسلام مانند نسخه شفا بخشي است كه پزشك متخصص و حاذقي آن را براي معالجه مريض تجويز مي‌كند، بديهي است كه اگر در مورد آن دگرگوني بعمل آيد و يا در مصرف آن كوتاهي يا زياده روي شود نه تنها نتيجه مطلوبي نخواهد داشت بلكه بر عكس موجب هلاكت و نابودي نيز ميگردد. 

عقائد و قوانين اسلام نيز روي فلسفه خاصي تشريح و تنظيم گشته است، كه انحراف فكري و عملي مسلمين از آن بي‌شك مايه بدبختي، ذلت و رسوائي و عقب ماندگي آنان خواهد گشت. 

و به همين سبب در طول تاريخ از عوامل بسيار مهم شكست، ذلت و خواري و عقب ماندگي از كاروان علم و تمدن، تقدم و ترقي روي آوردن برخي از مسلمانان به فكر انحرافي ترك دنيا و رهبانيت بوده است كه در زمان گذشته و حال گروهي از مسلمين بجاي آنكه در عمران و آبادي كشور اسلامي بكوشند و با فراهم كردن هر چه بيشتر نيروي مادي و معنوي ملت مسلمان را از هر جهت از بيگانگان آزاد و بي‌نياز سازند، با قلدران و ستمگران جهاد و مبارزه نمايند. 

بعلت كج فهمي و انحراف از تعاليم مقدس اسلام به خود مشغول شدند و همچون راهبان مسيحي و مرتاضان بودائي با تشكيل مجالس ذكر و دعا و حلقه هاي قلندري كشكول بدست گرفتن، كنج خانقاهها و نشستن و مجالس رقص و سماع تشكيل دادن، رياضت هاي سخت و طاقت فرسا كشيدن، لباس كهنه و مندرس و خشن پوشيدن، با زن و فرزندان خانواده و مسلمين قطع رابطه و خداحافظي كردن و...

و متأسفانه اين وضع ناهنجار و مهلك، روز به روز در جهان اسلام رو به گسترش نهاد و قشر وسيعي از مسلمين را در بر گرفت  و تا امروز نيز دارد گسترش مي‌يابد. 

و اين گروه بزدل و ترسو يا كج فهم و منحرف از تعاليم اسلام، چون دنيا را به اهلش واگزار كردند و كاري به كار دنيا و اهل آن ندارند، و مزاحم آنها در امر رياست و حكومت نبودند و نيستند همواره از ناحيه حكومتهاي طاغوتي، ظالم و ستمگر و ضد مردمي مورد حمايت مي‌شدند و تا امروز نيز حمايت و تشويق ميگردند. 

و بالآخره اين طرز تفكر انحرافي و رفتار زهدگونه زاهدان قلابي، اثر انحرافي و زيان بخش خود را در جهان اسلام بخشيده و تا حدود زيادي مسلمانان را از پيشرفت جغرافيائي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بازداشته و از عوامل بسيار مؤثر انحطاط و ستم، كفر و الحاد اقدام عملي نموده است. 

بدين عقل و دانش ببايد گريست

اگر چه در كتاب و سنت نسبت به زهد و بي‌اعتنائي به دنيا زياد سفارش و ترغيب شده و از دنيا و مظاهر زودگذر آن مذمت و نكوهش گرديده و نيز پيشوايان راستين ما، روشي زاهدانه داشته اند، ولي آيا زهد اسلامي همان رهبانيت و ترك دنيا است كه در ميان مسيحيان و بودائيان و برخي از ملل ديگر وجود داشته است، يا چيزي ديگر؟ در حقيقت زهد از ديدگاه اسلام به معني عدم دلبستگي به دنيا و ماديات است نه ترك دنياي خوب و رهبانيت، زيرا در منطق اسلام همه مظاهر زندگي از قبيل مال و ثروت، پست و مقام، خوراك و پوشاك، زن و فرزند و.... ابزار تكامل و پشرفت آدمي هستند كه اگر بطور صحيح و متعادل مورد بهره برداري قرار گيرند نه تنها دنياي مردم آباد خواهد شد، بلكه آخرت شان نيز آباد ميگردد. 

و دين مقدس اسلام افراط و تفريط را در همه امور زندگي مذمت و محكوم كرده، اعتدال و ميانه روي را در تمام امور زندگي مفيد دانسته و پسند نموده است، در زهد و پارسائي نيز اعتدال و ميانه روي مدنظر اسلام است، همانگونه كه عشق و علاقه شديد به امور مادي و لذتهاي نفساني ناپسند و زيانبار است زهد و پارسائي تفريطي به اين معني كه انسان از تمام امور دنيا و لوازم زندگي ،‌كار و كوشش دست كشيده خود و خانواده و افراد تحت تكفل خويش را از نظر خوراك، پوشاك، مسكن، درمان و.... محتاج ديگران نموده و آن را رهبانيت و از عادات جاهليت دانسته است، ‌چنانكه قرآن مجيد رهبانيت و ترك دنيا را عادات زشت و ناپسند و از بدعتهاي راهبان مسيحي مي‌داند وآن را شديداً نكوهش و مذمت قرار مي‌دهد: ﴿((((((((((((((( (((((((((((((( ((( (((((((((((( ((((((((((﴾ (حديد: 27). «رهبانيت (و ترك دنيا) را از پيش خود پديد آوردند ما بر آنها آن را ننوشته بوديم». 

و رسول خدا ص نيز انديشه ترك دنيا و گوشه‌گيري مطلق را نمي‌پسندد و هر گاه در ميان يارانش آثاري از گرايش به چنين رفتاري را ملاحظه مي‌كرد هرچه زودتر اينگونه كج فكريها را اصلاح و به روشي صحيح و درست آنان را هدايت و راهنمائي مي‌نمود و براي هميشه اعلام فرمودند: «لا رهبانية في الإسلام»
. «رهبانيت در اسلام وجود ندارد».

102ـ  وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ( يَقُولُ:جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَى بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ( يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ ( فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا فَقَالُوا: وَأَيْنَ نَحْنُ مِنْ النَّبِيِّ ( قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَحَدُهُمْ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّيْلَ أَبَدًا وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلَا أَتَزَوَّجُ أَبَدًا فَجَاءَ رسول الله ( إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَنْتُمْ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (متفق عليه).
حضرت انس ( روايت مي‌كند سه شخص از ياران پيامبر به خانه رسول الله ص آمدند و درباره عبادتش پرسش نمودند و چون همسران پيامبر آنها را از نحوه عبادتش آگاه ساختند، آن را كم شمردند و گفتند: ما كجا و رسول خدا كجا! خداوند گناهان گذشته و آينده او را آمرزيده است؟

آنگاه يكي از آنها گفت: اما من هميشه شبها را به نماز مي‌گذرانم. 

ديگري گفت: من هميشه روزه ميگيرم و هيچ روزي افطار نميكنم و يكي ديگر گفت: و من از زنان دوري جسته و هرگز ازدواج نمي‌كنم. رسول الله ص نزد آنها تشريف آورد و فرمود: شما چنين و چنان گفته ايد؟ آنگاه فرمودند: بخدا سوگند كه من از همه شما از خداوند بيشتر مي‌ترسم و از همه شما پرهيزگارترم ولي هم روزه مي‌گيرم و هم افطار مي‌كنم و هم نماز مي‌خوانم و هم مي‌خوابم و با زنان ازدواج و نزديكي مي‌كنم و هر كس از سنت و شيوه من روگردان باشد از من نيست». 

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص ب جواني بسيار درستكار عابد و زاهدي بود در تمام روزها روزه دار و در تمام شبها مشغول نماز و قرآن خواندن بود هنگاميكه تازه ازدواج كرده بود پدرش حضرت عمرو، نزد عروس رفت و از او پرسيد رفتار عبدالله با تو چگونه است؟ عروس مؤدبانه پاسخ داد عبدالله مرد بسيار خوبي است ولي از روزيكه من در منزل او آمده ام حتي يكبار هم به بستر خواب من نيامد است هميشه مشغول روزه گرفتن، نماز و قرآن خواندن است و فرصت ديگري ندارد حضرت عمرو ( نزد پيامبر بزرگوار از او شكايت كرد پيامبر خدا او را خواست و چنين فرمود:

103ـ  وعن عبدالله بن عمرو ( قَالَ: قال لِي رسول الله ( يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بَلَغَنِي أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ فَلَا تَفْعَلْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَظًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَظًّا صُمْ وَأَفْطِرْ صُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قُلْتُ: يَا رسول الله! إِنَّ بِي قُوَّةً قَالَ فَصُمْ صَوْمَ دَاوُدَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا. (مسلم).
خود حضرت عبدالله بن عمرو ( داستان را چنين نقل مي‌كند: پيامبر خدا ص به من فرمود: اي عبدالله بن عمرو به من خبر رسيده كه تو تمام روزها را روزه مي‌گيري و تمام شبها را زنده مي‌داري! چنين مكن زيرا بدنت بر تو حقي دارد و چشمانت بر تو حقي دارند و همسرت بر تو حقي دارد روزه بگير و هم افطار كن در هر ماه سه روز روزه بگير و اين روزه دهر است. (چون روزه سه روز مانند روزه كل ماه است و روزه سه روز در ماه مانند روزه كل سال است).

گفتم: يا رسول الله! من بيش از اين توانائي دارم فرمود: پس مانند حضرت داود روزه بگير يك روز روزه بگير و يك روز افطار كن.

 خلاصه؛ پيامبر خدا به حضرت عبدالله ( آموخت همانگونه كه آخرت حقوقي دارد و بايد رعايت شود زندگي دنيوي نيز حقوقي دارد كه رعايت آن ضروري است و عدالت الهي ايجاب مي‌كند كه حق هر كس به او واگذار گردد و عدم رعايت حقوق موجب انحراف از مسير اصلي اسلام است كه از ديدگاه اسلام شديداً ‌منفور و مردود است. 

104ـ وعن وهب بن عبدالله ( قال: آخَى النبيُّ بَيْنَ سَلْمانَ وأبِي الدَّرْدَاءِ فزَارَ سَلْمانُ أبا الدَّرْدَاءِ فَرَأى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبِذِّلَةً فقال لَها: ما شَأنُكِ قالَتْ أخُوكَ أبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا فَجاءَ أبُو الدَّرْدَاءِ فصَنَعَ لَهُ طَعَاما فقال: كْلْ. قال: فإنِّي صَائِمٌ قال: ما أنَا بآكِلٍ حَتَّى تَأكُلَ قال: فأكَلَ فلَمَّا كانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ أبُو الدرْدَاءِ يَقُومُ فقال: نَمْ فنامَ ثُمَّ ذهَبَ يَقُومُ فقال: نَمْ فَلَمَّا كانَ منْ آخِرِ اللَّيْلِ قال سَلْمانُ: قُمِ الآنَ فَصَلَّيَا فَقال لَهُ سَلْمَانُ: إنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقَّا ولِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حقا ولأِهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّا فأعْطِ كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فأتَى النبيَّ فَذَكَرَ ذلِكَ لَهُ فقَالَ النبيُّ: صَدَقَ سَلْمَانُ. (البخاري).
از حضرت وهب بن عبدالله ( روايت است، پيامبر اسلام ص در ميان حضرت سلمان و حضرت ابودرداء پيمان اخوت و برداري بست، سلمان براي ديدن حضرت ابودرداء‌آمد ديد كه همسرش ام درداء ‌لباسهاي كهنه پوشيده از او پرسيد چرا اينطورهستي؟ او پاسخ داد كه برادرت ابودرداء ‌به امور دنيوي و زنان ميل و خواهش ندارد، در همين هنگام ابودرداء‌آمد و براي سلمان غذا آماده نمود و گفت: بخور زيرا من روزه دارم سلمان گفت: تا تو نخوري من هرگز نمي‌خورم آنگاه ابودرداء ‌غذا خورد چون شب شد ابودرداء ‌براي شب زنده داشتن برخواست سلمان گفت: بخواب ابودرداء‌ خفت باز خواست برخيزد گفت: بخواب و چون آخر شب شد سلمان گفت: حالا برخيز همه برخواستند و نماز گزاردند آنگاه سلمان به او گفت: پروردگارت بر تو حقي دارد و نفس تو بر تو حقي دارد و همسرت بر تو حقي دارد و حق هر كس را به او واگذار كن و سپس خدمت پيامبر آمد و موضوع را باطلاع آن حضرت رساند رسول اكرم ص فرمودند: سلمان راست گفته است. 

آنچه از احاديث مذكور بدست مي‌آيد: 

1ـ نيكو بودن ديدار بيني از برادر مسلمان و شب گذاري نزد آنان. 

2ـ جواز سخن گفتن مردان و زنان بيگانه با همديگر هنگام ضرورت. 

3ـ ثبوت وعظ و ارشاد، پند و اندرز به مردان و زنان مسلمان. 

4ـ مشروعيت زيب و زينت كردن همسر براي شوهرش. 

5ـ ثبوت حق همسر بر شوهرش در معاشرت و همخوابي.

6ـ‌ ميانه روي و اعتدال در انجام دادن عبادات. 

7ـ‌ عدم مشروعيت رهبانيت و ترك دنيا و گريز از مسئوليتهاي اجتماعي و ترك لذائذ مادي،‌ خوراك، پوشاك،‌ مسكن همسر و فرزند و....

8ـ جواز افطار و خوردن روزه نفلي بخاطر شركت در سفره دوستان و مهمانان. 

جناب آقاي حجة‌الإسلام والمسلمين عبدالوهاب تنكابني كه يكي از علماي برجسته و محقق اهل تشيع است زندگاني حضرات شيخين را برشته تحرير در آورده كه پاره‌اي از مطالب آن را كه درباره ساده زيستي حضرات شيخين است از كتاب با ارزش او (اسلام چنانكه بود) بطور نمونه نقل مي‌كنم. 

اينك در مورد زندگي اميرالمؤمنين حضرت ابوبكر ( مي‌نويسد: ابوبكر براي امرار معاش خود تجارت مي‌كرد حتي در دوره خلافتش تا شش ماه به تجارت مشغول بود گاهي بزهاي يك يهودي را مي‌دوشيد تا از آن راه نان و آبي بدست آورد. وقتي كه وفات يافت تمام ماتركش فقط سه درهم بود حتي در مدت خلافتش گاهي سبد و زنبيل چوبي مي‌بافت و مي‌فروخت و از آن راه زندگي مي‌كرد. تمام ثروتش را كه چهل هزار درهم بود و پيش از اسلام جمع آوري كرده بود تمام آن را خود بين مردم تقسيم كرده بود. (اسلام چنانكه بود ص 227).  و نيز حجة‌الإسلام والمسلمين جناب آقاي تنكابني در ادامه سخنانش مي‌فرمايد: اولين خطبه‌اي كه پس از نصب خلافت در حضور مسلمين بيان كرد اين بود اي مردم: من جز اينكه بعنوان (ولي و خليفه) شما منصوب شده‌ام به هيچ وجه من الوجوه بر شما مزيتي ندارم و از شما بهتر نبوده و نيستم اگر نيكي كردم همراهيم كنيد و چنانچه بد كردم تعديلم كنيد راستي، امانت است و دروغ، خيانت. تواناي شما نزد من ناتوان است تا اينكه حق را از او بگيرم و ناتوان شما نزد من توانا است تا اينكه حق را باو باز گردانم، ... تا اينكه مي‌گويد: (مادامي كه خدا و پيغمبر خدا را اطاعت مي‌كنم اطاعتم كنيد وقتي كه نسبت بخدا و پيغمبرش عصيان ورزيدم، اطاعتم بر شما روا نيست).( اسلام چنانكه بود؛ ص 227و228).
زندگي ساده حضرت عمربن خطاب (:  
جناب آقاي حجة الإسلام والمسلمين عبدالوهاب تنكابني زندگي زاهدانه حضرت عمر بن خطاب را چنين شرح مي‌دهد (عمر پيش از ورود به مكتب اسلام از دشمنان سر سخت اسلام بود حتي يك روز شمشير به كمر بست و بقصد قتل پيغمبر اكرم ص روانه منزلش شد و در اذيت و آزار مسلمين خيلي اصرار داشت عبدالله بن مسعود ( مي‌گويد: تا عمر مسلمان نشده بود ما جرأت نداشتيم از ترس او در كعبه نماز بخوانيم و اغلب به ميگساري و عياشي مشغول بود چون خود از اشراف و طبقات ممتازه و تحميلي بود كه هميشه خودشان را بر اكثريت مردم تحميل مي‌كردند، قهراً‌ به سركشي و قانون شكني و ستمگري خوگرفته بود ولي پس از ورود به مكتب اسلام كه در آن موقع 32 ساله بود بطوري اخلاق و رويه و روشش تغيير كرده بود كه زهدش از امثال سائره قرار گرفت و طبق تعاليم اسلامي از طرفداران جدي برقراري مساوات كامل و عدالت اجتماعي شده بود و در تمام شؤن زندگي خويشتن را همرنگ با توده مردم قرار داده هيچگونه مزيتي براي خود قائل نبود و مقرري او از بيت المال مانند سايرين بود هر وقت احتياج پيدا مي‌كرد، مبلغي از متصدي بيت المال قرض مي‌كرد و در تمام مدت عمرش همان عذا را مي‌خورد كه بينوايان مي‌خورند و همان را برتن مي‌كرد كه آنان مي‌پوشيدند مسكن و مأوايش نيز كوچك‌ترين امتيازي با ديگران نداشت و جامه اش از پشم شتر بود و در دوره خلافت ده ساله نيز فقط سه بار جامه روئيش را عوض كرده بود بالا پوشش از پشم بود و چهارده وصله داشت. 

هرمزان سردار بزرگ ايراني، ملك اهواز وقتي در مدينه مي‌خواست او را ملاقات بكند، چون لباس مندرسي در تن داشت او را نشناخت. 

و نيز در ادامه سخنانش مي‌فرمايد: مخارج او با تمام افراد عائله اش در روز فقط دو درهم بود، اغلب شبها در مسجد نزد فقرا مي‌خوابيد. (اسلام چنانكه بود ص 230ـ 231). 

آقاي حجة ‌الإسلام تنگابني در ادامه سخنانش مي‌فرمايد: شهر بصره از بناهاي عمر است كه در ساختن آن شخصاً نظارت مي‌كرد و خود در ميان كارگران كار مي‌كرد و با دستهاي خود آنان را در گذاشتن سنگها و ريختن شفته كمك مي‌داد و غالباً از راه دباغي امرار معاش مي‌كرد. و نيز موقعي كه عازم بيت المقدس بود، در طول راه گاه بر شتر مي‌نشست و غلامش در جلو مي‌رفت و گاهي بر عكس غلامش سوار مي‌شد و عمر پياده مي‌رفت. گذشته از اينكه خود در نهايت سادگي بسر مي‌برد، ‌تمام عمال و فرماندارانش را هم ملزم مي‌كرد كه در زندگي از هر گونه تشريفات بر حذر باشند و هيچگونه امتيازي براي خود قايل نشوند وقتيكه مي‌خواست شخص را به فرمانداري ايالتي منصوب كند، قبلاً از او رسماً ‌تعهد مي‌گرفت و به علاوه جمعي از مهاجرين و انصار را هم رسماً‌ گواه قرار مي‌داد كه در محل مأموريتش سوار بر اسب نشود و غذاهاي لذيذ و گوارا نخورد و لباسهاي نازك و لطيف بر تن نكند و براي خويشتن محافظ و دربان اختيار ننمايد فقط همواره مهيا براي برآوردن حاجات مردم باشد. 

اسود بن ابي يزيد نقل مي‌كند: كساني كه از ولايات دور و نزديك در نزدش مي‌آمدند اولين سوالي كه از آنان مي‌كرد اين بود والي و فرماندار شما از بيماران شما عيادت و از بزرگان شما ديدن مي‌كند؟ رفتارش با مردمان ضعيف و ناتوان چگونه است؟ آيا درب خانه اش بر روي آنان باز است و براي برآوردن حاجاتشان هميشه در در منزلش در انتظار شان مي‌نشيند؟ چنانچه جواب منفي بود، بي‌درنگ آن والي و فرماندار را عوض مي‌كرد.  (اسلام چنانكه بود ص 232ـ 233). 
و نيز آقاي حجة الإسلام تنكابني مي‌نويسد: 

با اينكه عمري را (در زمان كفر) بخود كامي و سركشي و ستمگري گذرانده بود، به پيروي از تعاليم اسلام در احترام به قانون و رعايت آن تا حد افراط پافشاري مي‌كرد، هر موقعي كه خود مأمور به امري مي‌شد، قبلاً عائله و بستگان نزديكش را با خشونت تمام به اجراء آن واميداشت و به آنان مي‌گفت، مردم وقتي كه ببينند اطرافيان زمامدار نسبت به قوانين سستي بخرج مي دهند و ابراز علاقه نمي‌كنند قهراً ‌از آنان پيروي مي‌كنند و قانون را با نظر بي قيدي خواهند نگريست و در نتيج موقعيتش متزلزل شده احترامش در جامعه از بين خواهد رفت. (اسلام چنانكه بود ص 234). و نيز مي‌نويسد: عمر در هيچ پيش آمدي هيچ كاري را بدون مشورت با مردم انجام نمي‌داد هميشه مي‌گفت: كاري كه بدون مشورت انجام شود پايان خوش نخواهد داشت تمام رويدادها را قبلاً‌ در معرض شور عامه مردم قرار مي‌داد و با تمام غلظت و خشونت مخصوص بخودش كه طبعاً بايد همه از او مرغوب باشند چون در رأس حكومتي قرار داشت كه بنايش بر عدالت و آزادي بود، چنانچه ضعيفترين مردم كوچكترين تخلفي از او مشاهده مي‌كرد، با آزادي تمام باو گوشزد مي‌كرد و او هم مي‌پذيرفت بعلاوه خود نيز بهمه دستور داده بود، ‌اگر انحرافي از او مشاهده كردند راهنمائيش نمايند، يك روز ضمن خطبه‌اي گفت، اگر ديديد خوب كردم راهنمائيم كنيد چنانچه منحرف گشته و براه كج مي‌روم تعديلم نمائيد، در اين بين مردي از آخر مسجد بر خواست و گفت: اگر از تو كوچكترين انحراف و كجروي مشاهده كنيم با اين شمشير تو را راست خواهيم كرد، ‌عمر از بيان صريح مرد، خوشحال شد و گفت: ستايش مي‌كنيم خدا را كه در بين امت اسلام كسي پيدا شد كه مي‌تواند با شمشيرش اعوجاج (كجروي) عمر را راست كند.  (اسلام چنانكه بود ص 238). و نيز مي‌نويسد: عمر وقتي كه وفات كرد ماتركش فقط 30 يا 40 درهم بود. (اسلام چنانكه بود ص 241).
قناعت
قناعت از فضايل بسيار ارزشمند اخلاقي است و باعث عزت، سربلندي، آرامش خاطر انسان در دنيا بوده و سبب تكامل فكري و روحي و سعادت اخروي ميگردد. 

قناعت يعني چه؟ 

واژه قناعت به معناي رضايت و خشنودي آمده است. 

و در اصطلاح: عبارت است از اينكه انسان بيش از هر چيز به خداوند متكي بوده و به آنچه در اختيار دارد خشنود گردد، با عزت و آبرومندي زندگي كند و هيچگاه چشم داشتي به ديگران نداشته و از مشكلات زندگي و كمبودهاي مادي اندوهگين و حسرت زده نباشد. 

حضرت رسول اكرم ص قناعت را يكي از بهترين نعمتهاي الهي ميداند كه فقط شامل حال مؤمنين صادق قرار مي‌گيرد چنانكه مي‌فرمايد: 

105ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ( أَنَّ رسول الله ص قَالَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ. (مسلم).
از حضرت عبدالله بن عمرو ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: همانا رستگار شد كسيكه اسلام آورد و رزق كافي به او داده شد، و خداوند او را به آن چه كه بوي داده قانع ساخته است. 

106ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ص عَنْ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ. (متفق عليه).
حضرت ابوهريره ( از رسول الله ص  روايت ميكند كه فرمودند: ثروتمندي در كثرت مال و ثروت نيست، ‌بلكه ثروتمندي در بي‌نيازي و غناي نفس است. 

شيخ سعدي درست مي‌گويد: توانگري به دل است نه به مال. 

حضرت علي ( مي‌فرمايد: (القناعة‌ مال لا ينفد) قناعت مال و ثروتي است كه هرگز تمام نمي‌گردد. 

و اما بايد توجه داشت كه قناعت اين نيست كه انسان در راه تحصيل رزق و روزي و تأمين احتياجات زندگي خود و خانواده اش كار و كوشش نكند و در حال انزوا و گوشه نشيني بسر برده خود و فرزندانش در محروميت و درماندگي زندگي كنند. زيرا اين روش رهبانيت است و از ديدگاه دين مقدس اسلام شديداً محكوم گرديده و عقل سليم نيز آن را هرگز تائيد نمي‌كند. 

سوء‌ ظن و بدگماني يكي از انحرافات فكر و بيماري زيانبار رواني و گناهان قلبي است كه موجب اختلاف و تفرقه، بدخواهي، نفرت، دشمني و بدبيني ميگردد و بزرگترين ضربات مهلك را بر پيكر فرد و اجتماع وارد مي‌سازد اتحاد و يگانگي، محبت و صميميت جامعه اسلامي را نابود مي‌سازد و آرامش فكري و صفاي زندگي اجتماعي را از بين مي برد. 

بدگماني چيست؟

بدگماني يعني سوء ‌ظن و بدبيني به فرد يا جامعه. 

يا بعبارت ديگر آن دسته از بدبيني و بدگماني و تصورات سوء كه شخص آگاهانه با اراده و اختيار خويش آنها را پذيرفته و در ذهن تقويت نموده و به مقتضاي آن حكم و قضاوت مي‌نمايد. 

در طول تاريخ انسانيت بسيار اتفاق افتاده است كه مدتهاي مديدي در ميان دو نفر يا قوم يا گروه اختلاف و كدورت، دشمني و نفرت بدببيني و بدخواهي حكم فرما بوده است ولي بعد از گذشت زمان روشن شده است كه آن همه دشمني‌ها قتل و غارتها، در نتيجه گمانهاي بيجا و بي‌مورد بوده كه از اطراف افراد بدخواه و مغرض دامن زده شده است. تا آب را گل آلود كنند، دوستان نادان و دشمنان دانا بتوانند در ميان آن ماهي بگيرند و به نوائي برسند. 

قرآن در اين زمينه به مسلمانان هشدار مي‌دهد كه از گمانهاي نفاق افكن، بپرهيزند و زندگي خود و ديگران را بر اساس ظن و گمان در معرض تيرگي و هلاكت قرار ندهند: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( (((((( ﴾ (حجرات: 12). «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره‏اى از گمانها گناه است».

در روايت اسلامي نيز پديده بدگماني و سوء‌ظن بسيار مورد نكوهش و مذمت قرار گرفته است رسول الله ص مي‌فرمايد:

107ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. (البخاري).
از ابي هريره ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: از گمان (بد) پرهيز كنيد زيرا كه گمان بد دروغ‌ترين سخن است. 

سوء ‌ظن كجا حرام است؟

1ـ بدگماني وقتي حرام است كه شخص مظنون مسلمان، صالح، عادل و نيكو كار باشد. 

2ـ سوء‌ ظن بصورتي در قلب شخص قرار گرفته باشد كه او را وادار نمايد، ‌تا عليه شخص مظنون تلاش و فعاليت كند،‌ و او را ضرر و زيان برساند. 

و اما اگر سوء‌ظن فقط خيال و حديث نفس باشد و در قلب استقرار نيابد، گناه نيست زيرا كه خيال بافي و حديث نفس در اختيار انسان نيست بلكه جزو توهمات است. 

بدگماني كجا جايز است؟

1ـ اگر شخص مظنون كافر باشد درباره او بدگمان شدن جايز بلكه مطلوب است چون هيچگاه بر شخص كافر و ملحد اعتماد درست نيست، زيرا آنان هميشه نسبت به مسلمانان متعهد آگاه و دلسوز عزايم پليد و شوم دارند. 

2ـ و نيز اگر شخص مظنون فردي سود جو،‌ فرصت طلب، بي‌بند و بار و خود فروخته باشد از چنين شخص بي‌ماهيت، بد ظن و مشكوك شدن جايز و مطلوب است. 

علل وانگيزه‌هاي بدگماني

همانگونه كه بيماريهاي جسمي معلول علت است بيماري سوء ظن به ديگران نيز يك بيماري اخلاقي و انحراف فكري است و داراي علل و انگيزه‌هاي گوناگوني است كه نمونه هايي از آن ذكر مي‌شود. 

الف: ضعف ايمان 

اگر كسي داراي ايماني قوي باشد،‌ حسب دستور اسلام نسبت به مسلمانان برادرانه و با صميميت رفتار مي‌كند و هرگز به آنها بدگمان و بدبين نمي‌شود و بدون جهت به آنان تهمت زده بدگمان نمي‌گردد. 

ب: ضعف نفس

بعضي از افراد در اثر ضعف نفس، گرفتار حالت اضطراب و آشفتگي فكري و وسوسه مي‌شوند لذا نمي‌توانند حقايق را درست درك كنند و اطمينان خاطر و آرامش روحي پيدا كنند، بنابراين درباره هر چيزي و هر كسي دچار بدبيني و بدگماني مي‌شوند آنان گاهي در طهارت و نجاست و گاهي در حلال و حرام متردد مي‌شوند و زماني در افعال و اقوال ترديد دارند وگاهي در مورد مردم و نيات آنان دچار شك و سوء‌ظن مي‌گردند و بر هيچ كسي اطمينان پيدا نمي‌كنند. 

و بعضي اوقات اين حالت زار در ميان صميمي‌ترين افراد جامعه همسر و شوهر نسبت به يكديگر پيدا مي‌شود نگراني و درگيري در زندگي آنان بوجود مي‌آورد. 

اين افراد بيماران روحي و فكري هستند كه خيلي سريع بايد خود را علاج و درمان كنند و گرنه زيانهاي فراواني از نظر مادي و معنوي خواهند ديد. 

ج: غرور و خودخواهي 

گاهي انسان به اعمال و افكار و انديشه‌هاي خود مغرور شده يك حالت فوق العاده خود محوري و خودبيني پيدا كرده اعمال و افكار خويش را ملاك و معيار حق قرار مي‌دهد و هرگاه ديگران در خط او نباشند نسبت به آنها بدگمان و بدبين شده آنان را منحرف، سازش كار و فاسد مي‌داند و پيوسته از آنها بدگوئي مي‌كند. 

اين غرور و خود برتر بيني يك بيماري بسيار خطرناكي است كه آيات و روايات از آن سخت نكوهش شده است، ‌خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((﴾  (لقمان: 33). «زندگي دنيا شما را مغرور نكند». 

و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((﴾ (نجم: 32). «خودتان را تعريف و تمجيد و پاك ظاهر نكنيد» 

قرآن مجيد غرور را يكي از ويژگيهاي برجسته كفار مي‌داند: ﴿(((( (((((((((((((( (((( ((( ((((((( ((((﴾ (ملك: 20). «كافران جز در غرور نيستند». 

مفاسد و زيانهاي بدگماني:
بدون شك بدگماني به مردم زيانها و مفاسد فردي و اجتماعي فراواني دارد كه پاره اي از آن ذكر مي‌گردد: 

الف: تباهي دين و دنيا 

بدگماني طبق روايات اسلامي ايمان انسان را از بين مي‌برد چنانكه حضرت امير المؤمنين علي ( مي‌فرمايد: «آفة ‌الدين سوء‌الظن» تباهي دين بدگماني است. 

ب: تباهي اعمال 

بدگماني بدون شك اعمال خير انسان را تباه مي‌سازد حضرت علي (  مي‌فرمايد: «إياك أن تسيئ الظن فإن سوء‌الظن يفسد العبادة‌» «از بدگماني پرهيز كن زيرا كه سوء‌ظن عبادت را فاسد مي‌كند. 

ج: ‌به گناه و معاصي وادار مي‌‌كند

بدگماني موجب بروز گناهان زيادي مي‌شود، زيرا انسان را به امراض مهلكي همچون غيبت،‌ تهمت،‌ تحقير مسلمان و اهانت به افراد و... وادار مي‌نمايد. 

د: موجب اختلاف و تفرقه ميگردد

واضح است كه بدگماني و بدبيني مردم را از همديگر جدا ساخته محبت و صميميت، وحدت و هماهنگي تعاون و همكاري آنان را به نفرت و دشمني تفرقه و جدائي، كينه توزي و عناد مبدل مي‌سازد. 
درمان بيماري بدگماني:
درمان علمي: 

اولاً‌: كسي كه گرفتار بدگماني است در مفاسد و زيانهاي آن بينديشد يكي از دانشمندان اسلامي مي‌گويد: «الكفر في العواقب ينجي من المصايب». 

فكر و انديشيدن در سر انجام و نتايج كارها انسان را از هلاكت و مشكلات نجات مي‌دهد.
ثانياً: علل و انگيزه‌هاي بدگماني را بررسي و ارزيابي كرده آنها را از خود دور سازد. 

ثالثاً‌: در كيفر و مجازات سخت بدگماني دقت نموده بكوشد خود را از بدگماني نجات دهد تا مورد خشم و غضب الهي نگردد. 

درمان عملي:

اولاً‌: سعي و تلاش كند در كارها و سخنان و احوال مردم كنجكاوتر گردد. 

ثانياً: به توهمات و خيالات بدخويش درباره ديگران اهميت ندهد، و به كساني كه بدگمان است نيكي و محبت كند و با آنها معاشرت و ارتباط داشته باشد. 

ثالثاً: از همنشيني و مجالس افرادي كه بواسطه آنها از مردم بدگمان و بدبين مي‌گردد دوري جويد. 

رابعاً‌: مواظب باشد، ‌اعمال و اخباري كه از ديگران مي‌داند و موجب بدبيني و بدگماني مي‌شود براي ديگران نقل و بازگو نكند. 

غيبت و عيبگوئي

در بحث گذشته در مورد بدبيني و بدظني كه در نابودي عزت و آبروي مردم نقش مؤثر داشت بحث گرديد، اكنون نيز از چيزهايي بحث مي‌شوند كه موجب از بين رفتن عزت و كرامت مردم و سبب تحقير و اهانت به آنها است. 

غيبت چيست؟

در حقيقت غيبت طمع و آرزو در نابودي ديگران و جريحه دار ساختن حيثيت و شرافت افرادي است كه حضور ندارند و نمي‌توانند از خود دفاع كنند و اين عمل ناجوانمردانه و بسيار زشت در حقيقت نشانه پستي و ترسو بودن شخص غيبت كننده است چون جرأت و شهامت ندارد رودررو با شخص سخن زشت و ناهنجار بگويد، ‌در غياب به طعن و عيبگوئي مي‌پردازد، ‌و اين عادت بسيار زشت معمولاً‌ پيشه افراد بي‌شخصيت و بي‌ارزش است. 

غيبت در حقيقت تيشه اي است كه ريشه كرامت و شخصيت آدمي را قطع مي‌نمايد و كسانيكه به غيبت عادت دارند كمتر كسي را از نيش زهرآلود زبان خويش محفوظ مي‌دارند. 

پيامبر اسلام ص خطاب به يارانش به صورت پرسش و پاسخ غيبت را اينگونه تعريف مي‌فرمايد:

108 ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّهُ. (مسلم).
«از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص به يارانش فرمود: آيا ميدانيد غيبت چيست؟ صحابه گفتند: خدا و پيامبرش بهتر ميدانند. 
رسول الله ص فرمودند: ياد كردن از برادرت به آنگونه كه خوش ندارد. يكي پرسيد اگر هم آنچه مي‌گويم در برادرم موجود باشد؟ رسول الله ص فرمودند: اگر آنچه مي‌گوئي در او باشد از او غيبت كرده اي و اگر آنچه مي‌‌گوئي در او نباشد به او بهتان زده اي». 

خلاصه؛ ذكر كليه امور و مسايلي كه موجب اذيت و آزار برادر مسلمان گردد غيبت محسوب ميشود اگر چه مربوط به شكل و صورت، عادات و اخلاق، طائفة و نسب و خانواده اش باشد. 

109 ـ وعن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ( حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا تَعْنِي قَصِيرَةً فَقَالَ: لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ. (ترمذي، ابوداود). 

از حضرت عائشه ل روايت است كه به پيامبر اسلام ص گفتم: از صفيه (همسر پيامبر اسلام) برايت اينقدر و اينقدر كافي است. (منظورش قد كوتاه حضرت صفيه بود) حضرت رسول الله ص فرمودند: حرفي زدي كه اگر با آب دريا مخلوط مي‌شد آن را آلوده مي‌ساخت. 

الف: غيبت ممنوع است

110ـ وعن عائشة ل قالت: قال رسول الله (: وَلا يَغتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا  وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْوَاناً. (متفق عليه).
از حضرت عائشه ل روايت است كه رسول الله ص فرمودند: از يكديگر غيبت نكنيد، بنده خدا و برادر يكديگر باشيد. 

ب: غيبت حرام است

111ـ وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ. (مسلم). «از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همه چيز مسلمان براي مسلمان حرام است جان، آبرو، حيثيت و مال او. 

ج: غيبت از خوردن گوشت مردار بدتر است

112ـ وعن أبي هريرة ( عن النبي (: لأن يأكل أحدكم من جيفة حتى يشبع خير له من أن يأكل لحم أخيه المسلم. (كنزل العمال).
ابوهريره (  از رسول الله ص روايت مي‌كند فرمودند: اگر يكي از شما گوشت مرداري را بخورد تا اينكه سير شود براي او بهتر است از اينكه گوشت برادر مسلمان خويش را بخورد (از او غيبت كند). 

د: غيبت از زنا بدتر است 

عيبگوئي از بسياري گناهان كبيره نيز عظيم‌تر است، چون از حقوق العباد است، با توبه و استغفار بخشيده نمي‌شود مگر در صورتي كه از شخص غيبت شده طلب آمرزش گردد و او نيز به عفو و درگذر مبادرت نمايد، و چه بسا از كساني غيبت شده كه از دنيا رخت سفر بسته اند و در قيد حيات نيستند و طلب مغفرت و آمرزش امكان ندارد. [اي بسا آرزو كه خاك شده] در صورتي كه گناهان كبيره‌اي كه حقوق الله هستند، فقط با توبه و بازگشت واقعي بسوي پروردگار جهانيان بخشيده و معاف مي‌شوند. 

113ـ وعن جابر وأبي سعيد الخدري ب قَالا: قالَ رَسُولُ الله (: إِيَّاكُمْ وَالْغَيْبَةَ؛ فَإِنَّ الْغَيْبَةَ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَإنَّ الرَّجُلُ يَزْنِي فَيَتُوبُ، فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ صَاحِبَ الْغَيْبَةِ لا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يَغْفِرَ لَهُ صَاحِبُهُ. (كنزالعمال).
از جابر و ابوسعيد ب روايت است رسول الله ب فرمودند: از عيبگوئي و غيبت دوري جوئيد چون غيبت از زنا نيز بدتر و گناهش بزرگتر است، زيرا شخص گاهي زنا مي‌كند و سپس توبه مي‌نمايد ولي غيبت بخشيده نمي‌شود تا زماني كه شخص غيبت شده او را  نبخشد. 

هـ‌ : غيبت، خوردن گوشت برادر مسلمان است

غيبت چنان گناه زشت و بزرگي است كه قرآن كريم اين صفت ناهنجار را به صورت بسيار تنفر آوري تصوير مي‌نمايد به نحوي كه هر ذوق سليم از آن متنفر شده دوري مي‌جويد چنانكه مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( ((((((((( ((((((( ( (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾  (حجرات: 12). «همديگر را غيبت نكنيد آيا كسي از شما دوست دارد گوشت برادر مرده خود را بخورد؟! مسلماً‌ دوست نداريد».

بدون شك خوردن گوشت انسان با هيچ ذوق و طبعي سازگار نيست، چه رسد كه گوشت برادر باشد و آن هم در حالي كه مرده است. 

114ـ قال ابن مسعود (: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ( فَقَامَ رَجُلٌ، فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ بَعْدِهِ، فَقَالَ رسول الله (: تَخَلَّلْ، فَقَالَ: مِمَّا أَتُخَلِّلُ يَا رسول الله؟ مَا أَكَلْتُ لَحْمًا، قَالَ: بَلَى مِنْ لَحْمِ أَخِيكَ. (طبراني).
حضرت ابن مسعود ( مي‌گويد: ما نزد پيامبر ص بوديم يك نفر از مجلس بيرون رفت، و نفر ديگري پس از رفتن او به غيبت كردنش شروع كرد، پيامبر خطاب به آن مرد فرمود: دندانهايت را تميز كن و گوشت بين آنها را بيرون آور، آن مرد گفت: از چه چيز دندانهايم را تميز كنم! من كه گوشت نخورده ام! پيامبر ص فرمودند: تو گوشت برادرت را خوردي. 

و: غيبت كننده بر خود ستم مي‌كند 

115 ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: لَمَّا عُرِجَ بِي مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نُحَاسٍ يَخْمُشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ؟ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ النَّاسِ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ. (ابوداود).
از حضرت انس ( روايت است پيامبر گرامي ص فرمودند: هنگاميكه به معراج برده شدم از كنار گروهي گذشتم كه ناخنهاي مسين داشتند كه با آن صورت و سينه‌هاي خويش را مي‌خراشيدند گفتم: اي جبريل اينها چه كساني هستند؟ گفت: اينها كساني هستند كه گوشتهاي مردم را مي‌خورند و آبروي آنها را مي‌ريزند. 
ز:‌ غيبت موجب تباهي و نابودي اعمال است

116ـ وعن أنس ( عن النبي: مَا صَامَ مَنْ ظَلَّ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ. (كنزل العمال)
.
از انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند، آن شخص كه به خوردن گوشت مردم مشغول است (از مردم غيبت مي‌كند) روزه نيست. 

غيبت كجا جائز است؟

چون اسلام مطابق فطرت بشري است و نظام عادلانه آن موجب سعادت دنيا و آخرت و ضامن آبرو و حيثيت هر فرد، جامعه انساني است، لذا قوانين و نظام اسلام بصلاح ملتها وضع گرديده است. و چون گاهي صلاح ملت و جامعه انساني در عيبگوئي نهفته است، تا حقيقت آشكار شده و حقوق مادي و معنوي ملت ضايع نگردد، بنابراين اسلام در موارد بخصوصي از غيبت و عيبگوئي اجازه داده است كه پاره اي از آن ذكر مي‌گردد. 

الف: شكايت مظلوم از ظالم

براي مظلوم و ستم ديده جائز است كه از ظالم و ستمگر غيبت كند، معايب و مفاسد آنها را نزد مسئولان مؤمن و متعهد دولت اسلامي و افراد آگاه و دلسوز عنوان نمايد، تا حمايت و تعاون آنها را جلب نموده حق خود را از ستمگران بستاند خداوند مي‌فرمايد: ﴿ (( (((((( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((( ((( (((((( ﴾ (نساء: 148). «خداوند دوست ندارد كه كسي بگفتار زشت صدا بلند كند مگر كسي كه به او ظلم و ستم شده باشد». 

ب: اصلاح امور جامعه 

و نيز جائز است جهت تغيير دادن كارهاي زشت و منكر، هدايت و راهنمائي عصيانگران و اصلاح امور جامعه، معايب و مفاسد اشخاص مفسد و تجاوزگر، نزد مسئولان مؤمن و متعهد و مردم آگاه مسلمان بيان شود،‌ تا از مفاسد آنها جلوگيري بعمل آيد. 
ج: طلب فتوي 

و نيز جائز است از مفتي و عالم آگاه به امور اسلامي استفتاء شود، كه فلان شخص چنين ظلم و ستمي برمن يا فلان شخص نموده است آيا او حق داشته است يا خير؟ و...

د: اخطاريه خصوصي

مسلماني مي‌خواهد با شخص ديگري رابطه مشروع داشته باشد مانند دوستي و رفاقت، ازواج، معامله و شراكت، همسايگي و... ولي آن شخص فردي خود خواه شرور، مكار، ستمگر، دروغگو و مبتلا و آلوده به انواع زشتيها و رذايل اخلاقي باشد، در اين صورت معايب و مفاسد او را بيان كردن جائز بلكه مطلوب است تا آن شخص مسلمان گول نخورد و از شر او محفوظ ماند. 

هـ: اخطاريه عمومي

افرادي كه به شكل آشكار و علني مرتكب فسق و فجور و بدعت ميشوند، مسلمانان را از مفاسد و معايب عقيدتي و اخلاقي آنها آگاه ساختن نه تنها جائز بلكه واجب و ضروري است. 

و: معرفي نمودن افراد 

هر گاه شخص به لقبي معيوب و غيرمطلوب، مشهور باشد، و بدون ذكر آن شناخته نشود و هدف از ذكر آن توهين و مسخره نباشد، جائز است مانند؛ كر، كور، لال، لنگ ،‌گدا و....

در مورد جواز غيبت در موارد ذكر شده پاره اي دليل ذكر ميگردد. 

117ـ‌ عن عائشة ل أنَّ رجلاً اسْتَأذَنَ عَلَى النبي ( فَقَالَ: ائْذَنُوا لَهُ، بِئسَ أخُو العَشِيرَةِ. (متفق عليه).
از حضرت عائشه ل روايت است كه مردي خدمت پيامبر ص اجازه ورود خواست رسول الله ص فرمودند: به او اجازه دهيد او بدترين فرد قوم خويش است. 

118ـ عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ (: مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا. (بخاري).
از حضرت عائشه ل روايت است كه رسول الله ص فرمودند: گمان نمي‌كنم فلان شخص و فلان شخص از دين ما چيزي بفهمند. (هر دو شخص از منافقين بودند).
119ـ‌ وعن فاطمة بنتِ قيسٍ ل قالت: أتيت النبي ( فقلتُ: إنَّ أَبَا الجَهْم وَمُعَاوِيَةَ خَطَبَانِي. فَقَالَ رسول الله (: أمَّا مُعَاوِيَةُ، فَصُعْلُوكٌ لا مَالَ لَهُ، وأمَّا أَبُو الجَهْمِ، فَلا يَضَعُ العَصَا عَنْ عَاتِقِهِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت فاطمه دختر قيس ل روايت است كه خدمت پيامبر ص آمدم و گفتم: ابوجهم و معاويه از من خواستگاري كرده اند؟ رسول الله ص فرمودند: معاويه فقير است مال و ثروتي ندارد و ابوجهم عصا را از گردنش نمي‌گذارد (يعني زنها را زياد مي‌زند).
120ـ‌ وعن حسن لعن النبي (: ثلاثةٌ لا تَحْرُمُ عَليكَ أعْراضُهُمْ: المجاهِرُ بالفِسْقِ والإِمامُ الجائِرُ والمُبْتَدِعُ. (كنز العمال).
از حسن ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از بين بردن آبرو و حيثيت سه كس براي تو حرام نيست. 1ـ‌ كسي كه به صورت ظاهر و علني مرتكب فسق و فجور مي‌شود 2ـ امام و حاكم ظالم و ستمگر 3ـ‌ شخص بدعتي. 

سخن چيني

در روايات اسلامي هر گاه از غيبت بحث مي‌شود حتماً ‌در جوار آن صفت بسيار زشت ديگري كه اسلام به شدت آن را حرام نموده است بحث مي‌گردد و آن صفت بد، نمامي و سخن چيني است و آن عبارت است از اينكه انساني به نيت سوء‌ سخن كسي را كه درباره ديگري گفته است به آن شخص ديگر برساند. 

ظاهر است چنين عمل ناجوانمردانه به هر شكل و صورتي كه باشد موجب دشمني، بدبيني، كينه توزي، فتنه و فساد، اختلاف و كدورت، ‌انحطاط مادي و معنوي فرد و جامعه مي‌گردد اينگونه شخص پست‌ترين انسان روي زمين و بدترين خلق خدا مي‌باشد و از نظر اسلام سخت محكوم و منفور است، زيرا سخن چيني مفاسد و زيانهاي خانمانسوز و مهلكي بدنبال دارد كه برخي از آنها ذكر ميگردد. 

مفاسد سخن چيني:
الف: ‌اختلاف و دشمني

نمام و خبرچين بر خلاف دستور صريح خدا و رسول كه مردم را به صلح و صفا وحدت و همبستگي، محبت و صميميت دعوت كنند گام بر مي‌دارد و با نقل گفتار و كردار ناپسند افراد براي يكديگر دوستي و محبت اعتماد و خوش بيني تعاون و همكاري مردم را نسبت به يكديگر از بين برده و به جاي آن دشمني و كينه توزي، بدبيني و انتقام جوئي تفرقه و كشمكش و به دنبال آن جنگ و خونريزي پديد مي‌آورد، و براي همين است كه از نظر اسلام صفتي بسيار زشت محسوب گشته و براي آن مجازات سختي در نظر گرفته شده است. 

ب: فتنه‌گري و آتش افروزي

از آثار و نتايج شوم سخن چيني فتنه انگيزي و آتش افروزي در ميان نزديكترين افراد جامعه مي‌باشد مانند؛‌ همسر و شوهر، عروس و مادر شوهر، برادر و خواهر،‌ همسايگان، دوستان،‌ همكاران و... 

زيرا سخن‌چين بدبخت بر اثر خوي زشت و پست خود، با دروغ و نيرنگ و چرب زباني از كاه كوهي مي‌سازد و افراد را بجان هم مي‌اندازد و خونهاي پاكي را مي‌ريزاند فتنه و آتش افروزيهائي بر پا مي‌كند كه بسا اوقات آثار شوم آن تا سالها و قرنها باقي مي‌ماند. 

ج: ‌آلودگي به گناه 

از آثار غير قابل انكار نمامي و سخن چيني آلوده شدن به گناهان كبيره است مانند؛ غيبت، تهمت، ‌دروغ و خيانت،‌كينه و حسد مكر و نفاق مي‌باشد كه هر كدام از آنها مفاسد گوناگون فردي و اجتماعي خطرناكي بدنبال دارد كه موجب تباهي و بدبختي دنيا و آخرت سخن چين مي‌گردد. 

د: منفوري نزد خدا و رسول

بدون شك سخن چين علاوه بر اينكه نزد خدا و رسول زشترين مردم و بدترين كسي است كه بر روي زمين قدم مي‌گذارد و در آخرت نيز كيفر و مجازات شديدي براي او در نظر گرفته شده است در جامعه انساني نيز پست‌ترين و منفورترين مردم بشمار مي‌رود. 

حضرت علي ( مي‌فرمايد: «إياك والنميمة ‌فإنها تزرع الضغينة ‌وتبعد عن الله والناس» از سخن چيني بپرهيز زيرا كه آن كينه را (در دل) مي‌كارد، از خدا و مردم دور مي‌گرداند. 

بدترين سخن چيني‌ها: 

اگر چه تمام اقسام و انواع سخن چيني زيانبار و مذموم است ولي بدون ترديد، زشت‌ترين و خطرناك‌ترين خبر چيني آن است كه شخص از ديگري نزد زمامدار و مسئول ظالم و ستمگري گفتار يا كردار شخص را بازگو نمايد كه بسا اوقات موجب زندان، شكنجه، قتل و بركناري از كار، يا زيان مادي و معنوي ديگري گردد. 

سخن چيني از ديدگاه آيات و روايات: 

آيات و روايات زيادي در نكوهش و كيفرهاي شديد، درباره سخن چيني و فتنه انگيزي نقل شده است كه قسمتي از آنها ذكر مي‌گردد. 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((﴾  (همزه: 1). «واي بر حال هر كس كه عيب‌جو و طعنه زن باشد». 

و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((( (((( (((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((﴾  (قلم: 11- 10). «(اي پيامبر!) هرگز از فرومايه‌اي كه بسيار سوگند مي‌خورد و از مردم بسيار عيبجوئي نموده به سخن چيني مي‌پردازد، اطاعت و پيروي مكن». 
الف: سخن چيني بدترين راستگوئي است: 

حضرت علي‌ مي‌فرمايد: «أسوء الصدق النميمة». بدترين راستگوئي سخن چيني است. 

ب: سخن‌چين بدترين انسان روي زمين است

121ـ حضرت پيامبر گرامي ص مي‌فرمايد‌: «شِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُوونَ بِالنَّمِيمَةِ، الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ. (احمد). «بدترين بندگان خدا كساني هستند كه در سخن چيني تلاش ميكنند و در ميان دوستان جدائي مي‌اندازند و براي انسانهاي پاك عيب مي‌تراشند». 

122ـ وَعَنْ أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَينِ، الَّذِي يَأتِي هؤُلاءِ بِوَجْهٍ، وَهَؤُلاءِ بِوَجْهٍ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
حضرت ابوهريره  ( از رسول الله ( روايت مي‌كند كه آن حضرت فرمودند: بدترين مردم، انسانهاي دورو هستند كه نزد اين گروه به چهره مي‌آيد و نزد آن گروه به چهره ديگر. 

ج: سخن چين داخل بهشت نمي‌شود

طبق فرمان صريح حضرت پيامبر گرامي ص سخن چين هرگز داخل بهشت نمي‌گردد. 

123ـ وَعَنْ حذيفة ( قال: قالَ رَسُولُ الله (: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَّامٌ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  از حضرت حذيفه ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند، سخن‌چين داخل بهشت نمي‌گردد. 

درمان سخن چيني:
مرض مهلك سخن‌چيني را از دو راه مي‌توان معالجه و درمان كرد، ‌يكي از جانب خود سخن‌چين و دوم از طرف مخاطب و شنونده.

علاج از ناحيه سخن‌چين:
كسي كه گرفتار مرض بسيار مهلك و خانمانسوز خبر چيني است بايد هر چه زودتر براي اصلاح خود بكوشد تا با خواست خداوند شفا يابد. 

اولاً‌: شخص سخن‌چين در مفاسد خانمانسوز اختلاف و تفرقه انگيزي، ‌ايجاد كينه و عداوت، جنگ و جدال و منفوريت نزد خدا و رسول و... بينديشد و براي نجات اقدام نمايد. 

ثانياً: بكوشد خود را از علل و انگيزه هاي سخن چيني پاك و منزه گرداند، از قبيل حسادت، دشمني، سود جوئي رياست طلبي و... 

ثالثاً‌: در آيات و رواياتي كه درباره كيفر و مجازاتهاي سخت سخن‌چيني وارد شده است دقت و تفكر و با مجاهده بانفس اماره خود را از مرض سخن‌چيني فرسنگها دور نمايد، تا از عذاب دردناك رستاخيز نجات يابد. 
علاج از ناحيه شنونده: 

بر شنونده و مخاطب لازم است براي جلوگيري از سخن‌چيني و زيانهاي جبران ناپذير آن، نكات زير را رعايت كند . 

اولاً: چون سخن چين بخاطر ارتكاب گناهان كبيره از قبيل غيبت، تهمت، افتراء ‌و فتنه انگيزي و... فاسق مي‌گردد نبايد سخن وي را باور كرد و پذيرفت زيرا خداوند مي‌فرمايد:

﴿((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((((((((((((﴾  (حجرات: 6). «هر گاه فاسقي براي شما خبري آورد (نپذيريد بلكه) تحقيق كنيد». 

ثانياً‌: بايد خبر‌چين را از آنچه نقل مي‌كند باز داشت و نصيحت كرد تا آتش افروزي ننمايد. 

خداوند مي‌فرمايد:﴿(((((((( ((((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((﴾  (لقمان: 17). «به نيكي و معروف فرمان ده و از بدي و زشتي باز دار». 

ثالثاً: نبايد به گفتار خبرچين ترتيب اثر داد و به كسي بدگمان شد. 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((﴾ (حجرات: 12). «از بسياري پندارها (در حق يكديگر) بپرهيزيد، همانا بعضي از گمانها گناه است». 

رابعاً: نبايد به دنبال گفتار سخن چين در جستجوي عيوب مردم كنجكاوي كرد خداوند مي فرمايد: ﴿(((( (((((((((((﴾ (حجرات: 12). «و از حال (ناپسند و نهاني يكديگر) جستجو نكنيد». 

خامساً: به گفتار سخن چين نبايد گوش و ترتيب اثر داد بلكه در برابر او طوري عكس العمل نشان داد كه از كار خويش پشيمان و شرمنده گشته در آينده مرتكب چنين عمل زشتي نگردد. 

حسد

در نظام تربيت اسلامي احساس تجاوز و انديشه عدواني نسبت به ديگران نيز انسان را در شمار ستمگران قرار مي‌دهد و اين احساس عدواني و تجاوز در صورتهاي گوناگون متصور است كه از آن جمله حسد است و متأسفانه اكثريت قاطع مردم كم و بيش به اين بلاء خانمانسوز و مهلك گرفتارند. 

حسد چيست؟ 

حسد يك خباثت باطني و بد خواهي دروني است كه شخص حسود، خوشي و راحتي و نعمتهاي ديگران را نميتواند تحمل كند بلكه هميشه آرزوي از بين رفتن آنها را دارد، و اگر توان و قدرت داشته باشد در زوال آنها تلاش ميكند، بنابراين كار حسود در ويران كردن و آرزوي ويران شدن متمركز مي‌شود، نه اينكه آن سرمايه و نعمت حتماً‌ به او منتقل گردد. 

نشانه‌هاي حسادت:
همانگونه كه بسياري امراض جسمي نامعلوم بوده و انسان در اثر غفلت دير متوجه آنها مي‌شود و پزشك متخصص با ديدن نشانه ها و علائم آنها را در مي‌يابد، بيماري اخلاقي نيز بسيار مرموز هستند كه انسانهاي خود پسند آنها را نمي‌شناسند و اگر هم بشناسند كمتر به آن اعتراف ميكنند و يكي از انحرافات و بيماريهاي اخلاقي حسد است كه دانشمندان علم اخلاق نشانه هاي براي آن بدين ترتيب ذكر كرده اند. 

1ـ شخص حسود وقتي در حضورش از كسي تعريف شود ناراحت مي‌گردد. 

2ـ ‌از كسي تعريف نمي‌كند بلكه هميشه از ديگران بدگوئي ميكند. 

3ـ از ديدن نعمت ديگران سخت ناراحت و پريشان مي‌گردد. 

4ـ هيچگاه عفو و گذشت ندارد و سخت انتقام مي‌گيرد. 

5ـ فردي بدخلق و عصباني است. 
علل و انگيزه حسادت

الف: ضعف ايمان 

كسانيكه ايمان راسخ و درستي ندارند، به قدرت و حكمت خداوندي پی‌نبرده اند، وقتي كه نعمتهاي الهي را در مردم مشاهده مي‌كنند بجاي اينكه از باب نوع دوستي و برادري اسلامي خرسند گردند، چشم به آنها دوخته حسد مي‌ورزند. 
ب: بخل و تنگ‌نظري

هر كس كه بخيل و تنگ نظر باشد، نعمتها و امتيازاتي را كه در ديگران مشاهده ميكند، ناراحت مي‌شود زيرا او همه خوبيها و نعمتها را براي خودش مي‌خواهد و بس و چون دست رسي به آنچه كه مردم دارند، پيدا نمي‌كند حسد مي‌ورزد. 

ج: حرص شديد به دنيا 

شخص حاسد حرص و علاقه شديد به امور مادي دنيا دارد وقتي آنها را در دست ديگران مي‌بيند حسود مي‌ورزد.
د: كينه و عداوت 

بعضي از افراد در اثر دشمني و كينه‌اي كه با كسي دارند چون او را خوشحال و آسوده خاطر مي‌بينند حسد ورزيده آرزوي نابودي آن را مي‌كنند و اگر به بلا و مصيبتي مبتلا گردد شاد و خرسند مي‌شوند. 

مفاسد و زيانهاي حسادت:
حسد از بزرگترين رذايل اخلاقي است كه مفاسد و زيانهاي خطرناكي به جسم و جان آدمي وارد ميكند، اينك پاره اي از آن ذكر ميگردد.

الف: حسد از ويژگيهاي كفار و منافقين است
حسد از ويژگيهاي كفار و منافقين است، كه هميشه آرزوي ارتداد و نابودي مسلمين را دارند خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ﴾ (بقره: 109). «بسياري از اهل كتاب از روي حسد آرزو دارند كه شما را بعد از پذيرش ايمان بكفر بازگردانند با اينكه حقانيت اسلام برايشان كاملاً روشن گشته است». ﴿((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 120). «اگر به شما (مسلمانان) خوشحالي برسد آنها (كفار) ناراحت مي‌شوند و اگر ناگواري و مصيبتي به شما برسد شاد مي‌شوند». 

و نيز حضرت ابوهريره (  از رسول الله ص روايت ميكند فرمودند: 

124ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ. (نسايي). «از ابوهريره ( روايت است که رسول خدا فرمودند: ايمان و حسد در قلب يك مسلمان جمع نمي‌شوند». 
ب: حسد اعمال خير را نابود مي‌سازد

125ـ وَعَنْ أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: إيَّاكُمْ وَالحَسَدَ ؛ فَإنَّ الحَسَدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأكُلُ النَّارُ الحَطَبَ. (ابوداود).
حضرت ابوهريره (  از رسول الله ص روايت مي‌كند كه فرمودند، از حسد دوري جوئيد زيرا حسد حسنات و نيكي‌ها را چنان مي‌خورد كه آتش هيزم خوشكيده را. 

ج: حسد ايمان را تباه مي‌كند 

126ـ وَعَن النبي ( قال: الحَسَدُ يُفْسِدُ الإيمَان كما يُفْسِدُ الصَّبْرُ العَسَلَ (ديلمي)
.
حضرت رسول الله ص مي‌فرمايد: حسد ايمان را فاسد و تباه مي‌كند همانگونه كه صبر عسل را فاسد مي‌نمايد. (صبر ماده بسيار تلخ و بد مزه اي است كه هر گاه با عسل بياميزد طعم و شيرني آن را زايل مي‌گرداند).

د: ‌حسد موجب اندوه و رنج روحي مي‌گردد

شخصي كه گرفتار بيماري حسد است چون راحتي و نعمت و عزت ديگران را مي‌بيند نمي‌تواند آنها را تحمل نمايد لذا سخت در شكنجه روحي بسر مي‌برد تا هلاك و نابود گردد. 

شاعري درست گفته است:

لله در الحسد ما أعد له                           بدأ بصاحبه فقتله
آفرين بر حسد! كه تا چه اندازه دادگستر است

از خود صاحبش آغاز مي‌گردد و او را مي‌كشد!

شاعر ديگري گفته است:

اصبر علي كيد الحسود                             فإن صبرك قاتله 

النار تأكل نفسها                                     إن لم تجد ما تأكله 

در برابر نيرنگ حسود شكيبايي پيشه كن، كه همان شكيبايي تو قاتل اوست. 

آتش اگر چيزي را نيابد كه بخورد، خودش را ميخورد (و خاموش ميگردد)

حضرت علي ( مي‌فرمايد: «لا راحة لحسود» براي شخص حسود راحتي و آرامش وجود ندارد. 

هــ: حسد موجب خيانت مي‌گردد

حسد چشمهاي بصيرت را كور مي‌كند و شخص حسود براي نابودي و زيان رسانيدن به صاحبان نعمت پيوسته تلاش ميكند هر چند خودش در اين راه خسارت و زيان فراواني ببيند.

داستان حضرت يوسف ( و برادرانش درس عبرت و آموزنده اي براي خردمندان است كه حسد چگونه مهر اخوت و برادري و چشمهاي بصيرت را كور ساخته برادر عليه برادرش قيام مي‌كند و از گرگ هم گوي سبقت را مي‌ربايد و مي‌گويد: ﴿((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( (((((((((﴾ (يوسف: 9).  «يوسف را بكشيد يا به سرزمين دور دستي بيفكنيد تا توجه پدر فقط با شما باشد». 
و فرزند حضرت آدم ( قابيل بعلت حسادت چشمهايش كور گشته برادرش را بشهادت مي‌رساند. 
﴿(((((((((( ((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾ (مائده: 30). «هواي نفس او را بركشتن برادرش ترغيب نمود تا او را بقتل رساند و بدين سبب از زيانكاران گرديد». 

و نيز علما سوء يهود و نصاري از حقانيت اسلام و پيامبر گرامي ص كاملاً ‌آگاه بودند ولي حسادت و كينه توزي آنها باعث شد تا آنان عليه دين مقدس اسلام مسلحانه قيام كنند و براي هميشه در زمره ملعونين بارگاه الهي گردند. 
غبطه

غبطه عبارت است از اينكه هنگاميكه انسان نعمتي در ديگري مي‌بيند خوشحال شده و آرزوي داشتن آن را براي خودش نيز مي‌كند و هرگز آرزوي نابودي و زيان رسانيدن به صاحبان نعمت را ندارد و اين يك حالت قهري و فطري است كه هر كس چيز خوب، نعمت و كمال را براي خودش دوست مي‌دارد لذا از ديدگاه اسلام حرام نيست بلكه جايز است، رسول الله ص مي‌فرمايد:

127ـ وَعَنْ ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. (بخاري).
از حضرت عبدالله بن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: حسد جايز نيست مگر در دو چيز يكي آنكه خداوند به كسي مال و ثروت داده و او را توفيق خرج كردن در راه حق نيز داده است. و ديگر آن كسي كه خداوند به او علم و دانش داده او در ميان مردم داوري ميكند، و ديگران را علم و حكمت مي‌آموزد. 

درمان حسد: 

درمان عملي حسد به اين صورت ممكن است كه شخص حاسد از تمام علل و اسبابيكه موجب حسد مي‌شود دوري جويد و از امراض مهلكي همچون كبر و غرور، حب جاه و مقام، دنيا پرستي، پرهيز نموده و با افرادي كه از آنها حسد مي‌برد، با خوش اخلاقي تواضع و انكساري و خير خواهي معاشرت نمايد و از شر هواي نفس اماره به خداوند عزيز پناه برد و از او كمك و استمداد جويد، انشاء الله تعالي خداوند رحيم او را هدايت نموده از گناهان گذشته او درگذر مي‌فرمايد همانگونه كه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((( ( (((((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾  (عنكبوت: 69). «آنانكه در راه ما كوشش مي‌كنند محققاً‌ آنها را براههاي خويش هدايت مي‌كنيم و هميشه خداوند با نيكوكاران است». 
تعصب

از بيماريهاي خطرناك اخلاقي تعصب بيجا است كه انسان را از حق و اعمال خير باز داشته در منجلاب كبر و غرور، خودخواهي و.... غوطه‌‌ور ساخته با انواع زشتي‌ها، ستمگريها، كينه توزيها، اختلاف و فتنه انگيزيهاي شرم آور گرفتار مي‌سازد و زيانهاي فراوان مادي و معنوي به فرد مسلمان و جامعه اسلامي وارد ميكند. 

تعصب چيست؟

تعصب عبارت است از دوستي و محبت و طرفداري افراطي نسبت به خود يا كسي و چيزي كه مربوط به خود شخص است از قبيل، پدر و مادر، خواهر و برادر، فرزند، طائفه، زبان، نژاد، كشور، شهر، محله، حزب و گروه و مذهب و...

و تعصبي كه از نظر اسلام مذمت شده و زيانبار است اين است كه انسان بدون در نظر گرفتن حق و باطل، ظالم و مظلوم، فقط بخاطر اينكه متعلق بوي و مورد علاقه و حمايت او است باطل و بيجا باشد، اسلام اينكه تعصب كوركورانه را شديداً‌ محكوم مي‌نمايد، زيرا كه از ديدگاه اسلام ملاك و معيار حمايت و همكاري فقط حق است و مسلمان مؤظف است حق و حقيقت را در نظر گرفته با افراد صالح و نيكوكار محبت ورزيده طرفدار واقعيت باشد، و هرگز بر خلاف اين معيار با كسي محبت و دوستي يا دشمني و مخالفت نورزد هر چند كه طرف از دوستان و نزديكان او باشد. خداوند مي‌فرمايد: ﴿(( (((((( ((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( (((((((((((((﴾  (مجادله: 22). «(اي پيامبر اسلام!) هرگز نخواهي يافت مردمي را كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشند كه دوستي كنند با دشمنان خدا و رسول هر چند كه پدر، فرزند، برادر و خويشاوندان آنها باشند»: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((﴾  (توبه: 23). «اي مومنان شما پدران و برادران خود را دوست مداريد. اگر آنان كفر را بر ايمان برگزيدند و هر كس از شما آنان را دوست بدارد، بدون شك از ستم كاران است». 

و نيز تعصب بي‌جا، از خود و ديگران و ناديده گرفتن حقايق و واقعيتها، ‌در روايات اسلامي شديداً‌ مورد نكوهش قرار گرفته و كيفرهاي سختي براي آنان اعلام گشته است، چنانكه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: 

128ـ وعن جبير بن مطعم ( أن رَسولُ الله ( قال: لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ قَاتَلَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ مَاتَ عَلَى عَصَبِيَّةٍ. (ابوداود).
از حضرت جبيربن مطعم ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس مردم را براي تعصب ورزيدن بخواند از ما نيست و هر كس از روي تعصب بجنگد از ما نيست و هر كس بر تعصب بميرد از ما نيست. 

و اما مهر و محبت با اقوام و خويشاوندان دور و نزديك و دفاع از آبرو و حيثيت آنان، نه تنها تعصب نيست، بلكه از ديدگاه اسلام، مطلوب ارزشمند و جزو صله رحم و پيوند با خويشاوندان است، چنانكه پيامبر خدا ص مي‌فرمايد: 

129ـ وعن فسيلة ل قالت: سمعت أبي يقول: سَأَلْتُ رسول الله ( فَقُلْتُ: يَا رسول الله أَمِنَ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يُحِبَّ الرَّجُلُ قَوْمَهُ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنْ مِنْ الْعَصَبِيَّةِ أَنْ يَنْصُرَ الرَّجُلُ قَوْمَهُ عَلَى الظُّلْمِ. (احمد ابن ماجه).  
حضرت فسيله ل از پدرش روايت مي‌كند كه من از پيامبر خدا دريافت كردم يا رسول الله آيا هر كس قوم و فاميل خويش را دوست بدارد،‌ تعصب است؟ فرمودند: خير ولي تعصب اين است كه شخص قوم و فاميل خويش را بر ظلم و ستم كمك و ياري نمايد. 

130ـ وعن سراقة بن مالك ( قال: خَطَبَنَا رسول الله ( فَقَالَ: خَيْرُكُمْ الْمُدَافِعُ عَنْ عَشِيرَتِهِ مَا لَمْ يَأْثَمْ. (ابوداود). 
حضرت سراقه بن مالك (  روايت مي‌كند رسول الله  ص براي ما سخنراني كرد و فرمودند: ‌بهترين شما كسي است كه از قوم و فاميل خويش دفاع كند، تا جائي كه مرتكب گناه و معصيت نگردد. 

ناراضي و قطع رابطه

بدون ترديد جنگ و جدال و ناراضگي سبب تباهي و بدبختي مادي و معنوي انسان در دنيا و آخرت ميگردد زيرا قطع رابطه و كناره‌گيري دو مسلمان از روي كدورت ممكن است كم كم به اختلافات و نزاعهاي شديد منجر گردد، لذا اسلام آن را در صورت لزوم بيش از سه روز حرام و ممنوع قرار داده است، ولي در صورت لزوم براي فرو نشاندن خشم و عصبانيت تا سه روز اجازه داده است ولي بعد از گذشت سه روز بر آنان لازم است براي صلح و صفا و حل مسائل مورد نزاع تلاش نموده بر احساسات خود چيره شوند. 

الف: ناراضي بيش از سه روز حرام است

131ـ ‌وَعَنْ أنس ( قالَ: قَالَ رسول الله (: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

از انس (  روايت است رسول الله ص فرمودند: براي مسلمان جايز نيست بيش از سه روز برادرش را ترك كند. 

ب: ناراضي اميد شيطان است

132ـ وعن جابر ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: إنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيَسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ فِي جَزِيرَةِ العَرَبِ، وَلَكِنْ في التَّحْرِيشِ بَيْنَهُمْ. (مسلم). 
از جابر ( روايت است من از رسول الله ص شنيدم فرمودند، همانا شيطان نااميد شده كه مسلمانان در جزيرة العرب او را پرستش كنند (و تنها اميدش) در ايجاد نزاع و اختلاف و تفرقه انگيزي است. 

ج: ناراضي كليد جهنم است

133ـ وَعَن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ. (ابوداود). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: براي مسلمان روا نيست كه بيش از سه روز برادرش را رها كند و هركس بيش از سه روز برادرش را ترك كند و بميرد داخل جهنم ميگردد. 

د: ناراضي موجب عدم مغفرت الهي است

134ـ وَعَنْ أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ في كلِّ اثْنَيْنِ وَخَمْيسٍ، فَيَغْفِرُ اللهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لا يُشْرِكُ باللهِ شَيْئاً، إِلا امْرَءاً كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أخِيهِ شَحْنَاءُ، فَيقُولُ: اتْرُكُوا هذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. (مسلم).
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: در هر روز دوشنبه و پنجشنبه اعمال انسان در حضور پروردگار پيش مي‌شوند و هر شخص كه به خداوند شرك نورزيده خداوند او را مي‌بخشد مگر شخصي كه در ميان او و برادرش دشمني و ناراضي بوده است، پس خداوند مي‌فرمايد: اينها را رها كنيد تا با هم صلح و آشتي نمايند. 

هـ‌ـ: ‌ناراضي موجب تباهي و نابودي دين است

135ـ‌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: إِيَّاكُمْ وَسُوءَ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِنَّهَا الْحَالِقَةُ. (ترمذي). 
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از مخاصمت و ناراض شدن بپرهيزيد زيرا آن نابود كننده دين است. 
صلح و آشتي

طبيعي است كه انسان در بستر حيات و زندگي خويش گاه گاهي خلاف دستورات الهي قدم بر دارد، و براي ارضايي نفس اماره دست به جنايتهاي گوناگون زند، از قبيل جنگ و جدال، دشمني و ناراضي و غيره ... ولي آدم هوشيار همان است كه سود و زيان هميشه از نظرش مخفي نماند، ‌حيات جاويدان و هميشگي خود را به خاطر زندگي زودگذر چند روزه تباه نكند، بلكه هر چه زودتر در جهت صحيح و درست گام بردارد. طبق خواسته پروردگارش مسير خود را تغيير دهد، زيرا اخوت اسلامي ايجاب مي‌كند، افرادي كه با هم نزاع و دشمني دارند طبق دستور صريح اسلام با هم صلح و آشتي نمايند. 

و جامعه اسلامي نيز مسئول و متعهد است كه در برابر افرادش به صورت ناظر بيطرف و تماشاگر نگاه نكند، بلكه بر افراد صاحب فكر و انديشه و قدرتمند واجب و لازم است به منظور اصلاح جامعه خويش مداخله نمايند و اجازه ندهند تا آتش فتنه و فساد، دشمني و كينه توزي توسعه بيشتري پيدا كند و جامعه اسلامي را به تباهي و نابودي بكشاند چنانكه در بسيار از آيات قرآن مجيد و روايات اسلامي از صلح و اصلاح تمجيد و سفارش اكيد شده است. خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((﴾ (حجرات: 10). «همانا مؤمنان همه برادرند پس در ميان برادران خود اصلاح كنيد».

﴿((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((﴾ (حجرات: 9). «اگر دو گروه از اهل ايمان به همديگر جنگيدند در ميان آنها صلح و آشتي برقرار كنيد». 

﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾  (نساء: 128). «همانا صلح و آشتي بهترين عمل است». 

الف: صلح افضل‌ترين عمل است

136ـ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ قَالُوا: بَلَى يَا رسول الله قَالَ: إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ. (ابوداود وترمذي). 
از ابودرداء ( روايت است رسول الله ص فرمودند: آيا شما را با خبر نسازم از كاري كه پاداش آن از نماز، روزه،‌ زكات بيشتر است؟ صحابه گفتند: آري يا رسول الله!‌ فرمودند: صلح و آشتي دادن در ميان مردم است، زيرا اختلاف و عداوت‌ تيغي تراشنده است. نمي‌گويم موها را مي‌تراشد بلكه دين را مي‌تراشد و نابود مي‌كند. 

ب: بهترين شخص همان است كه در صلح و آشتي سبقت جويد

137ـ‌ وَعَنْ أَبي أيوبَ (: أنَّ رسول الله ( قَالَ: لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ: يَلْتَقِيَانِ، فَيُعْرِضُ هَذَا، وَيُعْرِضُ هَذَا، وخَيْرُهُما الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از ابوايوب (  روايت است رسول الله ص فرمودند: براي مسلمان جايز نيست كه بيش از سه شب برادرش را ترك كند، كه با هم روبرو شوند و از همديگر روي گردانند و بهتر شان كسي است كه به سلام دادن آغاز ميكند. 

چون سلام دادن از نشانه هاي دوستي و محبت و آشتي است حضرت رسول اكرم ص بهترين شخص همان كس را قرار ميدهد كه پس از مخاصمت و دشمني در دادن سلام، صلح و آشتي سبقت مي‌جويد. 

عفو و گذشت

هر انسان در فراز و نشيب زندگي و در برخورد با توده مردم، حتماً‌ با بد اخلاقي‌ها و بد رفتاريها مواجه ميگردد، كه او را ناراحت نموده موجب خشم و غضب وي ميگردد و اگر بردباري و تحمل خشم در او نباشد شخصيت و عزت خويش و ديگران را از بين مي‌برد، لذا اسلام عفو و گذشت را بهترين علاج اين بيماري خانمانسوز قرار داده و سفارشات اكيد و فراواني در فرونشاندن خشم و غضب نموده و پاداشهاي زيادي براي آن قرار داده است، چنانكه خداوند متعال يكي از ويژگيهاي مهم فرد مؤمن را اغماض و گذشت اعلام مي‌فرمايد: ﴿(((((((( ((( ((((((((( (((( (((((((((((﴾ (شوري: 37). «هنگاميكه (مؤمنان) خشم ميگيرند گذشت و اغماض پيش ميگيرند». ﴿((((((((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( (((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 134). «(مسلمانان واقعي) خشم خويش را فرو مي‌نشانند و از مردم در گذر مي‌كنند خداوند نيكوكاران را دوست مي‌دارد». 

138ـ وَعَنْ أبي هريرةَ ( أنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: لَيْسَ الشَّدِيدُ بالصُّرَعَةِ، إنَّمَا الشَدِيدُ الَّذِي يَملكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: پهلواني و نيرومندي در كشتي گرفتن (و به پهلوانان ضربه فني وارد كردن) نيست بلكه پهلوان كسي است، كه هنگام خشم و غضب بر خويشتن تسلط داشته باشد. 

139ـ وَعَنْ أبي هريرةَ ( أنَّ رَجُلاً قَالَ للنبي (: أوصِني. قَالَ: لا تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِراراً، قَالَ: لا تَغْضَبْ. (بخاري). 
از حضرت ابوهريره (  روايت است مردي به پيامبر خدا ص گفت: مرا نصيحت فرما، رسول الله ص فرمودند: خشمگين مباش، آن مرد چندين بار سوال خود را تكرار كرد پيامبر خدا ص در هر بار فرمودند: خشمگين مباش. 

الف: عفو و گذشت موجب ايمان و آرامش قلب است

140ـ وَعَنْ النبي ( قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظاً وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى إِنْفَاذِهِ مَلأَ الله قَلْبَهُ أَمْناً وَإِيمَاناً. (مسلم).
حضرت رسول الله ص مي‌فرمايد: هر كس خشم خود را فرو نشاند، در حاليكه بر انجام دادن آن قدرت داشته باشد، ‌خداوند قلب او را از آرامش و ايمان پر مي‌سازد. 

ب: عفو و گذشت جايزه اش حور است

141ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنَفِّذَهُ دَعَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ الْعِينِ شَاءَ. (ابوداود). 
از معاذ بن انس ( روايت است اينکه رسول خدا ص فرمودند: هر كس خشم خود را فرو برد، در حالي كه ميتواند آن را نافذ كند، خداوند روز قيامت در انظار تمام مخلوق او را مي‌خواند و به او اختيار مي‌دهد هر حوري را كه بخواهد برگزيند. 

ج: عفو و گذشت موجب پرده پوشي از گناهان است

142ـ وَعَنْ ابن عمر ب قَالَ: قالَ رسولُ الله (: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ. (كنز العمال).
از ابن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس خشم خود را فرو برد، خداوند از (عيوب) او پرده پوشي مي‌كند. 

د: عفو و گذشت موجب محبت خداوند است

143ـ وَعَنْ عائشة ل قالت: قالَ رسول الله (: وَجبَتْ مَحَبَّةُ الله عَلَى مَنْ أُغْضبَ فَحَلِمَ. (ابن عساكر)
. 
از عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: محبت و دوستداشتن آن كس بر خداوند واجب است كه بخشم آورده شد، ولي او بردباري نمود و (خشم خود را خورد). 

هـ: عفو و درگذشت موجب دخول بهشت است

144ـ وَعَنْ أنس (عن النبي ( قَالَ: إذا وَقَفَ العِبادَ نادَى مُنادٍ لِيَقُمْ مَنْ أجْرُهُ على الله فَلْيَدْخُلِ الجَنَّةَ قِيلَ مَنْ ذَا الَّذِي أجْرُهُ عَلَى الله قالَ العافُونَ عَنِ النَّاسِ. (كنز العمال). 
انس ( از رسول الله ص روايت مي‌كند كه فرمودند: در روز قيامت در ميدان محشر هنگاميكه مردم ايستاده اند، يكي اعلان مي‌كند، هر كس كه ثواب و اجرش بر خداوند است بلند شود و داخل بهشت گردد، گفته مي‌شود: آن شخص كيست كه اجر و مزدش بر خداوند است؟ مي‌گويد: همان كسانند كه از مردم عفو و گذشت نموده اند. 

و: عفو و گذشت موجب افزوني عزت و آبرو است

145ـ وَعَنْ أنس ( عَنِ النبي (: العَفْو لا يُزِيد العَبْدَ إلا عِزّاً فَاعْفُوا يُعِزّكُمُ الله. (كنز العمال)
. 
از انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: عفو و گذشت عزت و آبروي شخص را زياد مي‌گرداند پس عفو و گذشت پيشه كنيد، خداوند به شما عزت و آبرو مي‌بخشد. 

ز: داستانهايي از مسلمانان واقعي 

الف: روزي حضرت امام زين العابدين /  به طرف مسجد رفت در مسير راه شخصي به او دشنام داد و ناسزا گفت بچه‌ها خواستند آن مرد را بزنند حضرت زين العابدين آنها را از اين كار باز داشت و فرمود: دست نگه داريد سپس به آن مرد رو كرد و فرمود: اي مرد من بيشتر از آن هستم كه مي‌گويي و آن چه از من نمي‌داني از دانسته هايت بيشتر است و اگر نياز به گفتن آن داري برايت مي‌گويم مرد بسيار شرمنده شد. حضرت زين العابدين پيراهنش را در آورد و به او داد و نيز دستور داد هزار درهم به او بدهند، مرد در حالي كه دور مي‌شد مي‌گفت: أشهد أن هذا الشباب ولد رسول الله (. شهادت مي‌دهم كه اين جوان فرزند رسول الله ص است. 

ب: يكي از اقوام حضرت ابوبكر صديق ( بنام (مسطح) فردي فقير بود و تحت تكفل و سرپرستي حضرت ابوبكر صديق ( قرار داشت در جريان دروغ و ساختگي (افك) كه منافقين براي بدنام كردن ام المومنين حضرت عائشه ل ساخته بودند، شركت داشت و به شايعه پراكني پرداخت و حق قرابت، كفالت و اسلام را ناديده گرفت حضرت ابوبكر صديق بسيار ناراحت شد و سوگند ياد كرد كه رابطه خويش را با او قطع نموده دست از كمك و مساعدت بردارد، خداوند اين آيه را نازل فرمود: ﴿(((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((((( (((((((((((((((( ( (((( ((((((((( ((( (((((((( (((( (((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (نور: 22). «و صاحبان مال و ثروت نبايد قسم بخورند كه به نزديكان و بينوايان و مهاجران در راه خداوند كمك نكنند! بايد ببخشند و گذشت كنند! آيا دوست نداريد كه خداوند شما را ببخشد؟ خداوند بسيار بخشنده و مهربان است». 

حضرت ابوبكر ( او را بخشيد و بار ديگر احسان و نيكي را نسبت به او از سرگرفت و فرمود: «أحب أن يغفر الله لي» دوست دارم خداوند مرا ببخشد. 

درمان و علاج خشم:
بدون شك خشم و غضب كليد همه بديها است همانگونه كه حضرت امام حسن عسكري مي‌فرمايد: (الغضب مفتاح كل شر) ولي طبق فرمايش پيامبر گرامي ص (لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ) «هر درد درماني دارد»، اين بيماري مهلك نيز علاج و درمان دارد و براي علاج آن پيامبر چنين رهنمود فرموده است. 

الف‌: تغيير حالت شخص خشمگين 

146ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: إِنَّ رسول الله ( قَالَ لَنَا: إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَإِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ. (ابو داود و احمد).
 از ابوذر ( روايت است که رسول خدا ص برای ما فرمودند: اگر از شما كسي خشم گرفت در حالي كه ايستاده است بنشيند، اگر خشمش از بين رفت چه بهتر و اگر باز هم باقي ماند دراز بكشد. 

ب: گرفتن وضو هنگام خشم

147ـ‌ وَعَن النبي ( أَنَّهُ قالَ: إِنَّ الْغَضَبَ مِنْ الشَّيْطَانِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنْ النَّارِ وَإِنَّمَا تُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ. (ابوداود). 
از رسول الله ص روايت است، خشم از شيطان است و شيطان از آتش آفريده شده است و آتش با آب خاموش مي‌شود پس هر گاه كسي از شما خشمگين شد وضو بگيرد. 

ج: سكوت در هنگام خشم 

148ـ وَعَن النبي ( أَنَّهُ قالَ: إذا غَضِبَ أحدُكُمْ فَلْيَسْكُتْ. (احمد).
پيامبر ص مي‌فرمايد: هر گاه كسي از شما خشمگين شد سكوت كند. 

د: پناه بردن به خدا از شر شيطان 

دو نفر در حضور پيامبر اكرم ص يكديگر را دشنام مي‌دادند، يكي از آنان كه به طرف مقابل دشنام مي‌داد از خشم صورتش قرمز شده بود. 

149ـ فقال النبی (: إِنِّى لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُهُ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 

پيامبر ص فرمودند: البته كه كلمه‌ي مي‌دانم اگر مي‌گفت خشم او فروكش مي‌كرد. از شيطان مردود به خداوند پناه مي‌برم. 

هـ: توجه به آثار مهلك خشم

به آثار مهلك و خانمانسوز خشم و نيز به ثمرات و نتايج مفيد و ارزشمند دنيوي و ثواب اخروي فرو بردن خشم و غصه زياد توجه نمايد.

150ـ وَعَن أنس (‌ قَالَ: قالَ رسول الله (: مَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَهُ. (طبراني).
حضرت انس (‌ مي‌فرمايد: رسول الله ص فرمودند: هر كس خشمش را فرو نشاند خداوند عذابش را از او دور مي‌سازد. 

اخوت و برادري

از ديدگاه اسلام محبت و دوستي و ارتباط مسلمين با همديگر تنها به خاطر و رضاي خداوند باشد، زيرا رابطه‌اي كه در ميان انسانها بر اساس ايمان و عقيده استوار گردد، محكم ترين و پايدارترين رابطه خواهد شد، و اين رابطه مقدس باعث مي‌شود كه احساس اخوت و برادري، محبت و دوستي و احترام بين دو فرد مسلمان بطور عميق ايجاد گردد و نيز موجب مي‌شود كه شخص خالصانه‌ترين عواطف انساني را در ارتباط با برادران ايماني خود بروز نمايد مانند تعاون و همكاري عفو و گذشت،‌ محبت و دلسوزي، بخشش، ايثار، فداكاري و... 

لذا مي‌بينيم در قرآن كريم و احاديث نبوي كه سند بينش مسلمانان مي‌باشند به داشتن اين رابطه سرنوشت ساز كه در تكامل و پيشرفت مادي و معنوي جامعه بشريت نقش مهم دارد بسيار تشويق شده و دارندگان صفت اخوت ايماني را به شكلهاي گوناگوني ستوده است. 

الف: مؤمنان برادر يكديگرند

﴿ ((((((( ((((((((((((((( ((((((((﴾ (حجرات: 10). «به تحقيق مؤمنان با هم برادرند».

﴿((((((((((((( (((((((( (((( (((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((﴾  (آل عمران: 103). 
«بياد آوريد! نعمتهايي را كه خداوند به شما ارزاني داشته است زماني كه شما (در زمان جاهليت) دشمن يكديگر بوديد، پس خداوند در ميان دلهاي شما الفت و محبت ايجاد كرد و به واسطه اين نعمت الهي برادر يكديگر شديد». 

ب: اخوت ايماني نشانه ايمان است

151ـ وَعَن أنسٍ (‌ عن النَّبيّ ( قَالَ:  ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاوَةَ الإيمانِ: أنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سَوَاهُمَا، وَأنْ يُحِبّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلا للهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بَعْدَ أنْ أنْقَذَهُ الله مِنْهُ، كَمَا يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هرگاه سه خصلت و عادت در شخصي موجود باشد، لذت و شيرني ايمان را در مي‌يابد اينكه خدا و رسولش از همه كس نزد وي محبوبتر باشند و اينكه شخص را فقط به خاطر خدا دوست بدارد و اينك زشت پندارد به كفر باز گردد بعد از اينكه خداوند او را از آن نجات داده است، همانگونه كه زشت مي‌پندارد در آتش انداخته شود. 

ج: دوستي براي خدا در سايه خدا است

152ـ وَعَن أبي هريرة (‌ قالَ: قالَ رسول الله (: إنّ الله تَعَالَى يقول يَوْمَ القِيَامَةِ: أيْنَ المُتَحَابُّونَ بِجَلالِي؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إلا ظِلِّي. (مسلم).
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند متعال در روز قيامت مي‌فرمايد: كجايند آنانكه محبتشان به خاطر عظمت من بود؟ تا امروز آنان را در سايه خودم جاي دهم، روزي كه جز سايه من هيچ سايه اي وجود ندارد. 

د: ‌انبياء ‡ و شهدا غبطه مي‌خورند 

153ـ وَعَنْ معاذ ( قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ( يقول:  قَالَ الله: المُتَحَابُّونَ في جَلالِي، لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ. (ترمذي).
از حضرت معاذ ( روايت است از رسول الله ص شنيدم فرمودند: (خداوند مي‌فرمايد: آنان كه به خاطر عظمت من با همديگر مهر و محبت مي‌ورزند، برايشان منبرهايي از نور است كه پيامبران و شهدا برآن غبط مي‌خورند). 

هـ: اطلاع محبت به برادر مسلمان

154ـ وَعَنْ معاذ ( أنَّ رسول الله ( أخذ بيدهِ  وَقالَ:  يَا مُعَاذُ، وَاللهِ، إنِّي لأُحِبُّكَ، ثُمَّ أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَّ أعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. (ابوداود ونسائي).
از معاذ ( روايت است رسول الله ص دست مرا گرفت و فرمودند: اي معاذ به خداوند سوگند من تو را دوست دارم و اي معاذ تو را توصيه مي‌كنم كه در پي هر نماز اين دعا را هرگز ترك مكن، خداوند مرا بر ياد و شكر و عبادتت بوجهي پسنديده ياري فرما. 

155‌ـ وَعَن المقداد بن معديكرب ( عَنِ النَّبِيِ ( قَالَ: إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أخَاهُ، فَليُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ. ‌(ترمذي وابوداود). 

از مقداد بن معديكرب ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هرگاه شخصي برادرش را دوست مي‌دارد پس او را اطلاع دهد كه او را دوست مي‌دارد. 

156ـ‌ وَعَنْ أنس ( أنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبيِّ ( فَمَرَّ به رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رسولَ الله، إنِّي أُحِبُّكَ فِي الله، فَقَالَ: أَحَبَّكَ الَّذِي أحْبَبْتَنِي لَهُ. (ابوداود). 
از انس ( روايت است شخصي در حضور پيامبر ص نشسته بود كه مردي از كنارش گذشت گفت: يا رسول الله من اين مرد را دوست دارم رسول الله ص فرمودند: آيا او را با خبر ساخته اي؟ گفت: نه! رسول الله ص فرمودند: با خبرش ساز، آن شخص به دنبال وي رفت و او را پيدا كرد و گفت: من تو را بخاطر خدا دوست مي‌دارم آن مرد گفت: همان ذات تو را دوست بدارد كه مرا به خاطر او دوست داشته اي. 

و: مسلمانان اعضاي يك بدن اند

157ـ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (‌ قَالَ: قَالَ رسولَ الله (: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى. (مسلم). 
از نعمان بن بشير ( روايت است که رسول خدا فرمودند: مسلمانان در دوستي به محبت و دلسوزي نسبت به يكديگر مانند اعضاي يك بدن هستند كه اگر عضوي از آن بدرد آيد ساير اعضاء با بيداري و تب او را همراهي ميكنند. 
شيخ سعدي: با اقتباس از همين حديث مي‌گويد: 

	بني آدم اعضاي يكديگرند 
	كه در آفرينش زيك گوهرند 

	چو عضوي بدرد آورد روزگار 
	دگر عضوها را نماند قرار

	توكز محنت ديگران بي‌غمي 
	نشايد كه نامت نهند آدمي


ز: دوستي با چه كسي؟
انتخاب دوست در زندگي بشر در سعادت و شقاوت انسان بسيار مهم و سرنوشت ساز است و از اين جهت اسلام در انتخاب دوست مؤمن و متعهد و همنشيني با نيكوكاران و پرواپيشگان تأكيد فراوان مي‌نمايد شاعر مي‌گويد: 

	عن المرء لا تسال وسل عن قرينه 
	فكل قرين بالمقارن يقتدي


از شخص كه مي‌خواهي او را بداني پرسش مكن، بلكه درباره دوستش سوال كن زيرا هر همدم و دوست به رفيق نزديكش اقتدا و پيروي مي‌كند. 

شاعر ديگري مي‌گويد:

	تا تواني مي‌گريز از يار بد 
	يار بد بدتر بود از مار بد 

	مار بد تنها تو را بر جان زند 
	يار بد برجان و بر ايمان زند


بهر حال از نظر علمي و عملي و تجربه ثابت شده كه انسان از ناحيه دوست و همنشين تحت تأثير قرار مي‌گيرد دوست و همنشين بد موجب ويرانگري و نابودي انسان مي‌شود همانگونه كه دوست و معاشر خوب عامل سازندگي و سعادت مي‌باشد. 

دوستان ناباب و بدكردار پسر حضرت نوح را بسوي گناه و معصيت كشاندند و براي هميشه او را از خاندان نبوت جدا نمودند ولي سگ اصحاب كهف بر اثر مصاحبت چند روز با جوانان مؤمن، مبارز و پاكباز چون اصحاب كهف خوي نيك آدميت پيدا كرد و براي هميشه مصاحب آنها گرديد شاعر مي‌گويد: 

	پسر نوح با بدان بنشست 
	خاندان نبوتش گم شد 

	سگ اصحاب كهف روزي چند 
	پي نيكان گرفت و آدم شد


در آيات و روايات توجه بسيار به اين موضع شده و نخستين معلم انسانيت حضرت پيامبر اسلام ص سفارشهاي هشدار دهنده و گسترده اي در اين باره داده است چنانكه مي‌فرمايد:

158ـ وَعَن أبي سعيد الخدري ( عن النبي ( قال: لا تُصَاحِبْ إلا مُؤْمِناً، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلا تَقِيٌّ. (ترمذي، ابوداود). 
از حضرت ابوسعيد خدري ( روايت است رسول الله ص فرمودند: جز با مسلمان همراهي و همنشيني مكن و جز پرهيزكاران غذايت را نخورد. 

159ـ وَعَن أبي هريرة ( عَن النبي ( قَالَ: الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَليَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. (ابوداود، ترمذي).
هر شخص پيرو دين دوست خويش است، پس هر كدام از شما دقت كند كه با چه كسي دوستي مي‌كند. 

160ـ وَعَن أبي موسي الأشعري ( أن النبي ( قَالَ: إِنَّمَا مَثلُ الجَلِيسِ الصَّالِحِ وَجَلِيسِ السُّوءِ، كَحَامِلِ المِسْكِ، وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إمَّا أنْ يُحْذِيَكَ، وَإمَّا أنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ ريحاً طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الكِيرِ: إمَّا أنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإمَّا أنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحاً مُنْتِنَةً. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از حضرت ابوموسي اشعري ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: همانا مثال همنشين صالح و همنشين بد مانند دارنده مشك و دمنده دم آهنگري است پس دارنده مشك يا به تو مقداري ميدهد يا مقداري از او ميخري،‌ يا حداقل بوي خوش از آن به تو ميرسد (اما رفيق و همنشين بد مانند كسي است كه در دم آهنگري ميدمد) و اما دمنده دم آهنگري يا لباست را آتش مي‌زند يا بوي بسيار بدي به مشامت مي‌رسد. 

ديدار بيني

بدون ترديد زيارت و ديدار بيني از يكديگر باعث وحدت، صميميت و آشنائي به مشكلات و گرفتاريهاي، ‌مادي و معنوي يكديگر گشته، موجب چاره جوئي تعاون و همكاري و همفكري ميشود و سبب رفع بسياري از مصائب و مشكلات امت اسلامي مي‌گردد، لذا دين مقدس اسلام زياد به آن توصيه نموده و پاداشهاي فراواني براي آن در نظر گرفته است. 

161ـ وَعَنْ أبي هريرة ( ‌عَن النبي ( أنَّ رَجُلاً زَارَ أَخَاً لَهُ في قَريَة أُخْرَى، فَأرْصَدَ الله تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً، فَلَمَّا أتَى عَلَيهِ، قَالَ: أيْنَ تُريدُ؟ قَالَ: أُريدُ أخاً لي في هذِهِ القَريَةِ. قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيهِ؟ قَالَ: لا، غَيْرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ في الله تَعَالَى، قَالَ: فإنِّي رسول الله (() إلَيْكَ بَأنَّ الله قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أحْبَبْتَهُ فِيهِ. (مسلم).
از ابوهريره ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: مردي برادر مسلمانش را در روستاي ديگر ديدار كرد خداوند بر سر راه او فرشته اي را مأمور ساخت و چون به وي رسيد گفت: كجا مي‌روي؟ گفت: مي‌خواهم برادري را در اين روستا ديدار كنم، گفت: آيا تو چيزي بذمه او داري و مي‌خواهي آن را دريافت نمائي؟ گفت: نه، من او را فقط به خاطر خداوند دوست مي‌دارم، فرشته گفت: من فرستاده خداوند به سوي تو هستم (تا به تو ابلاغ كنم) خداوند تو را دوست مي‌دارد همانگونه كه تو او را (برادر مسلمان) به خاطر خداوند دوست مي‌داري. 

162ـ‌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: مَنْ عَادَ مَرِيضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللَّهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلًا. (ترمذي). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس مريضي را عيادت يا برادري را ديدار نمايد فرشته‌اي او را صدا مي‌زند، خوش بحالت و نيكو است قدمت و چه جايگاه خوبي براي خودت در بهشت آماده نمودي. 
163ـ وَعَن معاذ بن جبلٍ ( قالَ: سمعتُ رَسُولَ الله (: يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ. (الموطاء). 
از حضرت معاذ بن جبل (‌ روايت است من از رسول الله ص شنيدم فرمودند: خداوند مي‌فرمايد: محبت و دوستي من براي كساني واجب است كه به خاطر من يك ‌ديگر را دوست مي‌دارند و با يكديگر همنشيني مي‌كنند و با يك ديگر ملاقات و ديداربيني مي‌نمايند. 

ملاقات دوستان در روز قيامت

164ـ وَعَن أبي هريرة (‌ قالَ: قالَ رسول الله (: لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّا في الله وَاحِدٌ في المَشْرِقِ وَآخَرُ في المَغْرِبِ لَجَمَعَ الله تَعَالَى بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَقُولُ: هذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّ. (البيهقي). 
از ابوهريره (  روايت است رسول الله ص فرمودند: اگر دو شخص به خاطر خداوند عزوجل يكديگر را دوست داشته باشند يكي در مشرق و ديگري در مغرب باشد خداوند روز قيامت آنان را جمع ميكند و ميفرمايد: اين همان شخص است كه تو به خاطر من او را دوست ميداشتي. 

مهماني

يكي از راههاي محبت و الفت، مهماني و پذيرايي از مهمان است كه در اسلام اهميت فراواني دراد، هنگاميكه مهمان بر كسي وارد ميشود بر صاحب خانه لازم و ضروري است از او احترام و پذيرايي نمايد و اين عمل يكي از بارزترين علايم و نشانه هاي ايمان است. 

165ـ‌ وَعَنْ أبي هريرة ( ‌أنَّ النبي ( قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس به خداوند و روز قيامت ايمان دارد بايد مهمانش را گرامي دارد. 

166ـ ‌وَعَنْ أبي شريح ( قالَ: سمعتُ رَسُولَ الله ( يقول: الضِّيَافَةُ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
حضرت ابوشريح ‌( مي‌گويد: از رسول الله ص شنيدم مي‌فرمودند: مهمانداري سه روز است و آنچه زائد از اين باشد صدقه است. 

آداب مهمانداري:
ميزبان هر چه در توان دارد تقديم مهمان نمايد هر چند مقدار كم يا چيزي كم ارزش باشد زيرا گفته اند: (الجود من الموجود) تقديم موجود سخاوت است. 

روش اسلاف و بزرگان دين چنين بوده است:
الف: شخصي مهمان اميرالمؤمنين حضرت عمر بن عبدالعزيز / شد حضرت نيم نان همراه نيم خيار تقديم مهمان كرد و فرمود: بخور. 

ب: حضرت سلمان فارسي ( استاندار بزرگ فارس، به مهمانش نان خشك و مقداري نمك تقدم نمود. 

ج: ‌تعدادي از ياران حضرت رسول الله ص مهمان حضرت جابر شدند او مقداري نان و سركه تقديم آنها كرد. 

وقال: كلوا فإني سمعت رسول الله ( يقول: نعم الأدام الخل. 

گفت: بخوريد همانا من از رسول الله ص شنيدم فرمود: بهترين خورشت سركه است. 

د: هنگام آمدن و رفتن از او استقبال و خداحافظي شود. 

هـ‌: تا سه شبانه روز از مهمان پذيرايي گردد و اين حق مسلم هر مهمان است. 

 و: و اما بيش از سه شبانه روز اگر از او پذيرايي شود باز هم صدقه و خيرات است و ثواب دارد. 

ز: از وسايل و كالاهاي مهمان نگهداري شود. 

ح:‌ در رفع مشكلات و گرفتاريهاي او تلاش گردد. 

آداب مهمان: 

الف: ‌هر چه از طرف ميزبان تقديم مهمان گردد آن را حقير و كم ارزش نشمارد، زيرا رسول الله ص مي‌فرمايد: (كفي بالمرء شرا أن يحقر ما قدم إليه) بدترين انسان همان شخص است كه از طرف ميزبان چيزي به او تقديم گردد و او آن چيز را حقير و كم ارزش شمارد. 

ب: ميزبان را اذيت و آزار نرساند. 

ج: تلاش كند بيشتر از سه شبانه روز مزاحم نباشد. 

د: ‌از اخبار منزل جستجو و تجسس ننمايد. 

هـ:‌ كارهاي خود را خودش انجام دهد و مزاحم ميزبان نگردد. 

ز: هنگام رفتن و خداحافظي از ميزبان قدرداني و تشكر نمايد. 

تحفه و هديه

هديه دادن به يكديگر در ايجاد و بقاء‌ دوستي و صميميت و گرمي روابط و رفع نگرانيها نقش بسيار مؤثري دارد و از اين جهت در اسلام به آن سفارش شده است. 

167ـ‌ وَعَنْ عائشة‌ ل قالت: قالَ رسول الله (: يَا نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ تَهَادَوْا وَلَوْ فِرْسِن شَاة، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الْمَوَدَّةَ وَيُذْهِبُ الضَّغَائِن. (الطبراني).

 از حضرت عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: اي همسران مؤمنين! به يكديگر هديه بدهيد اگر چه سم گوسفندي باشد، زيرا موجب محبت مي‌گردد و كينه‌ها را از بين ميبرد. 

168ـ‌ وَعَن النبي ( أَنَّهُ قَالَ: تَهَادَوْا تَحابُّوا وتَذْهَب الشَّحْنَاء. (الموطاء). 
رسول الله ص فرمودند: به همديگر هديه بدهيد كه محبت ايجاد مي‌كند عداوت و دشمني را از بين مي‌برد. 

169ـ وَعَن أبي هريرة (‌ ‌قالَ: قالَ رسول الله (: تَهَادُوا إِنَّ الهَدِيَّةَ تُذْهِبُ وَحْرَ الصَّدْرِ. (البخاري في الأدب المفرد وأحمد). 
ازابوهريره (  روايت است رسول الله ص فرمودند: به يكديگر هديه بدهيد زيرا هديه دادن كينه داخل سينه را از بين مي‌برد. 

هديه دادن به مسئولان دولت

دريافت تحفه و هديه براي مسئولان كشوري در صورتي جائز است كه قبل از احراز پست و مقام از طرف دوستان و آشنايان براي آنان چنين هديه هايي تقديم شده است ولي چيزهائي كه تنها به خاطر داشتن پست و مقام تقديم آنها مي‌گردد رشوه و دريافت آن حرام است. 

رسول الله ص كارمندي را جهت جمع آوري زكات و ماليات نزد قبيله ازد فرستاد هنگام برگشت قسمتي از اموال را نزد خود نگه داشت و بقيه را خدمت رسول الله ص تقديم نمود. 

170ـ وقال: هذا لكم وهذا لي هدية فغضب النبي ( وقالَ: ألا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قال: ما لي أستعمل الرجل منكم فيقول هذا لكم وهذا لي هدية ألا جلس في بيت أمه ليهدى له والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم أحد شيئا بغير حقه إلا أتى الله يحمله. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 وگفت: اين مال شما و اين هديه من است رسول الله ص خشم گرفت و فرمود: اگر راست مي‌گوئي چرا در خانه پدر و مادرت ننشستي تا برايت هديه مي‌آوردند؟ و نيز فرمودند: چرا من شخصي را از شما بعنوان مسئول (جمع آوري زكات و صدقات) انتخاب مي‌كنم، پس او مي‌گويد: اين مال شما و اين هديه من است چرا در خانه مادرش ننشست تا برايش هديه بياورند؟ سوگند به خداوند كه جان من در دست او است، هر كس از شما چيزي به ناحق بگيرد، روز قيامت در حضور پروردگار مي‌آيد و آن چيز را بردوش خود حمل مي‌كند. 

رجوع از هديه:
چه بسا انسانهاي كوتاه فكري وجود دارند كه در شرايط عادي اقدام به عملي خير مي‌كنند ولي پس از گذشت زمان خلاف انتظار از طرف مقابل با بدي مواجه مي‌شوند لذا از كرده هاي خويش پشيمان گشته مي‌خواهند از صدقات و هداياي خود رجوع نمايند اين عمل ناجوانمردانه و زشت را اسلام محكوم و نكوهش نموده است. 

171 ـ ‌وَعَنْ ابن عباس (‌ أن رسولَ الله ( قالَ: الَّذِي يَعُودُ في هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَرْجِعُ في قَيْئِهِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت ابن عباس ب روايت است رسول الله ص فرمودند: آن كس كه در هديه و بخشش خود رجوع مي‌كند مانند سگي است كه استفراغ نموده آن را مي‌خورد. 

172ـ وَعَنْ عمر بن خطاب ( قالَ: قال رسول الله (: فَإنَّ العَائِدَ في صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئِهِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت عمر بن خطاب ( روايت است رسول الله ( فرمودند: بدون شك كسي كه از صدقه و بخشش خويش رجوع مي‌كند مانند كسي است كه استفراغ نموده آن را مي‌خورد. 

عهد و پيمان

پايبندي به عهد و پيمان يكي از صفات بسيار ارزشمند و از ضروريات زندگي فردي و اجتماعي بشر محسوب مي‌شود زيرا خلقت انسان و نيازمنديهاي مادي و معنوي او ايجاب مي‌كند كه هميشه بطور دسته جمعي زندگي كند و لازمه زندگي اجتماعي وابسته به حسن تفاهم، همكاري، اعتماد، و خوشبيني نسبت به يكديگر است و اين هنگامي ممكن است كه تمام توده مردم به عهد و پيمان خويش وفادار و پايبند باشند. 

وفا به عهد چيست؟ 

آن عبارت است از اينكه هرگاه كسي به ديگري قول و وعده اي داد و آن قول و وعده مشروع و جايز بود، ضرر و زيان فردي و اجتماعي نداشته باشد، بر شخص لازم است به آن وفادار بوده و بدون عذر شرعي تخلف ننمايد. 

وفاداري در عهد و پيمان چيست؟ 

و آن نيز عبارت است از اينكه هرگاه افراد يا احزاب يا دولتهايي با هم پيمان و قرار مشروعي بستند بر آنان واجب است به آن پايبند بوده نقض عهد و پيمان شكني ننمايند. 

چون دين مقدس اسلام به تمام مسائل زندگي جامعه و شئون فردي و اجتماعي مردم بسيار توجه دارد، ‌لذا در قرآن مجيد و احاديث شريف پيرامون وفا به وعده و پايداري به عهد و پيمان را از نشانه هاي مهم ايمان دانسته است. خداوند مي‌فرمايد:‌ ﴿ ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((﴾  (مؤمنون: 8). «(مؤمنان واقعي) كساني هستند كه به امانتها و عهد و پيمان خود كاملاً ‌وفا دارند». و نيز مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((﴾ (بقره: 177). «(مسلمانان واقعي) هر گاه وعده كنند وفاداري مي‌نمايند». 

و نيز مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((((﴾  (مائده: 1). «اي اهل ايمان به عهد و پيمان خود وفا كنيد». 

و نيز ارشاد باري تعالي است: ﴿((((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( ((((﴾  (الإسراء: 34). «به عهد و پيمان وفا كنيد همانا از عهد و پيمان در (روز قيامت) سوال خواهد شد». 

وعده و پيمان شكني

خلف وعده و پيمان شكني از مهمترين رذايل اخلاقي و رفتارهاي ناهنجار محسوب ميگردد كه مورد نفرت و انزجار توده هاي انساني است، لذا از نظر قرآن مجيد و روايات اسلامي سخت سرزنش و نكوهش گرديده و از نشانه هاي نفاق و بي‌ايماني معرفي شده است. 

خداوند مي‌فرمايد: ﴿ ((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((﴾  (بقره: 27). «كساني كه عهد و پيمان خدا را پس از محكم بستن مي‌شكنند به حقيقت از تبهكاران و زيانكارانند». 

الف: وعده و پيمان شكن ايمان ندارد

173ـ وَعَنْ أنس ( قالَ: قالَ رسولُ الله (: لَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ. (احمد، ابن ماجه). «كسي كه به عهد و پيمان خود وفا نمي‌كند ايمان ندارد». 

ب: وعده شكني منافق است

174ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ب أَنَّ النَّبِيَّ ( قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص  ب روايت است رسول الله ص فرمودند: چهار خصلت و عادت در هر كس يافته شوند او منافق خالص است و اگر يكي از اين عادات در او باشد در او صفتي از نفاق موجود است تا آن را ترك نمايد: 1ـ هر گاه امانتي نزد او گذاشته شود خيانت مي‌كند 2ـ‌ و هر گاه سخن گويد دروغ مي‌گويد 3ـ و هرگاه پيمان بندد وعده خلافي مي‌كند 4ـ و هر گاه دعوا كند دشنام مي‌دهد. 

و دنباله حديث در مسلم چنين است (وإن صامَ وَصَلَّي وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ) اگر چه روزه بگيرد نماز بخواند و ادعاي اسلام كند. 

باز هم شخص خائن، دروغگو، مكار، بدزبان، در زمره و گروه منافقين قرار دارد و اينگونه روزه، نماز و دعواي اسلام هيچگونه سود و ارزشي ندارد. 

ج: ‌وعده شكن منفور و ملعون است

در قرآن خداوند متعال خلف وعد و پيمان شكني را سخت مذمت و نكوهش نموده و آن را موجب لعنت و نفرين و تباهي در روز رستاخير معرفي كرده است. ﴿ ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((﴾  (رعد: 25). «و آنان كه پيمان خدا را پس از استوار داشتنش مى‏شكنند و آنچه را كه خداوند به پيوسته داشتنش دستور داده، مى‏گسلند و در زمين فساد مى‏كنند، ايشانند كه لعنت و سختى آن سراى را دارند». 

وعده شكني با بچه‌ها حرام است:
بدون شك كسي كه به وعده و پيمان خود وفا نكند، نزد همگان اعتبار ندارد، قول و قرارش ارزش پيدا نمي‌كند و همين امر باعث مي‌شود كه در امور فردي و اجتماعي موفق و پيروز نگردد زيرا در هر حال از كمكهاي مادي و معنوي ديگران محروم مي‌ماند بنابراين دين مقدس اسلام بد عهدي و پيمان شكني را بدون عذر شرعي، تحت هر عنواني كه باشد مردود دانسته است تا جائي كه خلف وعده و پيمان شكني را با بچه ها و كودكان نيز محكوم كرده است. 

175ـ وعن عبدالله بن عامر(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)‌  فقال: دعتني امي يوما ورسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قاعد في بيتنا، فقالت تعال اعطيك، فَقَالَ رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ): " مَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيَهُ ؟ " قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْطِيَهُ تَمْرًا فَقَالَ رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَمَا إِنَّكِ لَوْ لم تعطيه كُتِبَ عَلَيْكِ كَذْبَةً. (ابوداود، البيهقي)
عبدالله بن عامر(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)‌ ميگويد روزي مادرم مرا خواند ورسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) در منزل ما بود مادرم گفت بيا به تو چيزي مي دهم رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمودند: چه چيزي مي خواستي به او بدهي؟ مادرم گفت: مي خواستم به او خرما بدهم رسول الله (صَلَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فرمودند: اگر تو به او چيزي نمي دادي (در نامه اعمالت) براي تو دروغي نوشته مي شد. 

وعده شكن رسوا مي‌گردد

وعده وپيمان شكن در دنيا وآخرت رسوا مي گردد. واما در دنيا كم كم هويت وماهيت وي براي مردم آشكار گشته رسواي جهان ميگردد وبراي هميشه از جامعه انساني طردخواهد شد واما در قيامت براي شناسائي اين شيطان پليد وبدبخت انسانما طبق خيانت وفريبكاريهايش در ميدان محضر در جمع تمام مخلوقات پرچمي باندازه پيمان شكنيهايش نصب مي گردد واعلان مي شود (ويُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ) اين پيمانشكني فلاني است. 

176ـ وَعَنْ أبي سعيد الخدري ( قالَ: قال رسول الله (: لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ ويُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ. (مسلم). 
از حضرت ابوسعيد الخدري (‌ روايت است رسول الله ص فرمودند: براي هر پيمان شكن باندازه پيمان شكني هايش روز قيامت پرچمي بر افراشته خواهد شد و اعلان ميگردد اين پيمان شكني فلاني است. 
سلام از ديدگاه آيات و روايات

مسلمانان وظيفه دارند كه نسبت به همديگر آداب انساني و اسلامي را رعايت نمايند و يكي از بهترين مراسم رعايت ادب و احترام به يكديگر دادن سلام است كه اسلام به آن زياد سفارش كرده است چنانچه خداوند مي‌فرمايد:

﴿ ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((﴾ (نساء: 86). «هر گاه به شما سلام داده شد پس بهتر از آن يا همانند آن پاسخ دهيد» و نيز خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((﴾ (نور: 61). «هر گاه به منزلي وارد شديد بر خودتان سلام كنيد». 

الف: سلام كليد ايمان و محبت است

177ـ‌ وَعَنْ أَبي هريرة ( قالَ: قَالَ رسَولُ الله (: لَا تَدْخُلُوا الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنُوا، وَلا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أوَلا أدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. (مسلم). 
از حضرت ابوهريره ( ‌روايت است كه رسول الله ص فرمودند: وارد بهشت نمي‌شويد مگر آنكه ايمان داشته باشيد و ايمان نخواهيد داشت مگر آنكه يكديگر را دوست بداريد، آيا شما را به چيزي راهنمائي نكنم هر گاه به آن عمل كرديد يكديگر را دوست خواهيد داشت؟ سلام دادن را در ميان خودتان رايج كنيد. 

ب: سلام كليد بهشت است

178ـ‌ وَعَنْ أَبي يوسف عبد الله بن سلام ( قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ( يقول: يَا أيُّهَا النَّاسُ، أفْشُوا السَّلاَمَ، تَدْخُلُوا الجَنَّةَ بِسَلاَم. 

از حضرت عبدالله بن سلام ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: اي مردم در ميان خودتان سلام را پخش و رايج كنيد و به سلامتي داخل بهشت شويد. 

ج: ثواب و كيفيت سلام دادن

كسي كه سلام مي‌دهد بايد بگويد: «السلام عليكم ورحمة‌الله وبركاته» و نيز پاسخ دهنده بگويد: «وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» و اين كيفيت سلام دادن و پاسخ آن از احاديث پيامبر بزرگوار مان استنباط شده است كه به ذكر روايتي اكتفا مي‌گردد. 

179ـ عَنْ عِمْرَان بن الحصين ( قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النبي ( فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ، فَقَالَ النبيُّ (: «عَشْرٌ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: «عِشْرُونَ» ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركَاتُهُ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ، فَقَالَ: «ثَلاثُونَ». (ابوداود، ترمذي).
از عمران بن حصين ( روايت است مردي خدمت پيامبر اكرم ص آمد وگفت: السلام عليكم جوابش را داد و او نشست، پيامبر اكرم فرمودند: ده. باز شخص ديگري آمد و گفت: السلام عليكم ورحمة‌الله جوابش را داد و او نشست رسول الله ص فرمودند: بيست. باز هم نفر ديگري آمد و گفت: السلام عليكم ورحمة‌الله وبركاته جوابش را داد و او نشست رسول الله ص فرمودند: سي. 

شارحين احاديث نبوي مي‌فرمايند: هر كدام از كلمه هاي سلام، رحمت، بركت، ‌ده ثواب دارد كه جمعاً سي مي‌شود. 

د: آداب سلام دادن 

180ـ‌ وَعَنْ أبي هريرة ( أنَّ رَسولَ الله ( قالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي  وَالمَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَالقَليلُ عَلَى الكَثِيرِ والصغيرُ عَلَى الكَبيرِ. (البخاري). 
از حضرت ابوهريره (‌ روايت است كه رسول الله ص فرمودند: سوار بر پياده، ايستاده بر نشسته، كم به زياد، كوچك به بزرگ سلام دهد. 

هـ‌: سلام تكرار گردد

181ـ وَعَنْ أبي هريرة ( قالَ: قال رسولُ الله (: إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أخَاهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ، فَإنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ، أَوْ جِدَارٌ، أَوْ حَجَرٌ، ثُمَّ لَقِيَهُ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ. (ابوداود). از حضرت ابوهريره ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هرگاه يكي از شما با برادرش ملاقات كرد بايد به او سلام كند و اگر در ميانشان درخت يا ديوار يا سنگي حائل گشت و باز او را ملاقات كرد بايد بر وي سلام دهد. 

و: سلام از خدا ترسان آغاز گردد

182ـ عَنْ أَبي أُمَامَةَ ( قِيلَ: يَا رسول الله (! الرَّجُلانِ يَلْتَقِيَانِ أَيُّهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ؟  قَالَ: أَوْلاَهُمَا بِاللهِ تَعَالَى. (ترمذي).

 از حضرت ابوامامه ( روايت است از رسول الله ص دريافت شد يا رسول الله ص دو شخص با همديگر روبرو مي‌شوند كدام يك به سلام دادن آغاز كند؟ فرمود: آنكس كه نزد خداوند برتر است. 

ز: ‌سلام بر خانواده 

183ـ وعن أنسٍ (  قالَ: قَالَ لي رسول الله (: « يَا بُنَيَّ، إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أهْلِكَ، فَسَلِّمْ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلى أهْلِ بَيْتِكَ. (الترمذي).

 از حضرت انس ‌(  خادم رسول الله ص روايت است كه رسول الله ص بمن فرمودند: اي فرزندم هرگاه بر خانواده ات وارد شدي او را سلام بده زيرا براي تو و خانواده ات موجب خير و بركت مي‌گردد. 

ح: سلام زن به مرد

184ـ وَعَنْ أُم هَانِىءٍ فاخِتَةَ بنتِ أَبي طالب ل قالت: أتيتُ النبيَّ ( يَوْمَ الفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ. (مسلم). 
از حضرت ام هاني (فاخته) دختر ابوطالب روايت است كه روز فتح مكه خدمت حضرت پيامبر گرامي ص آمدم در حالي كه غسل ميكرد و حضرت فاطمه با پارچه اي او را مي‌پوشاند، خدمتش سلام عرض كردم،‌ فرمودند:كيستي؟ گفتم: ام هاني دختر ابوطالب فرمودند: خوش آمدي ام هاني. 
ط: سلام بر زنان بيگانه 

185ـ وَعَنْ أسماءَ بنتِ يزيدَ ل قالتْ: مَرّ عَلَيْنَا النّبيُّ  ( فِي نِسوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا. (ابوداود). 
حضرت اسما دختر يزيد مي‌گويد: پيامبر اكرم ص از كنار ما گروهي از زنان گذشت و به ما سلام داد. 

ي: سلام بر كودكان 

186ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( أَنَّ رسول الله ( مَرَّ عَلَى غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ. (مسلم). 
از حضرت انس ( روايت است كه رسول الله ص از كنار بچه‌ها گذشت و بر آنان سلام كرد. 
ك: سلام هنگام ورود و خروج از مجلس

187ـ‌ وَعَن أبي هريرة (‌ قالَ: قالَ رسول الله (: إِذَا انْتَهى أَحَدُكُمْ إِلَى المَجْلِسِ فَلْيُسَلِّمْ، فَإذَا أرَادَ أنْ يَقُومَ فَلْيُسَلِّمْ، فَلَيْسَتِ الأُولَى بِأحَقّ مِنَ الآخِرَةِ. (ابوداود،‌البخاري في الأدب المفرد). 
از حضرت ابوهريره ( ‌روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هرگاه يكي از شما به مجلس رسيد، بايد سلام كند و هرگاه خواست بر خيزد بايد سلام كند، زيرا سلام نخست از سلام آخر سزاوارتر نيست. 

ل: حكم سلام و پاسخ آن

علامه ابن عبدالبر / اجماع اهل علم را نقل كرده كه سلام سنت و پاسخ آن فرض كفايه است. 

م: سلام بر كفار 

كفار بر دو نوع هستند: ذمي و محارب
محارب: كافراني هستند كه با مسلمانان بر سر پيكار و جنگ هستند، بر آنان سلام جائز نيست و اگر آنها سلام دادند طبق نظر بعضي از اهل علم و دانش، پاسخ سلام نيز داده نشود، چون سلام و پاسخ آن از نشانه‌ها و علايم دوستي و محبت است و مسلمانان با كفار محارب، هيچگونه دوستي و آشتي ندارند. 

ذمي: كافراني هستند كه در برابر دولت اسلامي تسليم شده اند و با مسلمانان جنگ و مبارزه ندارند، ولي باز هم مسلمان مبادرت به سلام نكند، زيرا رسول الله ص مي‌فرمايد:‌

188ـ وَعَن أبي هريرة (‌ قالَ: قالَ رَسُولُ الله (: لا تَبْدَأُوا اليَهُودَ وَلا النَّصَارَى بالسَّلامِ. إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أهْلُ الكِتَابِ فَقُولُوا: وَعَلَيْكُمْ. (مسلم).

 از حضرت ابوهريره ( روايت است كه پيامبر اكرم ص فرمودند: به يهودي و نصراني آغاز سلام نكنيد. ولي اگر آنها سلام دادند در پاسخ بايد گفت:‌ «وعليكم». 

189ـ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت انس ( روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هرگاه اهل كتاب به شما سلام كردند بگوئيد: عليكم.

مصافحه

بدون ترديد هنگام برخورد مصافحه و دست يكديگر را فشردن موجب محبت و الفت ميگردد بنابراين اسلام در باره آن سفارش كرده است. 

190ـ‌ وَعَنْ براء (‌ ‌قالَ: قالَ رسول الله (: مَا مِنْ مُسْلِمَينِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أنْ يَفْتَرِقَا. (ابوداود، احمد).
از حضرت براء‌ بن عازب (‌ روايت است كه رسول الله ص فرمودند: هر دو مسلماني كه بر خورد و ملاقات كنند و دست در دست يكديگر دهند قبل از اين كه از همديگر جدا شوند گناهانشان آمرزيده ميشود. 

191ـ عن أَبي الخطاب قتادة ( قَالَ: قُلْتُ لأَنَسٍ: أكَانَتِ المُصَافَحَةُ في أصْحَابِ رسول الله(؟ قَالَ: نَعَمْ. (بخاري).
قتاده ميگويد: من از حضرت انس خادم رسول الله ص پرسيدم آيا مصافحه و دست فشردن در ميان اصحاب رسول الله ص رايج بود؟ گفت: آري. 

192ـ وَعَنْ عطاء الخراساني ( قالَ: قال لي رسول الله (: تَصافَحُوا يَذْهَب الغلُّ. (الموطاء). 
از عطا خراساني ( روايت است كه رسول الله ص بمن فرمود: با هم دست بدهيد كه حقد و كينه از بين مي‌رود. 

معانقه

معانقه و بغل گيري نيز موجب الفت و محبت مي‌گردد و داراي پاداش و ثواب مي‌باشد.

193ـ وَعَنْ عائشة ل قالتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ المَدِينَةَ وَرسول الله ( في بَيتِي، فَأتَاهُ فَقَرَعَ البَابَ، فَقَامَ إِلَيْهِ النبيُّ ( يَجُرُّ ثَوْبَهُ، فَاعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ. (ترمذي).
حضرت عائشه ل مي‌فرمايد: زيد بن حارثه مدينه منوره رسيد و رسول الله ص  در منزل من بود او خدمت پيامبر گرامي ص آمد و در نزد پيامبر بسوي او بلند شد او را بغل گرفت و بوسيد. 

194ـ فَخَرَجْنا مِنْ عِنْدِهِ إِذَا أَتَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَتَلَقَّانِي النَّبِيُّ ( فَاعْتَنَقَنِي وَقَالَ: مَا أَدْرِي أَنَا بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَفْرَحُ أَمْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ. (مسند البزار). 
حضرت جعفر فرزند ابوطالب در داستان برگشتن از حبشه مي‌گويد: ما از حبشه خارج شديم و به مدينه منوره رسيديم رسول الله ص با من ملاقات كرد و مرا بغل گرفت و فرمود: نمي‌دانم به فتح خيبر شادي كنم يا به آمدن جعفر. 

بلند شدن و قيام براي احترام:
بدون ترديد از چيزهائي كه در مهر و محبت و احترام به شخصيت مردم بسيار مؤثر است قيام و برخاستن و بدرقه مردم هنگام ورود و خروج از مجلس است و اسلام آن را براي افرادي جايز دانسته است كه از شائبه كبر و غرور و خودخواهي پاك باشند. 

195ـ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ل قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشْبَهَ سَمْتًا وَدَلًّا وَهَدْيًا بِرسول الله ( فِي قِيَامِهَا وَقُعُودِهَا مِنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ رسول الله ( قَالَتْ: وَكَانَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ ( قَامَ إِلَيْهَا فَقَبَّلَهَا وَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وَكَانَ النَّبِيُّ ( إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَقَبَّلَتْهُ وَأَجْلَسَتْهُ فِي مَجْلِسِهَا. (ابوداود، الترمذي). 
حضرت عائشه ل مي‌فرمايد: هيچ كس را در هيئت وقار سيرت و شيوه زندگي شبيه‌تر از حضرت فاطمه به آن حضرت نديدم هر گاه او بر رسول الله ص وارد مي‌شد آن حضرت برمي‌خواست و او را مي‌بوسيد و بر جاي خود مي‌نشاند و نيز هر گاه رسول الله ص بر او وارد مي‌شد او از جاي خود برمي‌خواست و رسول الله ص را مي‌بوسيد و بر جاي خود مي‌نشاند. 

از حضرت ابوسعيد خدري (‌ روايت است حضرت سعد بن معاذ در جنگ احد مجروح شده بود و رسول الله ص او را براي حل موضوع بنو قريظه حكم تعيين كرده بود، هنگاميكه حضرت سعد بن معاذ قريب مسجد (عبادتگاه و جلسه گاه مسلمين) رسيد رسول الله ص خطاب به يارانش فرمودند: «قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ». (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
به پاس احترام سردار و سرورتان بپاخيزيد:
پس از تخلف كعب بن مالك و دوستانش از غزوه تبوك و پذيرش توبه آنان به درگاه خداوند كعب بن مالك چنين مي‌گويد:

196ـ فَانْطَلَقْتُ أَتَأَمَّمُ رسول الله ( يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ وَيَقُولُونَ لِتَهْنِئْكَ تَوْبَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رسول الله ( جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَحَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرْوِلُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
من براي پيدا كردن رسول الله ص براه افتادم، مردم گروه گروه با من برخورد مي‌كردند و درباره پذيرش توبه، به من تبريك مي‌نمودند و مي‌گفتند: پذيرش توبه تو از جانب خداوند به تو مبارك باد تا اينكه داخل مسجد شدم ديدم گروهي از مردم بر گرد پيامبر اكرم ص جمع شده اند، طلحه بن عبيدالله برخاست و با شتاب به جانب من آمد و با من مصافحه كرد و تبريك گفت. 

197‌ـ‌ وعن عمر بن السائب ( أَنَّ رسول الله ( كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رسول الله ( فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. (ابوداود).
از عمر بن السائب ( روايت شده است روزي رسول الله ص نشسته بود كه پدر رضاعيش وارد شد قسمتي از لباس خود را پهن كرد و پدرش بر آن نشست، سپس مادر رضاعي اش وارد شد قسمت ديگر لباس را پهن كرد و مادرش بر آن نشست سپس برادر رضاعيش حاضر شد رسول الله ص  براي استقبال او بلند شد و او را روبروي خود نشاند. 

198ـ‌ وَعَن أبي هريرة ( ‌كان النبي ( يُحَدِّثُنَا فَإِذَا قَامَ قُمْنَا قِيَامًا حَتَّى نَرَاهُ قَدْ دَخَلَ بَعْضَ بُيُوتِ أَزْوَاجِهِ. (ابوداود).
از ابوهريره (‌ روايت است پيامبر اسلام ص با ما سخن مي‌گفت، وقتي بر مي‌خواست ما نيز بلند مي‌شديم و همچنان در حالت قيام بوديم تا اينكه به منزل يكي از همسران خود وارد مي‌شد. 

در روايات بسياري از قيام و ايستادن جهت استقبال مردم هنگام ورود و خروج نهي شده است، اما علماء‌اسلام پس از تحقيق و بررسي روايات نهي را به صورتي حمل نموده اند كه قيام در برابر جباران و ستمگران و متكبران و آدمهاي خود خواه و فرصت طلب و... انجام گيرد و در غير اين صورت با توجه به روايات مذكور جايز و مطلوب است. 

بوسيدن دست بزرگان

بدون شك اخوت و صميميت مردم با همديگر در سعادت و خوشبختي آنان نقش سرنوشت سازي را به عهده دارد و يكي از راههاي ايجاد دوستي و صميميت و مهر و محبت دست بوسي و احترام به بزرگان، دانشمندان، ‌علماء و افراد صالح و نيكوكار است و اين ادب اجتماعي اثر بزرگي در تواضع و انكساري شخص و رعايت احترام و درك منزلت بزرگان دارد. 
199ـ وَعَنْ ابن عمر ب (وذكر قِصَّةً قَالَ فِيهَا:) فَدَنَوْنَا (يعني مِنَ النَّبيِّ () فَقَبَّلْنَا يَدَه. (ابوداود)
.
از ابن عمر ب داستاني روايت شده كه در آن مي‌فرمايد:‌ پس ما به پيامبر ص نزديك شديم و دستش را بوسيديم. 

200 ـ‌ وعن زارع (‌ (في وفد عبدالقيس) قال: لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ النَّبِيِّ ( وَرِجْلَهُ. (البخاري في الأدب الصغير، احمد). 
زارع ( كه از گروه عبد القيس بود، روايت ميكند هنگاميكه وارد مدينه شديم با شتاب از سواريها پياده ميشديم و دست و پای پيامبر را مي‌بوسيديم. 

201ـ ‌وعن صهيب ( قال: رأيتُ علياً يقبل يد العباس. (البخاري في الأدب المفرد). 
از صهيب ( روايت است كه حضرت علي (‌ را ديدم كه دست حضرت عباس ( را مي‌بوسيد. 

و اما در بوسيدن دست و احترام به بزرگترها نبايد غلو و زياده روي و از محدوده شرع مقدس اسلام تجاوز شود و نبايد شخص احترام كننده در برابر بزرگان خود را تحقير، خوار و ذليل نموده هنگام قيام و بلند شدن خم شده و وقت بوسيدن دست حالت ركوع پيدا كند، زيرا اينگونه اعمال از عادات و آداب زمان جاهليت و از بدعات و خرافات قرن بيستم است و اسلام با چنين عادات و رسوم ذلت‌آور جنگ و مبارزه نموده و براي هميشه آنها را حرام قرار داده است. 
لبخند در صورت مؤمن

از چيزهائي كه در محبت و الفت و احترام به شخصيت مردم بسيار مؤثر است خوش برخوردي و گشاده روئي و لبخند زدن وقت ملاقات و ديار بيني است لذا اسلام در مورد آن سفارش نموده و آن را موجب ثواب و پاداش قرار داده است.

202ـ عَنْ أَبِي ذَرٍّ ( قَالَ: قَالَ رسولُ الله (: لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ الْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ. (مسلم). 
حضرت ابوذر ‌( روايت مي‌كند  رسول الله ص بمن فرمودند: هيچ چيزي از كار خير را خوار مشمار هر چند كه با چهره اي گشاده با برادرت ملاقات كني. 
203ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ (: قَالَ الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. (البخاري). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: سخن خوب صدقه است. 
خويشاوندي و صله رحم

ارحام خويشاوندان به تمام كساني اطلاق مي‌گردد كه انسانها به نوعي با همديگر ارتباط داشته باشند و اين ارتباط مي‌تواند نسبي و خوني باشد يا سببي و ازدواجي. 

دين مقدس اسلام در مورد مهر و محبت، پيوند و همبستگي با اقوام و خويشاوندان نزديك و دور بسيار تأكيد و دستور صريح داده است و براي برقرار كنندگان پيوند و ارتباط، پاداش و ثواب فراوان و براي متخلفين و قاطعان رحم و خويشاوندي مجازات و كيفرهاي شديد در روز رستاخيز اعلام نموده است. 

بهر حال مسلمان از ديدگاه اسلام مؤظف است كه مهر و محبت، احسان و نيكي نسبت به اقوام خويش را به خوبي انجام دهد به بزرگان احترام گذارد و به كودكان دلسوزي نمايد، اشك غم و اندوه آنان را بزدايد و آستين همت را بالا زده دست ياري و مساعدت را به جانب فقيران، يتيمان، مريضان، مظلومان، ناتوانان، مصيبت زدگان آنان، دراز كند و در مصائب و مشكلات آنان سهيم گردد، و براي رفع آن تلاش فراوان و اقدام عملي نمايد. 

صله رحم از ديگاه آيات و روايات:
چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((((((﴾ (اسراء: 26). «حق خويشاوندان و مسكينان و مسافران را بده».

﴿((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((﴾  (نساء: 1). «از خداوند بترسيد كه بنام او از يكديگر سوال مي‌كنيد (و از گسستن پيوند) خويشاوندان بترسيد همانا خداوند بر شما نظارت (كامل) دارد». 

﴿((((((((((( ((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( (((((((﴾ (رعد: 21). «(مسلمانان واقعي كساني هستند كه) مي‌پيوندند به آنچه كه خداوند به پيوستن و وصل آن دستور داده است». 

الف: پيوند و دوستي با خويشاوندان نشانه ايمان است

204ـ وَعَنْ أبي هريرة ( أنَّ رَسُولَ الله ( قالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس به خداوند و روز قيامت ايمان دارد با خويشاوندان خود بپيوندد. 

ب: صله رحم موجب فراواني رزق و طولاني عمر مي‌گردد 

205ـ وَعَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از انس ( روايت است رسول الله  ص فرمودند: هر كس مي‌خواهد رزق و روزي اش افزون گردد و عمرش طولاني شود با خويشاوندان خود بپيوندد. 
206- وَعَنْ ثوبان ( قالَ: قالَ رسول الله (: لاَ يَزِيدُ في الْعُمُرِ إِلاَّ الْبِرُّ.
(ابن ماجه). 
از ثوبان ( روايت است رسول الله ص فرمودند: بجز از احسان و نيكي هيچ چيز عمر را طولاني نمي‌گرداند. 

ج: ‌صله رحم سرزمينها را آباد و ثروتها را زياد مي‌گرداند 

207ـ عن ابن عباس ب قالَ: قالَ رسولُ الله (: إنّ الله لَيُعَمِّرُ لِلْقَوْمِ الدِّيارَ ويُكْثِرُ لَهُمُ الأَمْوالَ وما نَظَرَ إليهمْ مُنْذُ خَلَقَهُمْ بُغْضاً لَهُمْ بصِلَتِهِمْ أرْحامَهُمْ. (طبراني، حاكم)
. 
از ابن عباس ب روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند به سبب قومي، ‌سرزمين را آباد مي‌كند و ثروت هايشان را نتيجه بخش  مي‌گرداند و از روزي كه آنان را پيدا كرده است با ديده غصه و خشم نمي نگرد، گفتند: اي پيامبر خدا چنين چيزي چگونه ممكن است؟ فرمود: با صله رحم و پيوند با خويشاوندان. 

د: ‌صله رحم موجب مغفرت گناهان ميگردد 

208ـ‌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ب أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ ( فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِى مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَبِرَّهَا. (الترمذي). 
حضرت ابن عمر ب ميگويد: مردي خدمت رسول الله ص رسيد و گفت: من گناه بسيار بزرگي مرتكب شده ام، آيا امكان توبه براي من وجود دارد؟ رسول الله ص فرمودند: مادرت زنده است؟ گفت: نه، فرمود: آيا خاله داري؟ گفت: آري فرمود: به او نيكي كن. 

هـ‌: صله رحم موجب ترفيع و بلندي درجات مي‌گردد

209ـ‌ وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: أَلَا أَدَلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رسول الله (() قَالَ: تَحْلُمُ عَنْ مَنْ جَهِلَ عَلَيْكَ، وَتَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وَتُعْطِي مَنْ حَرَمَكَ وَتَصِلُ مَنْ قَطَعَكَ. (طبراني).
از عباده بن ضامت ( روايت است رسول الله ص فرمودند: آيا شما را راهنمائي كنم به آنچه كه درجات را بلند و بالا مي‌برد؟ گفتند: آري اي پيامبر خدا فرمودند: 1. كسي كه نسبت به تو ناداني كرد با او بردبار باشي 2. و از كسي كه بر تو ظلم و ستم كرد در گذشت نمايي 3. و بر كسي كه از دادن چيزي به تو خود داري كرد ببخشايي 4. و با كسي كه با تو قطع رابطه كرد ارتباط برقرار كني. 

و: صله رحم از مرگ ناخوشايند نجات مي‌دهد

210ـ وعن انس ( أنَّ رسول الله ( قالَ: إِنَّ الصَّدَقَة وَصِلَة الرَّحِم يَزِيد اللَّه بِهِمَا فِي الْعُمُر وَيَدْفَع بِهِمَا مِيتَة السُّوء. (ابويعلي). 
از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا خداوند بوسيله صدقه و صله رحم عمر را زياد مي‌كند و از مرگ ناخوشايند نجات مي‌دهد،‌ يعني سكرات الموت را آسان مي‌گرداند. 

ز: صله رحم موجب دخول بهشت است

211ـ‌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (: أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ: مَا لَهُ مَا لَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ (: أَرَبٌ مَا لَهُ تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از ابويوب خالد بن زيد الانصاري ( روايت است مردي گفت: اي پيامبر خدا مرا به عملي راهنمائي كن كه مرا داخل بهشت گرداند و از جهنم دور سازد، پيامبر ص فرمودند: از خدا پيروي كن و با او هيچ چيزي را شريك مگردان، نماز را برپا دار، زكات بده و با خويشاوندان بپيوند. 
ح: ثواب نيكي به خويشاوندان چند برابر است

212ـ ‌وعن سلمان بن عامر ( عن النبي ( قال: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ. (الترمذي،‌احمد). 
از سلمان بن عامر  ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: صدقه ‌به مسكين، ‌فقط صدقه است و براي خويشاوند دو چند است هم صدقه و هم صله رحم.

ط‌‌:‌ رحم موجب چهار چيز ميگردد

213ـ  عن عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ( قال: قال رسول الله ( مَنْ ضَمِنَ لِي وَاحِدًا ضَمِنْتُ لَهُ أَرْبَعًا: مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ؛ طَالَ عُمْرُهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ ووسع عليه رِزْقِهِ وَدَخَلَ جَنَّةَ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ. (كنزل العمال).
از حضرت علي ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: هر كس با من يك چيزي را تضمين كند، من براي او چهار چيز را تضمين مي نمايم. 1. هر كس با خويشاوندان خود ارتباط برقرار نمايد،‌ عمرش زياد  ميگردد 2. خانواده اش او را دوست ميدارد 3. رزق و روزيش زياد مي‌شود 4. داخل بهشت پروردگارش مي‌گردد. 

ي: از شجره نسب آگاهي داشتن ضروري است

214ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: تَعَلَّمُوا مِنْ أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ. (ترمذي).
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از نسب نامه خود بياموزيد آنچه را كه بوسيله آن با خويشاوندان وصل مي‌شويد چون صله رحم و پيوند با خويشاوندان موجب 1. محبت و دوستي در خانواده 2. كثرت مال 3. طولاني عمر مي‌گردد. 

با توجه به آيات و روايات ذكر شده معلوم گشت كه صله رحم از ديدگاه اسلام بسيار مهم و ارزشمند است،‌ لذا هر چيزي كه در رسيدن به اين هدف كمك و ياري نمايد با ارزش مي‌گردد و يكي از راههاي رسيدن به آن آگاهي و دانستن رابط خويشاوندي است و به همين جهت بر مسلمان لازم و ضروري است از شجره نسب خويش كسب آگاهي نمايد، تا بتواند هر چه بهتر با اقوام و خويشاوندان دور و نزديك خود حسب دستور خدا و رسول رابطه برقرار كند و از ثمرات و فوائد ارزشمند دنيوي و ثواب اخروي بهره مند گردد. 

قطع رحم

در قرآن كريم و احاديث نبوي شريف از ناراض شدن و قطع ارتباط با خويشاوندان نهي شديد شده و اسلام آن را عصيان و نافرماني صريح خدا و رسول دانسته و متخلفين را مستحق لعن و نفرين، كيفر و مجازات شديد‌ و مورد نكوهش فراوان قرار داده است. 

الف: قاطع رحم ملعون است

﴿ ((((((((((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( (((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( ((((﴾  (رعد: 25). «آنانكه پيمان خداوند را بعد از آنكه محكم بستند، نقض مي‌كنند و آنچه را كه پروردگار دستور به وصل آن داده است (پيوند با خويشاوندان) قطع مي‌نمايند و در زمين فتنه و فساد مي‌كنند براي آنان لعنت و نفرين خداست و بدجايگاهي (در آخرت) دارند». 

و نيز مي‌فرمايد: ﴿ (((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (محمد: 22- 23).  «و ممكن است اگر بشما حكومت برسد،‌ در زمين فتنه و فساد كنيد و پيوند خويشاوندي را قطع نمائيد، آنان هستند كه خداوند آنان را لعن و نفرين نموده و از رحمت خويش دور ساخته است، لذا گوشهايشان را (از شنيدن حق) كر و چشمهايشان را (از ديدن راه سعادت و هدايت) كور كرده است». 

ب: قومي كه قاطع رحم در آن باشد از رحمت خداوند محروم است

215ـ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ( قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ( يَقُولُ: لا تَنْزِلُ الرَّحْمَةُ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ قَاطِعُ رَحِمٍ. (بيهقي). 
از عبدالله بن ابي اوفي (‌ روايت است از رسول الله ص شنيدم فرمودند: قومي كه قاطع رحم در آن موجود باشد، رحمت خداوند بر آنان نازل نمي‌شود. 

ج: قاطع رحم داخل بهشت نمي‌شود 

216ـ وعن جبير بن مطعم ( أن رسول الله ( قالَ: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ قَاطِعٌ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از جبير بن مطعم ( روايت است رسول الله ص فرمودند: قاطع رحم داخل بهشت نمي‌گردد. 

د: اعمال خير قاطع رحم قبول نمي‌شود

217ـ‌ وعن أبي هريرة ( عن النبي ( إنَّ أعْمالَ بَنِي آدَمَ تُعْرَضُ على اللَّهِ تعالى عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ لَيْلَةَ الجُمْعَةِ فَلا يُقْبَلُ عَمَلُ قاطِعِ رَحِمٍ. (كنزل العمال). 
از ابوهريره ( ‌روايت است رسول الله  ص فرمودند: ‌اعمال كليه مردم شب جمعه در حضور خداوند پيش مي‌شوند و اعمال (خير) قاطع رحم قبول نمي‌شوند. 

هـ:‌ خداوند به قاطع رحم نگاه رحمت نمي‌كند

218ـ‌ وعن أنس (‌ عن النبي (: اثْنانِ لا يَنْظُرُ الله إلَيْهِما يَوْمَ القِيامَةِ قاطِعُ الرَّحِمِ وجارُ السُّوءِ. (كنز العمال).

 از انس ‌( روايت است رسول الله ص  فرمودند، خداوند روز قيامت به دو شخص نگاه نمي‌كند، يكي قاطع رحم و ديگري، همسايه بد. 

و: جلسه‌اي كه قاطع رحم در آن باشد فرشتگان رحمت وارد نمي‌شوند

219ـ وعن أبي أوفي (‌ عن النبي (: إنّ المَلائِكَةَ لا تَنْزِلُ عَلى قَوْمٍ فِيهِمْ قاطِعُ رَحِمٍ. (طبراني). 
ابواوفي (‌ از رسول الله ص روايت مي‌كند، فرمودند: همانا فرشتگان وارد مجلس گروهي نمي‌شوند كه در آن قاطع رحم باشد. 

ز: دعاي بد رحم

220ـ عَنْ عَائِشَةَ ل قَالَتْ: قَالَ رسول الله (: الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: رحم و خويشاوند بر عرش آويزان است و مي‌گويد: هر كس مرا پيوند دهد خداوند او را پيوند دهد و هر كس مرا قطع كند، خداوند او را قطع نمايد. 
ح‌:‌ صله رحم كدام است؟
221ـ وعن عبدالله بن عمرو بن العاص ب‌ قال: قال النبي (: لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلَكِنْ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. (البخاري).

از عبدالله بن عمرو بن عاص  ب روايت است رسول الله ص فرمودند: ‌بجا آورنده صله رحم آن كس نيست كه در مقابل ديدار خويشاوندان از او، آنان را ديدار نمايد، بلكه بجا آورنده صله رحم همان كس است كه خويشاوندان از او قطع رابطه كنند ولي او با آنان رابطه بر قرار نمايد.

222ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رسول الله ( إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِي وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إِلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ فَقَالَ: لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمْ الْمَلَّ وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنْ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ. (مسلم). 
از ابوهريره ( روايت است،‌ مردي گفت: اي پيامبر خدا من خويشاونداني دارم و با آنها رابطه برقرار مي‌كنم، ولي آنها با من قطع رابطه مي‌كنند، من با آنها نيكي مي‌كنم و آنها با من بدي مي‌نمايند، من با آنها بردباري مي‌كنم و آنها با من جاهلانه رفتار مي‌نمايند، پيامبر ص فرمودند: اگر تو چنان هستي كه مي‌گوئي گويا تو آنها را خاكستر داغ مي‌خوراني و تا زماني كه تو اينگونه رفتار نمائي هميشه خداند تو را بر عليه آنها ياري و كمك خواهد كرد. 
ط: حرمت قطع رابطه تا چه زمان؟

و اما حرمت قطع رابطه با خويشاوندان و مسلمانان زماني است كه در شرايط عادي و به خاطر امور دنيوي صورت پذيرد، چون دنيا نزد خداوند و مردان خدا كمتر از آن است كه به خاطر آن از همديگر دوري شود، و صله رحم قطع گردد و خويشاوندان مسلمان از يكديگر جدا شوند و اما اگر در راه خدا و به خاطر خدا باشد قطع رابطه جايز و مطلوب و گاهي نيز واجب است، چون رشته ايمان از تمام رشته ها محكم‌تر و با ارزشتر است، لذا عداوت و دشمني و ناراض شدن در راه خدا عين عبادت، محبت و ارتباط با خداوند است. 
در تاريخ اسلامي نمونه‌هاي بسياري در اين زمينه وجود دارد:
الف: سه تن از مسلمانان واقعي و ياران صميمي حضرت رسول اكرم كعب بن مالك، مراره بن ربيعه و هلال بن اميه، ‌بعلت كوتاهي و سهل انگاري از غزوه تبوك باز ماندند حضرت رسول اكرم ص و يارانش بمدت پنجاه شبانه روز از آنان ناراض شدند و بطور كلي قطع رابطه نمودند، تاجائي كه طبق فرمان خداوند؛ ﴿(((((( ((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ (توبه: 118). «زمين با همه وسعت و فراخي بر آنان تنگ گرديد و از خود بيزار و دلتنگ شدند». 

در ناراحتي و فشار روحي دشواري بسر بردند، ‌هيچ كس از مسلمانان، خويشاندان و همسرانشان، با آنان نشست و برخواست نمي‌كردند، حرف نمي‌زدند، سلام و عليك نمي‌كردند تا اينكه خداوند به فضل و كرم خويش توبه آنان را پذيرفت و با ارسال آياتي اعلام عفو و گذشت فرمود، آنگاه حضرت رسول اكرم ص و يارانش و همسرانشان با شادي و خوشحالي تجديد پيوند و رابطه نمودند. (متفق عليه).  

ب: پيامبر اسلام ص كه الگوي رحمت و عطوفت و مهر و محبت است بر اثر برخورد نامعقول بعضي از همسرانش بمدت يك ماه از آنان ناراض شد و قطع رابطه نمود. (نسايي).
ج: در زمان رسول الله ص و خلفاي راشدين زنان مسلمان كليه نمازها را در مسجد با جماعت مي‌خواندند تا از اجر و ثواب جماعت بهره مند گردند و اما رفته رفته بر اثر فتنه و فساد بعضي از مسلمانان بعلت داشتن حيا و غيرت بيش از حد زنان خود را از رفتن به مساجد و شركت در نمازهاي جمعه و جماعت باز داشتند تا از بروز مشكلات فساد اخلاقي جلوگيري نمايند. 

ولي صحابه بزرگوار حضرت عبدالله بن عمر ب كه در اطاعت از خدا و رسول و پيروي از سنت نبوي ضرب المثل بود، نظريه آنان را براي هميشه با ذكر اين حديث رد نمود. 

223ـ ‌وعن ابن عمر ب قال: قال رسول الله (: لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، قال بعض أبنائه والله لنمنعنهن فغضب عليه عبدالله وسبه سبا شديدا وقال: أقول قال رسول الله ( وتقولُ: والله لنمنعنهن. (احمد، ابوداود). 
حضرت عبدالله بن عمر ب روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: كنيزان خدا را از مساجد خداوند باز مداريد، يكي از فرزندانش گفت: به خداوند سوگند ما آنها را باز مي‌داريم، (چون زمان فتنه و فساد است) حضرت عبدالله بر او خشم گرفت و او را بسيار ناسزا گفت و فرمود: من مي‌گويم: رسول الله ص چنين فرموده است و تو مي‌گوئي: ما آنها را باز مي‌داريم.

خلاصه؛ حضرت عبدالله بن عمر ب‌ از اين فرزندش ناراض شد و قطع رابطه نمود. و نيز روايات و آثار بسياري در اين زمينه وجود دارد كه مردان حق در طول تاريخ بعلت نافرماني از خدا و رسول از فرزندان، همسران، خويشاوندان و دوستان صميمي خويش طبق دستور اسلام قطع رابطه نموده اند. 

حقوق پدر و مادر از ديدگاه آيات و روايات

بدون ترديد احسان و نيكي به والدين كما حقه امكان پذير نيست،‌ زيرا والدين در زمان كودكي جگرگوشه هايشان از هر نوع نيكي و خير خواهي نسبت به آنان دريغ نمي‌كردند و از ايجاد هر نوع ناراحتي براي آنان بدور بودند و هميشه از خداوند خواستار صحت و سلامتي و طول عمر و فراواني نعمت و سرفرازي براي فرزندان خود بودند و از ناراحتي آنان ناراحت شده با قلبي سرشار از مهر و محبت، سكون و آرامش خود را فداي خواسته هاي آنان مي‌كردند و چه بسا مشكلات و گرفتاريهاي طاقت فرسائي را متحمل مي‌شدند كه جبران آن براي فرزندان غير ممكن و مستحيل است. 

ولي باز هم بر اولاد لازم است حسب وظيفه انساني و اسلامي جهت رفع گرفتاري و مشكلات والدين سعي و تلاش بي دريغ نموده آستين همت مردانگي را براي هر نوع احسان و نيكي بسوي آنان دراز نمايند، خصوصاً‌ هنگام پيري و ناتواني زيرا انسان مخلوقي عجول، ظلوم، جهول، ضعيف و ناتوان است و در وقت پيري و عاجزيي حسب فطرت بشري خواسته هايش زياد مي‌شود و قدرت اراده و تصميم گيري، فكر و انديشه پاسخ منفي مي‌دهد لذا در هر كار كوچك و بزرگ بطور مستقيم مداخلت مي‌نمايد، چون فكر مي‌كند در طول زندگي تجربيات زيادي را كسب نموده و اظهار نظرش براي كليه مردم درست و مناسب با خواسته هاي جامعه مترقي همگام است،‌ حال آنكه به نظر فرزندان افكار و تصورات آنان كهنه، پوچ، بي‌مورد و با خواسته هاي زمان فعلي متضاد است، از اينجا اختلاف و نزاع در ميانشان رخ مي‌دهد و ممكن است والدين بعلت ضعف فكري و كهولت سني، داد و فرياد بزنند ولي وظيفه شرعي فرزندان سكوت يا سخن نرم و شيرن گفتن است. 

خلاصه؛ نيكي و احسان به والدين نه تنها در اسلام بلكه در اديان الهي گذشته نيز وجود داشته است. 

خداوند از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفت تا او را عبادت و به والدين خويش احسان و نيكي نمايند چنانكه مي‌فرمايد: ﴿ (((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((((﴾ (بقره: 83). «بياد آوريد هنگامي را كه از بني اسرائيل عهد و پيمان گرفتم كه جز خداوند را نپرستيد، و با پدر و مادر و خويشاوندان خود احسان و نيكي كنيد». 
خداوند در ستايش حضرت يحيي به اين اكتفا مي‌كند كه او با والدين خويش بسيار نيكي و احسان مي‌كرد. 

﴿ ((((((( ((((((((((((( (((((( ((((( (((((((( ((((((( ((((﴾  (مريم: 14). «و در حق پدر و مادرش بسيار نيكي و احسان مي‌كرد و هرگز ستمگر و گناه كار نبود». 

پيامبر بزرگوار حضرت عيسي ( بزرگترين صفت خود را احسان به مادر اعلام مي دارد: 

﴿((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((( ((((﴾ (مريم: 32). «(خداوند مرا) به احسان و نكوئي با مادرم، توصيه نموده و مرا ستمگر و بدبخت نگردانيده است». 

و نيز پروردگار جهانيان براي امت اسلامي اعلاميه و پخشنامه عمومي نسبت به احسان و نكوئي با پدر و مادر صادر فرموده است: 

﴿((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( ((((( ((((((( ( ((((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((((( ﴾ (نساء: 36). «خداوند را پرستش كنيد و هيچ چيزي را با او شريك مگردانيد با پدر و مادر و خويشاوندان احسان و نكوئي نمائيد». 

﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((﴾ (عنكبوت: 8). «ما انسان را سفارش كرديم تا با پدر و مادرش احسان كند». 

﴿((((((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((﴾ (احقاف: 15). «ما انسان را به احسان و نكوئي در حق پدر و مادر سفارش كرديم». 

﴿(((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((( ((((﴾ (اسراء: 23- 24). «و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدر و مادر [خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى ـ و از سر مهربانى بال فروتنى بر آنان بگستر و بگو: پروردگارا آن دو را رحمت كن چنانكه مرا در خردى پروردند».

آنچه از آيات مذكور استنباط مي‌گردد:
الف: پس از شرك بزرگترين گناه نافرماني از پدر و مادر است. 

ب: احسان به والدين فرض است. 

ج: والدين هنگام پيري و عاجزي بيشتر مورد توجه قرار گيرند. 

د: كوچك‌ترين چيزي كه موجب اذيت و آزار آنان گردد حرام است ولو اينكه كلمه "اف" باشد. 

هـ:‌ فرياد و نهيب زدن به آنان حرام است. 

و: هميشه به آنان سخن نيكو و زيبا و محترمانه گفته شود. 

ز:‌ هميشه با آنان با شفقت و رحمت و مهرباني بر خورد شود. 

ح:‌ بر فرزندان لازم است هميشه براي پدر و مادر دعاي خير نمايند. 

چون مادر هنگام حمل و زايمان و شير دادن، پرورش و تربيت فرزندان بسيار ناراحتي، خستگي و بيداري كشيده است و نيز نسبت به پدر از بعضي جهات ضعيف، ناتوان و نيازمندتر است، احتياج بيشتري به مراقبت احسان و نيكي دارد بنابراين دين مقدس اسلام حق مادر را بر پدر مقدم داشته است. 

الف: حق مادر بر پدر مقدم است

224ـ وعن أبي هريرة (‌ قَالَ: جاء رجل إِلَى رسول الله (  فَقَالَ: يَا رسول الله ( مَنْ أحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي؟ قَالَ: «أُمُّكَ» قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»  قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أُمُّكَ»  قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ: «أبُوكَ». (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از ابوهريره ( روايت است مردي خدمت رسول الله ص آمد و گفت: اي پيامبر خدا! كدام كس شايسته‌تر از همه به خوش رفتاري من ميباشد؟ رسول الله ص  فرمود: مادرت، گفت: باز كدام؟ ‌فرمود: مادرت گفت: باز كدام؟ فرمود: مادرت گفت: باز كدام فرمود: پدرت. 

(در پاسخ تكرار سائل تا سه بار فرمود مادرت و بار چهارم فرمود پدرت). 

ب: بهشت زير پاي مادر است

225ـ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ( فَقَالَ: يَا رسول الله ( أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا. (احمد، نسائي، ابن ماجه). 
از معاويه بن جاهمه سلمي روايت است جاهمه خدمت رسول الله ص رسيد و گفت: اي پيامبر خدا من اراده جهاد دارم و به خدمت رسيده ام تا با شما مشورت كنم رسول الله ص فرمودند: آيا مادر داري؟ گفت: آري فرمودند: خدمت او را بر خود لازم گير همانا جنت زير پاي مادر است. 
ج: احسان به والدين محبوبترين عمل نزد خداوند است

226ـ‌ وعن عبدالله بن مسعود (‌ قال: سَأَلْتُ رسول الله ( أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).

 از عبدالله بن مسعود (‌ روايت است از رسول الله ص پرسيدم كدام كار را خداوند دوست تر مي‌دارد؟، فرمود: نماز را در وقتش، گفتم: باز كدام را؟ فرمود: نيكوئي و احسان با پدر و مادر را. 

د: احسان به والدين موجب بهشت است

227ـ وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: رَغِمَ أنفُ ثُمَّ رَغِمَ أنْفُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ عِنْدَهُ الكِبَرُ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الجَنَّةَ. (مسلم).
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمود: به خاك ماليده شود، باز هم به خاك ماليده شود، باز هم به خاك ماليده شود بيني آن شخص كه يكي از والدين يا هر دو را در زمان پيري دريابد (ولي بعلت عدم خوش خدمتي و نكوئي به آنان) داخل بهشت نگردد. 

هــ: رضاي خداوند در خوشنودي والدين است

228ـ عن عبدالله بن عمرو بعن النبي ( قال: رِضا الرَّبِّ في رِضَا الوَالِدَيْنِ. (ابن حبان، الترمذي).
از عبدالله بن عمرو ب روايت است رسول الله ص فرمودند: رضايت خداوند در رضايت و خشنودي پدر و مادر است. 

229ـ وعن ابن عباس ب قال: قال رسول الله (: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين (من الجنة) وإن كان واحدا فواحد، وإن غضب أحدهما لم يرض الله عنه حتى يرضى عنه، قيل: وإن ظلماه؟ قال: وإن ظلماه. (البخاري في الأدب المفرد).

 از عبدالله بن عباس ب روايت است رسول الله ص  فرمودند: هر انسان مسلماني كه به پدر و مادر مسلمانش نيكي كند دو در از درهاي بهشت به رويش گشوده مي‌شود و اگر تنها پدر يا مادر داشت دري از بهشت به رويش باز ميشود و اگر يكي از والدين ناراض شود، خداوند راضي نمي شود تا زمانيكه او از فرزندانش راضي و خشنود گردد، سوال شد، اي پيامبر خدا اگر چه بر فرزند ظلم كرده باشند، فرمود: آري هر چند بر فرزند خود ظلم و ستم كرده باشند. 

و: خدمت به والدين از جهاد و عمره افضل‌تر است

230ـ وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ( فَقَالَ: أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ قَالَ: فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ قَالَ: نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ: فَتَبْتَغِي الْأَجْرَ مِنْ اللَّهِ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از عبدالله بن عمرو بن عاص ( روايت است مردي پيش پيامبر ص آمد و گفت: من با شما پيمان مي‌بندم بر اينكه جهاد نموده هجرت كنم، پاداش و مزدم را از خداوند مي‌خواهم پيامبر فرمودند: آيا يكي از والدينت زنده هست؟ گفت: آري؛ هر دو زنده اند پيامبر فرمودند: از خداوند پاداش و مزد مي‌خواهي؟ گفت: آري؛ رسول الله ص فرمودند: پيش والدينت برگرد و با آنان با خوبي رفتار كن. 
231ـ‌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ب قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ( فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ: «أَحَىٌّ وَالِدَاكَ» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ. (البخاري). 

از عبدالله بن عمر ب روايت است مردي از رسول الله ص اجازه رفتن به جهاد خواست فرمود: آيا پدر و مادرت زنده اند؟ گفت: آري فرمود: در خدمت به آنان جهاد كن. 

با توجه به اينكه قدر و منزلت جهاد و مبارزه در اسلام چنان ارزشمند است كه هيچ عبادتي مالي و جاني با آن برابر و مساوي نمي‌شود ولي باز هم در اسلام ثواب و پاداش جلب رضايت والدين از جهاد كفائي و عمره نفلي بيشتر است. 

ز: والدين جنت و دوزخ فرزند هستند 

232ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رسول الله (: مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ. (ابن ماجه).

از ابوامامه ( روايت است مردي گفت، اي پيامبر خدا حق پدر و مادر بر فرزند چيست؟ فرمود: آنان جنت و جهنم تو هستند. 
ح: احسان به والدين موجب نجات در دنيا و آخرت است

233ـ‌ وعن أبي عبد الرحمن عبدِ الله بنِ عمرَ بن الخطابِ ب قَالَ: سمعتُ رسول الله ( يقول: «انطَلَقَ ثَلاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتَّى آوَاهُمُ المَبيتُ إِلى غَارٍ فَدَخلُوهُ، فانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الغَارَ، فَقالُوا: إِنَّهُ لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ إِلا أنْ تَدْعُوا اللهَ بصَالِحِ أعْمَالِكُمْ. قَالَ رجلٌ مِنْهُمْ: اللَّهُمَّ كَانَ لِي أَبَوانِ شَيْخَانِ كبيرانِ، وكُنْتُ لا أغْبِقُ قَبْلَهُمَا أهْلاً ولا مالاً ، فَنَأَى بِي طَلَب الشَّجَرِ يَوْماً فلم أَرِحْ عَلَيْهمَا حَتَّى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوقَهُمَا فَوَجَدْتُهُما نَائِمَينِ، فَكَرِهْتُ أنْ أُوقِظَهُمَا وَأَنْ أغْبِقَ قَبْلَهُمَا أهْلاً أو مالاً، فَلَبَثْتُ - والْقَدَحُ عَلَى يَدِي - اَنتَظِرُ اسْتِيقَاظَهُما حَتَّى بَرِقَ الفَجْرُ والصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَميَّ، فاسْتَيْقَظَا فَشَرِبا غَبُوقَهُما. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابِتِغَاء وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنّا مَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ هذِهِ الصَّخْرَةِ، فانْفَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطيعُونَ الخُروجَ مِنْهُ. قَالَ الآخر: اللَّهُمَّ إنَّهُ كانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمّ، كَانَتْ أَحَبَّ النّاسِ إليَّ - وفي رواية: كُنْتُ أُحِبُّها كأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النساءَ - فأَرَدْتُهَا عَلَى نَفْسِهَا فامْتَنَعَتْ منِّي حَتَّى أَلَمَّتْ بها سَنَةٌ مِنَ السِّنِينَ فَجَاءتْنِي فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِينَ وَمئةَ دينَارٍ عَلَى أنْ تُخَلِّيَ بَيْني وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفعَلَتْ، حَتَّى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا - وفي رواية: فَلَمَّا قَعَدْتُ بَينَ رِجْلَيْهَا، قالَتْ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَفُضَّ الخَاتَمَ إلا بِحَقِّهِ، فَانصَرَفْتُ عَنْهَا وَهيَ أَحَبُّ النَّاسِ إليَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِي أعْطَيتُها. اللَّهُمَّ إنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابْتِغاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فيهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ لا يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوجَ مِنْهَا.

وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ وأَعْطَيْتُهُمْ أجْرَهُمْ غيرَ رَجُل واحدٍ تَرَكَ الَّذِي لَهُ وَذَهبَ، فَثمَّرْتُ أجْرَهُ حَتَّى كَثُرَتْ مِنهُ الأمْوَالُ، فَجَاءنِي بَعدَ حِينٍ، فَقالَ: يَا عبدَ اللهِ، أَدِّ إِلَيَّ أجْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ مَا تَرَى مِنْ أجْرِكَ مِنَ الإبلِ وَالبَقَرِ والْغَنَمِ والرَّقيقِ، فقالَ: يَا عبدَ اللهِ، لا تَسْتَهْزِئْ بي! فَقُلْتُ: لا أسْتَهْزِئ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فاسْتَاقَهُ فَلَمْ يتْرُكْ مِنهُ شَيئاً. الَّلهُمَّ إنْ كُنتُ فَعَلْتُ ذلِكَ ابِتِغَاءَ وَجْهِكَ فافْرُجْ عَنَّا مَا نَحنُ فِيهِ، فانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ». (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از عبدالله بن عمر بن الخطاب ب روايت است از رسول الله ص شنيدم كه فرمود، در زمان گذشته سه نفر به مسافرت رفتند و براي سپري كردن شب وارد غاري شدند، ناگهان سنگي از كوه سرازير گرديد، و دهنه غار را مسدود ساخت سپس آنان با همديگر گفتند: هيچ چيزي شما را از اين سنگ نجات نخواهد داد، مگر اينكه از خداوند بخواهيد به بركت اعمال صالح و نيكتان شما را نجات دهد. 

مردي از ميان گفت: خداوندا من پدر و مادري پير و ناتوان داشتم و قبل از آنان هيچ يك از اعضاء خانواده و اموال را سير نمي‌كردم، روزي در جستجوي گياه دور رفتم و شبانگاه برگشتم براي آنان شير دوشيدم، ديدم آنان به خواب رفته اند، مناسب ندانستم آنها را بيدار كنم، يا اعضاي خانواده و اموال خود را شير بنوشانم، من همچنان در انتظار بيدار شدن آنها شدم و ظرف در دستم بود تا صبح دميد در حالي كه كودكان در پيش پايم، جزع و فزع مي‌كردند پس آنان از خواب بيدار شدند و شير خود را نوشيدند، خداوندا اگر من اينكار را براي خشنودي تو كردم، ما را نجات ده، سنگ مقداري بلند شد، ولي آنها نمي‌توانستند خارج شوند. 

ديگري گفت: خداوندا من دختر عمويي داشتم كه محبوب ترين مردم نزدم بود و خواستم با او همبستر شوم، ولي او امتناع مي‌ورزيد،‌تا اينكه بسيار قحط سالي شد پس او نزد من آمد و من به او مبلغ يكصد و بيست دينار دادم به اين شرط كه خود را در اختيارم بگذارد و او نيز (بعلت فقر و نياز شديد) قبول كرد، چون در ميان پاهايش نشستم گفت: از خدا بترس و اين پرده و مهر را (كنايه از پرده بكارت) بدون حق پاره مگردان و من در حالي كه او را بسيار دوست مي‌داشتم از او روي برگردانيدم و از طلاهايي كه به او داده بودم گذشتم، خداوندا اگر اين كار را براي رضاي تو كردم ما را نجات ده، سنگ مقداري بلندتر شد ولي آنها نتوانستند خارج شوند. 

سومي گفت: خداوندا من تعدادي كارگر بكار گرفتم و مزدشان را پرداخت نمودم، مگر يكي از كارگران مزدش را گذاشت و رفت،  من مزدش را به تجارت انداختم، مال فراواني بدست آمد پس از مدتي او آمد و گفت: اي بنده خدا مزدم را بده گفتم: اين همه چيزها را كه مي‌بيني از شتر،‌گاو، گوسفند، غلام و برده، مزد تو هستند، گفت: اي بنده خدا مرا مسخره مكن، گفتم: با تو مسخره نمي‌كنم پس وي همه را گرفت و با خود برد و هيچ چيز باقي نگذاشت، خداوندا اگر اين كار را براي خشنودي تو كرده ام ما را نجات ده،‌ آنگاه سنگ دور شد و آنها از غار بيرون آمدند و به راه افتادند. 

آنچه از حديث دريافت مي‌شود

1. جواز دعا هنگام مصايب و مشكلات. 

2. جواز استمداد و توسل جستن از اعمال صالحه براي دفع بلا و گرفتاري‌ها. 

3. فضيلت نكوئي و احسان به والدين. 
4. فضيلت عفت و پاكدامني و مخالفت با نفس اماره. 
5. فضيلت جوانمردي در معاملات و امانت داري. 
6. اعمال صالحه موجب اجابت دعا مي‌گردد. 
ط: خاله بمنزله مادر است

234ـ وعن البراء بن عازب ( عن النبي ( قال: الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. (البخاري) حضرت براء بن عازب (‌ روايت مي‌كند، رسول الله ص فرمودند خاله مانند مادر است. 

235ـ وعن ابن عمر ب أنَّ رجلاً أتى النبي ( فقال: يا رسول الله! إني أصبتُ ذنبًا عظيمًا، فهل ليَ من توبة؟ فقال: «هَلْ لَكَ مِن أمٍّ ؟» قال: لا، قال: «فهل لك من خَالةٍ؟» قال: نعم، قال: «فَبِرَّها». (أخرجه الترمذي). 
از حضرت ابن عمر ب روايت است مردي خدمت پيامبر خدا ص آمد و گفت: من گناه بسيار بزرگي مرتكب شده ام آيا مي‌توانم توبه كنم؟ پيامبر خدا ص فرمودند: آيا مادر داري؟ گفت: نه، فرمودند: آيا خاله داري؟ گفت:آري؛ فرمودند: پس با او احسان و نيكي كن!

ي: عمو بمنزله پدر است

236ـ وعن ابن مسعود ( قال قال النبي (: إنّ عَمَّ الرَّجُلِ صنْو أبِيهِ.(طبراني) 
از حضرت ابن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا عموي شخص مانند پدرش است. 

ك: برخورد حضرت پيامبر اسلام با پدر و مادر و برادرش 

237ـ‌ وعن عمر بن السائب ( أَنَّ رسول الله ( كَانَ جَالِسًا فَأَقْبَلَ أَبُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضَ ثَوْبِهِ فَقَعَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَتْ أُمُّهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَوَضَعَ لَهَا شِقَّ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْآخَرِ فَجَلَسَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ أَخُوهُ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَامَ لَهُ رسول الله ( فَأَجْلَسَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. (ابوداود). 
از حضرت عمر بن السائب ( روايت است، پيامبر خدا ص روزي نشسته بود كه پدر رضاعيش تشريف آورد، قسمتي از لباس خود را پهن كرد و پدرش بر آن نشست، سپس مادرش تشريف آورد، قسمت ديگر لباس را پهن كرد و مادر رضاعيش بر آن نشست، ‌سپس برادر رضاعيش آمد پيامبر خدا براي استقبال وي بلند شد و او را روبروي خود نشاند. 

ل: احسان به والدين كافر

طبق دستور مقدس اسلام بر فرزندان واجب و لازم است با والدين كافر و مشرك و فاسق نيز برخورد صادقانه و در حق آنان احسان نمايند و در حل مشكلات و گرفتاريهاي آنان بكوشند اگر چه كفر آنان متعصبانه باشد، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((((((( ( (((((((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((﴾ (لقمان: 15). «و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر و[لى] در دنيا به خوبى با آنان معاشرت كن». 

238ـ‌ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ل قَالَتْ: قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رسول الله ( فَاسْتَفْتَيْتُ رسول الله (() قُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي؟ قَالَ: نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
اسماء دختر ابوبكر صديق روايت مي‌كند ميگويد: مادرم در زمان رسول الله ص نزدم آمد در حالي كه مشرك بود از پيامبر گرامي ص فتوا طلب نموده گفتم، مادرم نزدم آمده اميد و طمع دارد كه به او كمك نمايم آيا با مادرم رابطه برقرار كنم؟ رسول الله ص فرمودند: آري؛ با مادرت رابطه برقرار كن. 
م: نكوئي و احسان به والدين پس از مرگ

نكوئي و احسان به والدين تنها محدود به ايام حيات و زندگي نيست بلكه اولاد مي‌توانند پس از رحلت والدين نيز با آنان احسان نمايند و از پاداش و ثواب بهره مند گردند و به آنان سود زياد برسانند. 

239ـ‌ وعن مالك بن ربيعة الساعدي ( قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رسول الله ( إذ جَاءهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رسول الله! هَلْ بَقِيَ مِنْ برِّ أَبَوَيَّ شَيء أبرُّهُما بِهِ بَعْدَ مَوتِهمَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا، والاسْتغْفَارُ لَهُمَا وَإنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِما، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتي لا تُوصَلُ إلا بِهِمَا وَإكرامُ صَدِيقهمَا». (ابوداود وابن ماجه).
مالك بن ربيعه ساعدي ( مي‌گويد: در لحظاتي كه ما نزد پيامبر ص نشسته بوديم ناگهان مردي از بنو سلمه آمد و گفت: اي پيامبر خدا! آيا از احسان و نيكي به پدر و مادرم چيزي بر عهده من باقي است تا پس از مرگشان آن را انجام دهم؟ رسول الله ص فرمودند! براي آنان دعا كن و طلب آمرزش نما و پيماني را كه بسته اند بعد از مرگشان را گرامي دارد و صله رحمي را كه بر عهده آنان بود بجا آورد و دوستانشان را گرامي دارد. 

240ـ‌ وعن أبي هريرة (‌ قال: قال رسول الله (: تُرْفَعُ لِلْمَيِتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ: وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ. (البخاري، في الأدب المفرد). 
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: بر درجات بعضي از مردگان پس از مرگ نيز افزوده مي‌شود پس مرده مي‌گويد: پروردگارا اين درجه چيست؟ خداوند مي‌فرمايد: فرزندت براي تو طلب مغفرت و آمرزش مي‌كرد. 

241ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رسول الله ( قَالَ: إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (مسلم). 
از ابوهريره (‌ روايت است رسول الله ص فرمودند: هر گاه انسان بميرد عمل او منقطع ميگردد مگر از سه چيز 1. صدقة جاريه 2. علم مفيد و ثمر بخش 3. فرزند صالح و نيكوكاري كه براي او دعاي خير ميكند.
ن: دوستي و محبت با دوستان والدين 

همانگونه كه احسان و نيكي با پدر و مادر آثار و نتايج مطلوب و ارزشمند دنيوي و اخروي دارد، همچنين احسان و نيكي، محبت و دوستي و برقرار نمودن پيوند و ارتباط با دوستان والدين نيز از ديدگاه اسلام بسيار مهم و ارزش مند است. 

242ـ‌ وعن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر ب أنَّ رَجُلاً مِنَ الأعْرَابِ لَقِيَهُ بطَريق مَكَّةَ، فَسَلَّمَ عَلَيهِ عبدُ الله بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلَى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَأعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلَى رَأسِهِ، قَالَ ابنُ دِينَار: فَقُلْنَا لَهُ: أصْلَحَكَ الله، إنَّهُمُ الأعرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ باليَسير، فَقَالَ: عبد الله بن عمر: إن أَبَا هَذَا كَانَ وُدّاً لِعُمَرَ بنِ الخطاب وإنِّي سَمِعتُ رسول الله ( يقول: إنَّ أبرَّ البِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ أهْلَ وُدِّ أبِيهِ. (مسلم).
عبدالله بن دينار /، روايت مي‌كند مردي از باديه نشينان در راه مكه مكرمه با عبدالله بن عمر برخورد كرد حضرت عبدالله بن عمر بر او سلام داد و او را برخري كه بر آن سوار مي‌شد سوار نمود و عمامه اش كه بر سرش بود به آن مرد داد عبدالله بن دينار مي‌گويد: ما به او گفتيم، خداوند تو را سلامت دارد آنها باديه نشين اند و با مقدار اندكي راضي مي‌شوند عبدالله بن عمر فرمود: پدر اين مرد دوست پدرم عمر بن الخطاب بوده است من از رسول خدا شنيدم فرمود: همانا بهترين و بالاترين نيكي‌ها آن است كه شخص رابطه و پيوندش را با دوستان پدرش حفظ نمايد. 

نافرماني از والدين

همانگونه كه نيكي و احسان به والدين آثار و نتايج مطلوبي در زندگي فرزند دارد، بد رفتاري و عدم رعايت حقوق آنان نيز آثار و نتايج بسيار نامطلوب همراه دارد و در اين زمينه روايات بسياري وارد شده است. 

الف: نافرماني از والدين حرام است

243‌ـ وعن مغيرة‌بن شعبة ( قال: قَالَ النَّبِيُّ (: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از مغيره بن شعبه ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا خداوند نافرماني از مادران را حرام نموده است. 
ب: نگاه خشم آلود بر والدين موجب تباهي اعمال است

244ـ‌ وعن عائشة لقالت: قال النبي (: مَا بَرَّ أَبَاهُ مَنْ شَدَّ إِلَيْهِ الطَّرْفَ بِالْغَضَبِ. (مجمع الزوائد).

 از عايشه ل روايت است که رسول الله ص فرمودند: كسي كه با نگاه خشم آلود به پدرش نگاه كند به او نيكي نكرده است. 

ج: سخن ناراحت كننده و نهيب زدن به والدين حرام است 

 ﴿(((( ((((( (((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((﴾ (الإسراء: 23). با پدر و مادر كلمه‌اي كه رنجيده خاطر شوند مگوئيد و بر آنان نهيب و فرياد مزنيد. 

245ـ‌ وعن علي ( قال: قال رسول الله (: مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا. (الخطيب). 
از حضرت امير المؤمنين علي ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس پدر و مادرش را (با گفتار يا كردار) ناراحت كند، نافرمان والدين شمار ميگردد. 

د: نافرماني از والدين بزرگترين گناه است

246ـ‌ وعن أَبي بكرة ( نُفَيع بن الحارث قَالَ: قَالَ رسول الله (: «ألا أُنَبِّئُكُمْ بأكْبَرِ الكَبَائِرِ؟» - ثلاثاً - قُلْنَا: بَلَى، يَا رسول الله (()! قَالَ: «الإشْرَاكُ بالله، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ... (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از ابوبكره نفيع بن حارث ( روايت است رسول الله ص فرمودند: آيا شما را از بزرگترين گناهان كبيره آگاه نسازم؟ و اين جمله را سه بار تكرار نمود، ‌ما گفتيم: بفرمائيد، اي پيامبر خدا رسول الله (ص) فرمودند: شريك قرار دادن به خداوند و نافرماني از والدين است. 

هـ: نافرماني از والدين نافرماني از خداوند است

247ـ وعن عبدالله بن عمرو ب  عن النبي ( قال: سَخَطُ اللهِ فِي سَخَطِ الْوَالِدَيْنِ. (الترمذي). 
از عبدالله بن عمرو روايت است رسول الله ص فرمودند: خشم خداوند در نافرماني و خشم پدر و مادر است. 
و: نافرمان والدين داخل بهشت نمي‌گردد 

248ـ‌ وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ب أَنَّ رسول الله ( قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ. (احمد،‌نسائي).
از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند بهشت را بر سه كس حرام كرده است: 1. شخص شرابخوار 2. نافرمان والدين 3. ديوث كه از بدكاري و فساد اخلاقي، همسر و فرزندانش آگاه است ولي عمل پليد آنها را برقرار ميدارد. 

ز: دشنام و ناسزا گفتن به والدين حرام است

249ـ وعن عبدالله بن عمرو ( أنَّ رسول الله ( قال:  مِنَ الكَبَائِر شَتْمُ الرَّجُل وَالِدَيهِ» قالوا: يَا رسول الله (()، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟! قَالَ: «نَعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أبَاه  وَيَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت عبدالله بن عمرو (‌ روايت است رسول الله ص فرمودند: دشنام دادن پدر و مادر از جمله گناهان كبيره است صحابه گفتند: اي پيامبر خدا آيا كسي پدر و مادرش را دشنام مي‌دهد؟ فرمودند: آري! پدر كسي را دشنام مي‌دهد او نيز پدرش را دشنام مي‌دهد و مادر كسي را دشنام مي‌دهد او نيز مادرش را دشنام مي‌دهد. 

250ـ‌ وعن علي قال: قال رسول الله (: لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ الله وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدِثاً وَلَعَنَ الله مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ. (مسلم). 
از حضرت اميرالمؤمنين علي ( روايت است پيامبرخدا ص فرمودند: ‌لعنت خدا بر كسي كه پدر و مادرش را نفرين كند و لعنت خدا بر كسي كه براي غيرالله (حيوان) ذبح كند و لعنت خدا بر كسي كه شخص بدعتي را پناه دهد و لعنت خدا بر كسي كه حصار و نشان زمين را تغيير دهد. 

فرزندان مسلمان بايد توجه داشته باشند كه تنها لعن،‌ نفرين و دشنام دادن والدين حرام نيست بلكه از نظر اسلام كليه اموري كه موجب توهين، اذيت و آزار، حمله به آبرو و حيثيت والدين باشد نه فقط حرام بلكه از زمره گناهان كبيره محسوب ميگردد. لذا بر اولاد لازم است هميشه براي حفظ آبرو و حيثيت خود و والدينش زبان خويش را كنترل نموده سخناني جالب و زيبا از آن خارج نمايند،‌تا بعلت بدكلامي و بد زباني او، شخص ديگري بر والدينش توهين نكند. 

ح: نافرمان والدين در دنيا رسوا مي‌گردد

251ـ وعن أبي بكرة (‌ عن النبي (  قال: كُلُّ الذُّنُوبِ يُؤَخِّرُ الله تَعَالى مَا شَاءَ مِنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلا عُقُوقَ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّ الله يُعَجِّلُهُ لِصَاحِبِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا قَبْلَ المَمَاتِ. (الحاكم والطبراني).
از ابوبكره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر قسمتي از كليه گناهان را كه خداوند بخواهد، كيفر و مجازات آن را براي روز قيامت واگذار مي‌كند، بجز از نافرماني والدين كه خداوند متعال در زمان حيات اولاد و قبل از مرگ سزا و مجازاتش را به آنان مي‌دهد. 

ط: نافرمان والدين عبادتش قبول نمي‌شود

252ـ وعن أبي هريرة ( قال: قال النبي (: لا تُقبَلُ صَلاَة‌ َالسَّاخَطَ عَلِيهِ أبَواهُ. (كنزل العمال). 

از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: نماز آنكس كه پدر و مادر از او ناراض هستند قبول نمي‌شود. 

ي: نافرمان از والدين و مشكلات سكرات الموت

پدر و مادر بر اساس فطرت، عاطفه و ترحم بسيار زيادي نسبت به فرزندان دارد با وجود اين همه مهر و محبت و دلسوزي شديد گاهي فرزند ناخلف حقوق آنان را مراعات نمي‌كند و آنان را اذيت و آزار مي‌رساند، بنابراين دين مقدس اسلام فرزندان را سفارش بسيار اكيد مي‌كند تا در احسان و نيكي، اطاعت و فرمان بردن از والدين نهايت سعي و تلاش نمايند تا حقوق اين عزيزان پايمال نگردد. 

و از شگفتي هاي بسياري مهم دلسوزي و مهر پدر و مادري اين است كه، اگر فرزند از آنان نافرمان گردد و قطع رابطه نمايد باز هم اگر مصيبت يا حادثه ناگواري براي آنان پيش آيد، ‌پدر و مادر همه چيز را فراموش نموده به ياريشان مي‌شتابند. 

253ـ‌ وعن أنس ( إن شابا كان على عهد رسول الله ( يسمى علقمة فمرض واشتد مرضه فقيل له: قل لا إله إلا الله، فلم ينطق لسانه فأخبر بذلك النبي فقال: هل له ابوان؟ فقيل أما أبوه فقد مات وله أم كبيرة، ‌فأرسل إليها فجاءت فسألها عن حاله فقالت: يا رسول الله كان يصلي كذا كذا وكان يصوم كذا وكذا كان يتصدق بجملة‌دراهم ما ندري ما وزنها وما عددها! قال،‌ ما حالك وحاله؟ قالت: يا رسول الله أنا عليه ساخطة واجدة ‌قال لها: ولم ذلك؟ قالت: كان يؤثر على امراتة‌ يطيعها في الأشياء ‌فقال رسول الله (: سخط أمه حجب لسانه عن شهادة ‌أن لا إله إلا الله. 

ثم قال يا بلال انطلق واجمع حطبا كثيرا حتي احرقه بالنار فقالت: يا رسول الله! بني وثمرة فوادي تحرقه بالنار بين يدي؟ وكيف يحتمل قلبي ذلك؟ فقال رسول الله (: يسرك أن يغفر الله له فارضي عنه؟ فوالذي نفسي بيده لا ينتفع بصلاته ولا بصدقه مادمت ساخطة‌ فرفعت يدها وقالت: أشهد الله تعالى في سمائه وأنت يا رسول الله (() ومن حضر أني قد رضيت عنه فقال رسول الله (: يا بلال انطلق فانظر هل يستطع علقمة‌ أن يقول: "لا إله إلا الله" فلعل أمه قد تكلمت بما ليس في قلبها جياء ‌من رسول الله ( فانطلق بلال فلما انتهي إلى الباب سمعه يقول، لا إله إلا الله ومات من يومه وغسل وكفن وصلى النبي عليه ثم قام علي شفير القبر وقال: يا معشر المهاجر والأنصار من فضل زوجته على أمه فعليه لعنة‌الله ولا يقبل منه صرف ولاعدل. (احمد، طبراني السمرقندي).
از حضرت انس ( روايت است جواني بنام علقمه در زمان حضرت رسول الله ص مريض شد و مرضش شدت يافت به او گفته شد: بگو،‌"لا إله إلا الله" و اما زبانش به گفتن اين جمله مبارك باز نمي شد موضوع را به پيامبر گرامي ص  اطلاع دادند فرمود: آيا پدر و مادر دارد؟ گفتند: پدرش مرده و مادري مسن دارد، فرمود: مادرش را بياوريد مادرش آمد رسول الله ص از وضع و حال پسرش دريافت كرد مادر گفت: اي پيامبر خدا او چنين و چنان زياد نماز مي‌خواند و روزه مي‌گرفت چنان زياد بخشنده بود كه ما از وزن و شمارش آن ناتوانيم رسول الله ص فرمود: رابطه اش با تو چگونه بود گفت: يا رسول الله من از او ناراض و بر او خشمگين هستم فرمود: چرا؟ گفت: زنش را بر من ترجيح مي داد و هر چه مي‌خواست به او مي‌داد پيامبر گرامي فرمودند: مادرش ناراض شده است پس زبانش از گفتن كلمة توحيد ناتوان مانده است، (در برخي روايات آمده است كه رسول الله ص به مادرش فرمود: او را مورد عفو و بخشش قرار دهد ولي مادرش حاضر نشد و گفت: هرگز او را نمي‌بخشم چون مرا بسيار ناراحت كرده است) آنگاه رسول الله ص فرمود: اي بلال برو و زياد هيزم جمع كن،‌ تا او را آتش بزنم،‌ پيرزن گفت: اي پيامبر خدا! مي‌خواهي فرزند و جگر گوشه ام را در برابر ديدگانم آتش بزني؟ چگونه قلب من تحمل خواهد كرد؟ رسول الله ص فرمود: اگر دوست داري خداوند او را ببخشد از او راضي باش؟ سوگند بذاتي كه جانم در دست اواست تا زماني كه تو از او راضي نباشي نماز و صدقه اش فايده اي ندارد، آنگاه پيرزن دست هايش را بلند كرد و گفت: خداوند متعال را در آسمان و تو پيامبر گرامي و همه مردم را به شهادت مي‌گيرم كه از فرزندم راضي شدم و او را بخشيدم؛ پيامبر خدا فرمود اي بال برو ببين آيا علقمه مي‌تواند لا إله إلا الله بگويد شايد مادرش صادقانه او را نبخشيده بلكه بخاطر شرم از من اظهار رضايت نموده است بلال براه افتاد وقتي به دم در رسيد شنيد كه علقمه لا إله إلا الله مي‌گويد و همان روز وفات يافت، ‌غسل و تكفين انجام گرفت و پيامبر گرامي ص بر او نماز خواند و سپس بر كنار قبر ايستاد و فرمود: اي گروه مهاجرين و انصار هر كس همسر خود را بر مادرش ترجيح دهد لعنت و نفرين خدا بر او است،‌توبه و فديه اش قبول نمي‌شود. 

ك: دعاي بد حضرت جبريل و حضرت پيامبر به نافرمان والدين 

254ـ‌ وعن جابر ( قال: قال رسول الله (: أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ أَحَدَ وَالِدَيْهِ، فَمَاتَ، فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَمَاتَ، فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، فَأُدْخِلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ، قَالَ: وَمَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ، فَمَاتَ فَدَخَلَ النَّارَ، فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ، قُلْ آمِينَ، فَقُلْتُ: آمِينَ. (طبراني).
از حضرت جابر ( روايت است رسول الله ص فرمودند: جبريل نزدم آمد و گفت: اي محمد هر كس يكي از والدينش را زنده يافت و سپس مرد و داخل دوزخ گرديد (چون خدمت او را درست انجام نداد) خداوند او را گم كند، بگو: آمين گفتم: آمين و نيز گفت: اي محمد هر كس ماه مبارك رمضان را دريافت و گناهانش مغفرت و آمرزيده نشد، خداوند او را گم كند، بگو آمين، باز هم گفت اي محمد (ص) هر كس كه نام تو را شنيد و بر تو درود نفرستاد آنگاه مرد و داخل دوزخ شد، خداوند او را گم كند بگو آمين، من گفتم آمين. 

ل: اطاعت از والدين تا كجا؟

اطاعت و فرمانبري از والدين محدود و در كارهاي خير و جايز است و اما اگر آنان فرزندانشان را به كارهاي خلاف شرع مقدس اسلام وادر كردند و يا در انجام دادن كارهاي حرام از آنان كمك و ياري جستند، در اين صورت نه تنها اطاعت و فرمانبري لازم و ضروري نيست، بلكه برعكس نافراني واجب و لازم است زيرا خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((( (((((((((( (((((( ((( (((((((( ((( ((( (((((( (((( ((((( (((((( (((( (((((((((((﴾ (لقمان: 15). «و اگر تو را وادارند تا در باره چيزى كه تو را بدان دانشى نيست به من شرك ورزى از آنان فرمان مبر». 

255ـ وعن عبدالله بن حذافة ب قالَ: قال رسول الله (: لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِيَةِ الخَالِقِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از عبدالله بن حذافه ( روايت است رسول الله ص فرمودند: اطاعت و فرمانبري از هيچكس در نافرماني خداوند جايز نيست.

م: خلاصه آيات و روايات در حق والدين 

برخي از دستورات و رهنمودهايي كه از آيات و روايات و فرمايشات علماي سلف و دانشمندان و روانشناسان اسلامي درباره رعايت حقوق والدين اخذ شده است و فرزندان مسلمان بايد آداب زير را در حق والدين عزيز رعايت نمايند تا مورد لطف الهي قرار گيرند. 

1) اطاعت و فرمانبري از پدر و مادر در كليه امور بجز از گناه و معاصي. 

2) خطاب قرار دادن آنها با ادب و احترام و مهرباني.
3) حفظ آبرو و حيثيت و اعتبار و اموال آنان. 
4) رعايت ادب و احترام و دادن هر چيزي كه طلب نمايند.
5) شور و مشورت با آنان در كليه امور. 
6) بلند نكردن صدا در مقابل آنان. 
7) خود داري از هر گونه اذيت و آزار رساندن به آنان. 
8) برتري ندادن همسر و فرزند بر آنان. 
9) وارد نشدن و راه نرفتن قبل از آنان. 
10) دعاي خير و طلب رحمت و مغفرت براي آنان در زمان حيات و پس از مرگ.
11) احترام گذاشتن و رابطه برقرار نمودن با دوستان آنان در زمان حيات و پس از مرگ. 
همسايه

انسان مخلوقي اجتماعي است و در زندگي بشري ممكن است به حقوق ديگران لطمه وارد كند، دين مقدس اسلام بعنوان حفظ ما تقدم كليه درهاي جور و ستم را مسدود نموده است و پيروان خود را به صلح و صفا وحدت و همبستگي صداقت و راستبازي و داشتن روابط حسنه فردي و اجتماعي عادت مي‌دهد تا هيچ كس با داشتن نيروي ايمان نتواند پا از گليم خود فراتر نموده به حريم مقدس همسايگان تجاوز نمايد. 

الف: همسايه كيست؟

تمام كساني كه از جانب راست و چپ بالا و پائين تا چهل خانه، مجاور خانه شخص مسلمان هستند همسايه او محسوب مي‌شوند و اداي حق آنان واجب است. 

256ـ‌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن كَعْبِ بن مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ ( رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي نَزَلَتُ فِي مَحِلَّةِ بني فُلانٍ، وَإِنَّ أَشَدَّهُمْ لِي أَذًى أَقْدَمُهُمْ لِي جِوَارًا، فَبَعَثَ رسول الله (() أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعَلِيًّا، يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ فَيَقُومُونَ عَلَى بَابِهِ، فَيَصِيحُونَ ثَلاثًا: أَلا إِنَّ أَرْبَعِينَ دَارًا جَارٌ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ خَافَ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. (طبراني). 
حضرت كعب بن مالك روايت مي‌كند، مردي خدمت رسول الله ص آمد و گفت: اي پيامبر (ص) من در محله بني فلان سكونت گزيده ام و نزديك‌ترين خانه به من بيشتر از همه مرا آزار مي‌رساند، پيامبر گرامي حضرت ابوبكر و عمر و علي ( را فرستاد، به مسجد بروند و بر در آن ايستاده فرياد بزنند (اي مردم) بدانيد تا چهل خانه همسايه فرد محسوب مي‌گردد و هر كس كه همسايه اش از شرارت و آزار او بترسد وارد بهشت نخواهد شد. 
ب: اهميت همسايه: 

حق همسايه چنان زياد است كه رسول الله ص با صراحت مي‌فرمايد. 

257ـ‌ وعن ابن عمر وعائشة (ب) قالا: قَالَ رسول الله (: «مَا زَالَ جِبْريلُ يُوصِيني بِالجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أنَّهُ سَيُورِّثُهُ». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ).

از حضرت عبدالله بن عمر و عائشه ب روايت است رسول الله ص فرمودند: حضرت جبريل آنقدر زياد در حق همسايه به من سفارش كرد كه گمان كردم بزودي حق ارث بردن همسايه را نيز اعلان مي‌نمايد. 

ج: اذيت و آزار همسايه:
پيامبر اسلام ص از شدت نياز مردم نسبت به وجود آرام و امنيت در جوار خود آگاه است، زيرا همسايه از تمام اسرار همسايه خود اطلاع كافي دارد و به ايجاد ناراحتي و ناامني بر سر راه او قادر است و به همين جهت پيامبر اكرم ص تا آنجا درباره حقوق همسايگان تأكيد مي‌كند كه نقض و ناديده گرفتن اين حقوق را برابر با خروج از حوزه ايمان و گسستن پيوند اسلام مي‌شمارد. 

258ـ‌ وعن أَبي هريرة ( أن النبي (() قَالَ: «واللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لا يُؤْمِنُ!» قِيلَ: مَنْ يَا رسول الله (()؟ قَالَ: «الَّذِي لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ!». (مُتَّفَقٌ عَلَيهِ).
از حضرت ابوهريره (  روايت است رسول الله ص فرمودند: به خدا قسم ايمان ندارد به خدا قسم ايمان ندارد به خدا قسم ايمان ندارد صحابه پرسيدند چه كسي اي پيامبر خدا؟ فرمودند: كسي كه همسايه اش از بدي و شرارت او در امان نباشد. 

259ـ وعن أنس ( أن رسول الله (() قال: لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ لا يَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. (مسلم). 
از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: داخل بهشت نمي‌شود كسي كه همسايه اش از بدي و شرارت او در امان نباشد. 

آزار و اذيت چيست؟ 

اذيت و آزار مفهومي كلي است و انواع مختلف و گوناگوني دارد،‌كه مهمترين آن عبارت است از زنا، دزدي، جاسوسي، تهمت، غيبت، قتل، سخن چيني، فحش دشنام، مسخره، ضرب و شتم، ريختن زباله و كثافت در جلوي در آنان و هر آنچه كه موجب اذيت و ناراحتي همسايه گردد. 

260 ـ‌ وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ( قَالَ: سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ (: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَك قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَك خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَك قُلْت: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِك. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  

حضرت ابن مسعود ( مي‌گويد: من از رسول الله ص سوال كردم: كدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند: با خداوند شرك ورزي در حاليكه او تو را خلق نموده است،‌گفتم: باز كدام گناه بزرگتر است؟ فرمودند: فرزندت را بكشي از ترس اينكه با تو غذا مي‌خورد (از ترس فقر) گفتم: باز كدام گناه بزرگتر است فرمودند: با همسر همسايه زنا بكني. 

خلاصه؛ هر نوع گناه در دنيا و بالخصوص در قيامت موجب تباهي و بدبختي انسان مي‌گردد ولي اگر همين گناه با همسايه صورت گيرد طبق روايات اسلامي چندين برابر محسوب شده كيفر و مجازات آن روز رستاخيز چند برابر مي‌گردد. 

261ـ‌ وعن الْمِقْدَادَ بن الأَسْوَدِ (  يُحَدِّثُ، أَنَّ النَّبِيَّ (() سَأَلَهُمْ عَنِ الزِّنَا، فَقَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لأَنْ يَزْنِيَ الرَّجُلُ بِعَشْرِ نِسْوَةٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَزْنِيَ بِامْرَأَةِ جَارَهِ قَالَ: وَسَأَلَهُمْ عَنِ السَّرِقَةِ، فَقَالُوا: حَرَامٌ، حَرَّمَهَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ: لأَنْ يَسْرِقَ الرَّجُلُ مِنْ عَشَرَةِ أَبْيَاتٍ أَيْسَرُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَسْرِقَ مِنْ بَيْتِ جَارِهِ. (البخاري، في الأدب المفرد، احمد). 
از حضرت مقداد فرزند اسود ( روايت است رسول الله ص از يارانش سوال كرد، نظرتان درباره زنا چيست؟ گفتند: عملي است كه خدا و پيامبر تا روز قيامت آن را حرام كرده اند، رسول الله ص فرمودند: اگر شخص با ده زن زنا كند بهتر است (گناه آن سبك‌تر است) كه با زن همسايه زنا كند، رسول الله ص فرمودند: نظرتان در باره دزدي چيست؟ گفتند: عملي است حرام كه خدا و رسول آن را حرام كرده اند فرمودند: اگر شخص از ده خانه دزدي كند گناه آن سبك‌تر است تا از خانه همسايه اش دزدي نمايد. 

262ـ‌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رسول الله ( إِنَّ فُلَانَةَ يُذْكَرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلَاتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا قَالَ: هِيَ فِي النَّارِ. (رواه احمد).
از حضرت ابوهريره ( روايت است شخصي خدمت رسول الله ص گفت: اي پيامبر خدا فلان زن بسيار نماز مي‌خواند صدقه مي‌دهد و روزه مي‌گيرد ولي همسايگانش را با زبان اذيت و آزار مي‌رساند پيامبر خدا ص فرمود: او در آتش دوزخ است. 

د: كمك و احسان به همسايه

در مراعات حق همسايگي و هم جواري فقط اين كافي نيست كه شخص مسلمان از اذيت و آزار همسايه خويش خود داري كند و موجب اذيت و آزار آنان نگردد، بلكه لازم است كه با نيروي مادي و معنوي خود از هر گونه كمك و مساعدت به وي كوتاهي نكند، در هنگام از دست دادن عزيزي و گرفتار شدن به مصيبتي با گفتار و رفتار شايسته و مناسب خويش غم و اندوه آنان را بزدايد و موجب تسكين و آرامش خاطر آنان گردد، در مسرت و شادي آنان شريك باشد و از بيماران و راهنمائيشان كند و بطور كلي از هر گونه احسان و نيكي تعاون و همكاري بخل نورزد.

263ـ‌ وعن أبي شريح ( أن النبي ( قال: مَنْ كَانَ يُؤمِنُ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ، فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از حضرت ابوشريح ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس كه به خدا و روز قيامت ايمان دارد بايد به همسايه اش احسان و نيكي كند. 

264ـ‌ وعن عمرو بن شعيب ( عن أبيه عن جده عن النبي ( قال: أَتَدْرِي مَا حَقُّ الْجَارِ: إِذَا اسْتَعَانَكَ أَعَنْتُهُ وَإِذَا اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِذَا افْتَقَرَ عُدْتَ عَلَيْهِ وَإِذَا مَرِضَ عُدْتَهُ وَإِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ وَإِذَا أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَإِذَا مَاتَ اتَّبَعْتَ جِنَازَتَهُ. (طبراني). 

در حديثي طولاني عمرو بن شعيب ( از پدرش و او نيز از پدرش روايت مي‌كند كه رسول الله ص فرمودند: آيا مي‌داني حق همسايه چيست؟ هر گاه از تو ياري خواست كمكش كني، اگر طلب وام نمود به او قرض بدهي و اگر مريض شد عيادتش كني و اگر به او خير و شادي رسيد به او تبريك بگوئي و اگر به او مصيبتي رسيد با او همدردي كني و اگر وفات يافت در تشييع جنازه اش شركت كني و... 

265ـ وعن النبي ( قال: ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. (البخاري في الأدب المفرد).

رسول الله ص مي‌فرمايد: آن شخص مسلمان و مؤمن نيست كه سير بخورد و همسايه او در كنارش گرسنه باشد. 

هديه دادن به همسايه

اكرام و احترام همسايه حد و مرزي ندارد بلكه كوچكترين نوع اكرام نيز موجب سعادت دنيا و آخرت شخص مي‌گردد اگر چه با هديه داده مقداري شوربا و غيره باشد. 

266ـ‌ وَعَنْ أَبي ذر ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأكثِرْ مَاءهَا وَتَعَاهَدْ جيرَانَكَ». (رواه مسلم). 
از حضرت ابوذر ( روايت است رسول الله ص فرمودند: اي اباذر هر گاه خورشت پختي آب آن را بيشتر كن و همسايگانت را ياد كن. 

و نيز از حقوق همسايگان بر يكديگر اين است كه هديه همسايه خويش را هرگز حقير و كم ارزش نداند هر چند كه تحفه و هديه، چيز كم ارزشي باشد چون هدف از هديه دادن از ديدگاه اسلام تظاهر و تفاخر نيست بلكه مقصود اهدافي بسيار با ارزش از قبيل دوستي و محبت، تذكر و ياد آوري يكديگر است. 

267ـ عن أبي هريرة ( ‌قال: قال رسول الله (: يَا نِسَاء المُسْلِمَاتِ، لا تَحْقِرَنَّ جَارةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاة. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
اي زنان مسلمان هرگز هديه همسايه خود را خوار و كم ارزش نشماريد اگر چه سم گوسفندي هم باشد. 

از ديدگاه اسلام احسان و نيكي تنها به همسايه مسلمان محدود نيست بلكه همسايه كافري كه تسليم نظام دولت اسلامي شده و با مسلمانان سر جنگ و پيكار ندارند از تمام مزايا و حقوق همسايگي برخوردار ميباشد. 

مجاهد ميگويد: نزد حضرت عبدالله بن عمر ب بودم خدمتگزارش مشغول پوست كندن گوسفندي بود حضرت عبدالله ( به خدمتگزارش فرمود: «يا غلام إذا سلخت فابدأ بجارنا اليهودي» اي پسر هر گاه از پوست كندن فارغ شدي، نخست از همسايه يهوديمان تقسيم شروع كن. 

هديه بكدام همسايه؟

و اما هر گاه همسايه زياد باشند بايد هديه دادن را از همسايگان نزديكتر شروع كرد. 

268ـ‌ وَعن عائشة ل قَالَت: قُلْتُ : يَا رسول الله (()، إنَّ لِي جارَيْنِ، فإلى أيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: «إِلَى أقْرَبِهِمَا مِنكِ بَاباً». (البخاري).

از حضرت عائشه ل روايت است به رسول الله ص گفتم: اي پيامبر خدا من دو همسايه دارم بكدام يك هديه دهم؟ فرمودند: هر كدام كه در خانه اش به تو نزديكتر است. 

بدون شك كساني كه داراي فكر و انديشه قرآني دارند حق همسايگي را به معناي واقعي آن رعايت مي‌كنند مشكلات و مصائب همسايه را مشكلات خود دانسته براي رفع آن اقدام سريع و عملي مي‌نمايند كه در اين صورت همسايه هيچگونه ناراحتي و پريشاني براي هميشه نخواهد داشت. 

حضرت عائشه ل مي‌فرمايد: زني كه در ميان انصار نيكوكار قرار مي‌گيرد،‌ نگران نيست زيرا مانند آن است كه پدر و مادرش قرار گرفته است. 

حضرت عبدالله بن مبارك / همسايه اي يهودي داشت، مي خواست منزلش را بفروشد گفته شد: منزلت را به چقدر مي‌فروشي؟ گفت: دو هزار درهم گفتند، خانه ات بيشتر از هزار ارزش ندارد گفت: راست مي‌گوئيد، «ولكن ألف للدار وألف لجوار عبدالله بن مبارك» ولي هزار براي منزل و هزار ديگر براي همسايه بودن با عبدالله بن مبارك است. 

هنگاميكه خبر فروش منزل به حضرت عبدالله بن مبارك رسيد، مرد يهودي را خواست و پول منزل را به وي داد و گفت: آن را مفروش!

تحمل اذيت و آزار همسايه:
مسلمان بايد از خطا و لغزشهاي همسايه چشم پوشي نمايد بدي و لغزشهايش را باديده گذشت و برد باري بنگرد و بدون ترديد مسلماني كه كسي در حق او خيانت و ناداني كرده از او درگذر ميكند بدي نموده نيكي ميكند به او ظلم كرده ميبخشد در بالاترين مراتب اخلاقي قرار دارد و در دنيا وآخرت در بلندترين منازل سعادت و خوش بختي قرار دارد.

269ـ‌ وَعن عبادة بن الصامت ( قال: قال رسول الله (: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات قالوا: نعم يا رسول الله قال: تحلم على جهل عليك وتعفو عن من ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. (طبراني والبزار). 
از حضرت عباده بن صامت ( روايت است رسول الله ص فرمودند: آيا راهنمائي كنم شما را بر آنچه كه خداوند بسبب آن درجات را بلند مي‌كند؟ گفتند: آري، اي پيامبر خدا فرمودند: از كسي كه به تو ناداني كرد بگذري و از كسي كه به تو ظلم و ستم نمود عفو و گذشت نمائي و به كسي كه از دادن چيزي به تو خود داري كرد ببخشايي و كسي كه با تو قطع رابطه كرد ارتباط برقرار كني. 

انواع همسايگان:
چون انواع و اقسام همسايگان مختلف است به همين جهت حقوق آنها نيز از نظر ثواب و پاداش متفاوت است. 

270ـ وعن جابر ( قال: قال رسول الله (: الْجِيرَانُ ثَلَاثَةٌ جَارٌ لَهُ حَقٌّ وَهُوَ الْمُشْرِكُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ، وَجَارٌ لَهُ حَقَّانِ وَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَحَقُّ الْإِسْلَامِ وَجَارٌ لَهُ ثَلَاثَةُ حُقُوقٍ مُسْلِمٌ لَهُ رَحِمٌ لَهُ حَقُّ الْجِوَارِ وَالْإِسْلَامِ وَالرَّحِمِ. (طبراني).

 از حضرت جابر ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همسايگان سه دسته اند: همسايه اي كه فقط يك حق دارد او  همسايه مشرك است كه تنها حق همسايگي دارد، ‌همسايه‌اي كه دو حق دارد او همسايه مسلمان است كه حق همسايگي و حق اسلام را دارد همسايه‌اي كه سه حق دارد او همسايه مسلمان و خويشاوند است، كه حق همسايگي و حق اسلام و حق خويشاوندي را دارد. 

بهترين همسايه:
بدترين همسايه بدون شك همان است كه همسايگان ديگر از بدي و شرارت وي در امان نباشند و بهترين نيز آن است كه براي همسايگان خود مفيد و ثمر بخش باشد. 

271ـ وعن عبدالله بن عمر ب قال: قال رسول الله (: خَيرُ الجِيرَانِ عِنْدَ الله تَعَالَى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. (الترمذي). 
از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: بهترين همسايگان نزد خداوند آنانند كه براي همسايگان خويش بهتر باشند. 

قداست و حرمت ناموس مسلمان

دين مقدس اسلام شرافت و شخصيت مسلمان را بسيار محترم دانسته است تا جائيكه پيامبر بزرگوار اسلام ص حرمت و قداست جان،‌ مال، آبرو و حيثيت مسلمان را برابر قداست كعبه است قرار داده است چنانكه در سخنراني تاريخي خويش در حجة الوداع فرمودند: 

272ـ‌ عن أبي بكرة ( أن رسول الله ( قال في خطبة يوم النحر بمني في الحجة الوداع: إنّ دِماءَكُمْ وأمْوَالَكمْ عَلَيْكمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكمْ هذا في شَهْرِكمْ هذا في بَلدِكمْ هذا. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از حضرت ابوبكره ( روايت است كه رسول الله ص در خطبه عيد قربان در مني در حجة‌الوداع فرمودند: همانا جان، ‌مال، ‌ناموش شما بر شما حرام است مانند حرمت و قداست اين روز (عيد قربان) در اين ماه (ذوالحجه) و در اين شهرستان (مكه مكرمه). 

صحابي جليل القدر و دانشمند بزرگ اسلام در باره حرمت مسلمان چنين مي‌فرمايد: وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ: مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ. (ترمذي). 
حضرت عبدالله بن عمر ب روزي رو به كعبه الله كرد و فرمود: چقدر بسيار با عظمت و محترم هستي ولي عظمت و حرمت مؤمن از تو بيشتر است. 
و نيز رسول الله ص مي‌فرمايد: 

273ـ‌  عن أبی الدرداء ( قال: قال رسول الله (: مَنْ ذَكَرَ امْرَأً بِمَا لَيْسَ فِيهِ لِيَعِيبَهُ حَبَسَهُ الله في نَارِ جَهَنَّمَ. (طبراني). 
از ابی درداء ( روايت است که رسول خدا فرمودند: هر كس عيبي را به شخص ديگري نسبت دهد و آن عيب در او نباشد تا بوسيله آن او را عيب دار و بدنام كند خداوند او را در آتش جهنم زندان مي‌نمايد.

274ـ عَن عائشة ل قالت: قال رسول الله (: لأصحابه: تَدْرُونَ أَزْنَى الزِّنَا عِنْدَ اللَّهِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ أَزْنَى الزِّنَا عِنْدَ اللَّهِ اسْتِحْلالُ عِرْضِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. (بيهقي و...).
از حضرت عائشه ل روايت است كه رسول الله ص به يارانش فرمودند: آيا مي‌دانيد، بزرگترين زنا نزد خداوند كدام است؟ گفتند: خدا و پيامبرش از همه آگاه تراند، رسول الله ص فرمودند: بدترين و بزرگترين زنا نزد خداوند هتك و ناموس شخص مسلمان است.
 سپس حضرت پيامبر اسلام اين آيه را قرائت فرمودند: ﴿((((((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( ((( ((((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((﴾ (احزاب: 58). «و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را بى‏آنكه مرتكب [عمل زشتى] شده باشند آزار مى‏رسانند قطعا تهمت و گناهى آشكار به گردن گرفته‏اند». 

رسول الله ص تفتيش و دنبال كردن كردن عيب مردم را جزو صفات منافقين قرار داده و شديداً به چنين افراد حمله نموده است چنانكه حضرت عبدالله بن عمر ب روايت مي‌كند حضرت پيامبر گرامي ص بالاي منبر رفت و با صداي بلند فرياد كشيد و فرمود. 

275ـ  عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله (: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يَدْخُلِ الإِيمَانُ في قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا المُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ المُسْلِمِ يَتَتَبَّعُ الله عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ الله عَوْرَتَهُ يَفْضَحُهُ وَلَوْ في جَوْفِ رَحْلِهِ. (ترمذي وابن ماجه). 

از ابن عمر ب روايت است که رسول خدا فرمودند: اي جماعتي كه تنها به زبان ايمان آورده ايد و ايمان به قلبتان نرسيده است، مسلمان را اذيت نرسانيد و عيب آنها را دنبال ننمائيد زيرا هر كس دنبال عيب برادر مسلمانش باشد خداوند به دنبال عيب او خواهد بود، مسلماً كسي كه خداوند عيبش را دنبال كند، حتماً رسوا و مفتضحش خواهد كرد، اگر چه در منزلش پنهان باشد. 

پرده پوشي: 

همه انسانها بجز از پيامبران الهي خالي از عيب و لغزش نيستند و اگر بنا باشد از هر شخص كه عيب و لغزش صادر گردد، افشا شود آبرو و حيثيت اكثر مردم لكه دار شده صلح و صفا، وحدت و صميميت از بين رفته و بجاي آن تفرقه بدبيني، ذلت و خواري جنگ و جدال پديد مي‌آيد كه بسار خطرناك است و زيانهاي مادي و معنوي آن به مراتب بيشتر از زشتي خصوصي است كه افراد مخفيانه مرتكب آن مي‌شوند. لذا اسلام براي حفظ آبرو و حيثيت مسلمان در بسياري از موارد دستور به پرده پوشي مي‌دهد چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( ((((((((( ((((((((( ((( ((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((((( (((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾  (نور: 19). «كسانى كه دوست دارند كه زشتكارى در ميان آنان كه ايمان آورده‏اند شيوع پيدا كند براى آنان در دنيا و آخرت عذابى پر درد خواهد بود و خدا[ست كه] مى‏داند و شما نمى‏دانيد».

276ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (مسلم).

 از ابی هريره ( روايت است که رسول خدا ص فرمودند: هر كس عيب مسلماني را بپوشاند، خداوند در دنيا و آخرت عيبش را مي‌پوشاند. 
277ـ وعن عقبة بن عامر ( قال: قال رسول الله (: مَنْ رَأَى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا كانَ كَمَنْ أَحْيَا مَوْءُودَةً مِنْ قَبْرِهَا. (مسلم). 
هر كس عيبي را ديد و آن را پوشاند گويا كه آدم زنده بگوري را از مرگ نجات داده است. 
پرده پوشي كجا؟ 

و اما راز داري و پرده پوشي در مواردي مطلوب است كه ضرر و زيان كار خلاف، تنها به شخص انجام دهنده محدود باشد به اسلام و مسلمين ضرر و زياني نرسد ولي اگر عيب و عمل او به صورتي باشدكه به جان، مال، ناموس و حيثيت ديگران لطمه و زيان وارد كند و در جامعه اسلامي موجب فتنه و فساد گردد، در اين صورت پرده دري و افشاگري نه تنها گناه و مذموم نيست بلكه گاهي واجب بوده و ترك آن معصيت و خيانت نسبت به اسلام و جامعه اسلامي محسوب ميگردد، پس در چنين حالت افشاي راز از ديدگاه اسلام ضروري است تا حقوق ديگران ضايع نگردد. 

پاره اي از حالات و مواردي كه افشاگري لازم است:

1. مرتكب گناه، از انجام دادن آن فخر و مباهات كند. 

2. در حضور مردم مرتكب معاصي شود يا مردم از ارتكاب آن آگاهي دارند. 
3. گناه در جامعه اسلامي عام گشته و عيب محسوب نگردد. 
4. حقوق العباد ضايع گردد، مثلاً‌ مال يا جان كسي از بين رفته و شخص مطلع مي‌تواند در دادگاه عليه بزهكار شهادت دهد. 
5. بزهكار ترك گناه نكرده بلكه تصميم دارد در آينده نيز مرتكب معاصي شود. 
در اينگونه حالات افشاگري لازم و ضروري است تا ديگران از شر مفسدان تبهكار در امان باشند. 

آثار ارزشمند راز داري و پرده پوشي:
راز داري و پرده پوشي آثار و قواعد ارزشمند مادي و معنوي زيادي دارد و برخي از آن ذكر مي‌گردد. 

1. خشنودي خدا و رسول ص: براي مؤمن كامل مهمترين چيز رضا و خشنودي خدا و رسول الله ص است كه شامل حال مسلمان راز دار و عيب پوش مي‌گردد، همانگونه كه خداوند ستار العيوب است براي كساني كه عيب مردم را مي‌پوشند و پرده دري نمي‌كنند پاداشهاي فراواني قرار داده است. 

2. محبوبيت و صميميت: بدون ترديد پرده پوشي موجب صلح و صفا صميميت و محبت در ميان مردم مي‌گردد زيرا هر كس بداند كه شخص ديگري از عيوب و زشتيهاي وي آگاه و باخبر بوده ولي آن را مستور داشته و آبرويش را حفظ نموده است، الفت و صميميت زيادي نسبت به او پيدا مي‌كند و اگر هم روزي از عيب و نقص او آگاه شود هرگز آن را افشا نمي‌كند. 

3. وحدت و همكاري: بدون شك هر گاه عيوب و نواقص و لغزشات مردم براي همديگر بازگو و افشا نگردد، اعتماد و خوشبيني نسبت به همديگر زياد مي‌شود و در نتيجه در ميان آنان روابط حسنه وحدت و صميميت و همكاري و تعاون و همفكري برقرار مي‌گردد. 

دفاع از آبروي مسلمان:
در اسلام اخوت ايماني فوق اخوت نسبي و خوني است، لذا مسلمانان موظف اند نه تنها در حضور آبرو و شخصيت يكديگر را حفظ كنند بلكه در غياب نيز خير انديش يكديگر بوده نگذارند كسي آبرو و حيثيت آنان را جريحه دار نمايد. چنانكه رسول الله ص مي‌فرمايد: 

278ـ  عن أبی الدرداء ( قال: قال رسول الله (: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (ترمذي). 
از ابی درداء ( روايت است که رسول خدا ص فرمودند: هر كس از آبرو و حيثيت برادرش (مسلمان) دفاع كند. خداوند روز قيامت او را از آتش دوزخ نجات مي‌دهد. 

279ـ عن أنس ( قال: قال رسول الله (: مَنْ نَصَرَ أَخَاهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ نَصَرَهُ الله في الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. (بيهقی).
هر كس برادرش را (مسلمان) در غياب او ياري كند،‌ خداوند او را در دنيا و آخرت ياري مي‌نمايد. 

ظلم و ستم

ستمگران در طول تاريخ هميشه بر عليه انبياء و مصلحان زمان به مخالفت و مقاومت برخواسته اند و در قرآن كريم به نامهاي طاغوت، ملأ، مترفين و أئمه كفر خوانده شده اند. 

انگيزه كليه فعاليتهاي اجتماعي آنان جز كبر و غرور، قدرت طلبي، ثروت اندوزي و ايجاد حكومت جور و ستم نبوده است و صحنه هاي كشتار و خون ريزي، تجاوز به جان و مال و ناموس توده مردم شكل ظاهري اين صفات رذيله است. 

و شگفت‌آور آنكه با وجود اين همه مفاسد زشت اخلاقي دم از اصلاحات اجتماعي مي‌زنند و چنين وانمود مي‌كنند كه يگانه خير خواه واقعي ملت و مردمند و حال آنكه اين همه كلمات و شعارهاي جالب و زيبا جز مكر و فريب و تزوير براي رسيدن به زور و زر نيست. 

و اين مستبدان خود‌كامه براي دست يافتن به حكومت جور و ستم، از بدترين جنايتها و خيانتها رو گردان نيستند و مردان حقگو و مصلح را در زير شكنجه هاي طاقت فرسا، يا در درون سلولها و زندانهاي فرعوني و جهنمي يا با تهديد و ارعاب و يا با تبعيد و مجبور ساختن به مهاجرت و يا با نعمتها و برچسبهاي ناچسب در صدد بدنام كردن آنان، بر مي‌آيند تا دعوت آنان را خاموش گردانند. 

و نيز از ديگر برنامه هاي ظالمانه و ننگين ستمگران در هر زمان اين بوده است كه با تطميع دنيا پرستان و افراد بي‌شخصيت و پول پرست، عده اي از مردم بي‌آبرو و حيثيت و بي‌ايمان را به همكاري خويش بر مي‌گزينند تا حقايق را وارونه جلوه دهند و در ميان طبقات مختلف مردم اختلاف و تفرقه ايجاد نمايند و از وحدت و يكپارچگي مظلومان ستمديده جلوگيري كنند. و چون ستمگران در واقع خود را صاحب ملك و ملت مي‌دانند، به اتلاف و اسراف خزانه دولت مي‌پردازند و بخش بسيار مهمي را براي جاسوسي، ترور شخصيات مخالف و تبليغات دروغين صرف مي‌نمايند، تا با رزق قاروني و زور فرعوني و تزوير بلعم باعورائي حكومت غارتگرشان را اصلاح طلب و خدمت گذار ملت جلوه دهند. 

و اما حكام ستمگر در كشورهاي اسلامي بنام پيشرفت و تقدم دستورات نظام مقدس اسلام را عملاً‌ رها نموده از قوانين ساختگي غارتگر شرق و غرب پيروي مي‌نمايند و تنها نام اسلام را در سر لوحه برنامه‌ها و سخنرانيها و رسانه‌هاي گروهي قرار مي‌دهند تا بدين وسيله مردم جاهل و نادان خويش را با شعارهاي جالب و فريبنده اسلامي گول بزنند به همكاري يا سكوت وادار سازند و مسلمانان آگاه و مبارز را با نام اسلام و قرآن محارب با خدا و رسول قلم داد كنند و سر آنان را از تن جدا نمايند. 

آري؛ در طول تاريخ يكي از بزرگترين مزايا و حربه‌هاي فرعون و فرعونيان سوء استفاده از كلمات جالب و زيبا و شعارهاي شيرين و فريبنده براي اجراي مقاصد شوم و اعمال پليد و ننگين خويش بوده است كه پاره اي از صفات و مشخصات و از دغل و فريب ستمگران و فرعونهاي گذشته و فعلي از ديدگاه آيات بعنوان نمونه ذكر مي‌گردد و با شگفتي مي‌بينيم كه بيشتر صفات و ويژگيهاي فرعون دوران حضرت موسي ( و فراعنه عصر جديد با همديگر مشابهت و مماثلت كامل دارد و اگر چه بسياري از فراعنه كشورهاي اسلامي روي سياه و بدنام فرعونهاي گذشته را سفيد نموده و گوي سبقت را ربوده اند. 

و اما اين تشابه و مماثلت تصادفي نيست بلكه نهاد پليد و سرشت جهنم بستمگران و جباران تاريخ قدر مشتركي دارد كه كبر و غرور خود خواهي و استبداد،‌ثروت اندوزي و قدرت طلبي، خمير مايه آن است و قرآن كريم به بيان همين ريشه هاي رواني كه در هر ظالم و ستمگري وجود داشته و سبب مشابهت خلق و خوي آنها شده است مي‌پردازد. 

و اينك مهمترين و بارزترين صفات (ردمنشانه آنها در قرآن مجيد) 

الف: ‌تكبر و طغيانگري

﴿(((( ((((((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾ (مؤمنون: 45/ 46). «سپس موسی و برادرش هارون را با آيات خود و حجتى آشكار فرستاديم، به سوى فرعون و سران [قوم] او ولي تكبر نمودند و مردمى گردنكش بودند».

ب: استبداد و خود رأيي 

﴿(((((( (((((((((( (((( ((((((((( (((( (((( (((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( ((((﴾  (غافر: 29). «فرعون گفت: جز آنكه رأي (به قتل موسي) دادم، رأي ديگري نمي‌دهم و جز به راه راست و درست شما را رهنمود نمي‌كنم و جز كشتن موسي صلاح نمي‌دانم». 

ج: فساد و فتنه انگيزي و ذليل كردن افراد گرانمايه و ارجمند

﴿(((( ((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((( (﴾ (نمل: 34). «هر گاه پادشاهان داخل شهري مي‌شوند آن را تباه مي‌سازند و شريفترين افراد كشور را ذليل ترين اشخاص مي‌گردانند». 

د: برتري جويي و تفرقه اندازي در ميان مردم

﴿(((( (((((((((( (((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((﴾ (قصص: 4). «همانا فرعون در سرزمين (مصر) برتري جست (و گردن كشي كرد) و در ميان اهالي آن تفرقه و اختلاف ايجاد نمود». 

هـ: اسراف و زياده روي

﴿(((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (يونس: 83). «همانا فرعون در زمين بسيار برتري و سركشي داشت و بسيار اسراف كار بود». 

و: خود را يگانه مالك كشور دانستن

﴿((((((((( (((((((((( ((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( (((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((﴾ (زخرف: 51). «و فرعون در [ميان] قوم خود ندا درداد [و] گفت: اى مردم [كشور] من آيا پادشاهى مصر و اين نهرها كه از زير [كاخهاى] من روان است از آن من نيست پس مگر نمى‏بينيد».

ز: مردم را برده و بنده خود شمردن 

﴿((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ﴾  (مؤمنون: 47). «پس گفتند: آيا به دو بشر كه مثل خود ما هستند و طايفه آنها بندگان ما مى‏باشند، ايمان بياوريم؟».

ح: زندگي و مرگ مردم را وابسته به فرمان و حكم خود دانستن

﴿(((( ((((( (((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((( ((((((((( ﴾  (بقره: 258). «و هنگاميكه ابراهيم گفت: پروردگارم آن است كه زنده مي‌كند و مي‌ميراند (نمرود) گفت: من نيز زنده مي‌گردانم و مي‌ميرانم (به اين صورت كه از دو نفر زنداني يكي را آزاد نمايم و ديگري را بكشم). 

ط: در بحث و گفتگو از آوردن دليل و برهان درماندن

﴿(((((( (((((((((((( (((((( (((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ﴾ (بقره: 258). «ابراهيم گفت: خداوند از طرف مشرق خورشيد را بيرون مي‌آورد، پس تو (اگر مي‌تواني) آن را از طرف مغرب بيرون آر، پس آن كافر (در جواب عاجز ماند و حيران گشت)».

ي: حقايق را تكذيب دلايل و برهان آشكار را انكار نمودن

﴿(((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (طه: 56). 
«در حقيقت [ما] همه آيات خود را به [فرعون] نشان داديم ولى [او آنها را] دروغ پنداشت و نپذيرفت».

ك: ادعاي خدايي كردن 

﴿((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾  «و گفت: پروردگار بزرگتر شما منم».

﴿((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((( ((((( ((((((( ((((((( ﴾ (قصص: 38). «و فرعون گفت: اى بزرگان قوم من جز خويشتن براى شما خدايى نمى‏شناسم».

ل: تظاهر به دلسوزي و دينداري و لازم دانستن حكومت خود براي حفظ نظم، دين و آئين

﴿((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((((((( ((((((( ((( ((((((((( ((((((((( (((( ((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾  (غافر: 26). «و فرعون گفت: مرا بگذاريد موسى را بكشم تا پروردگارش را بخواند من مى‏ترسم آيين شما را تغيير دهد يا در اين سرزمين فساد كند».

چقدر شگفت آور است كه بدنام روزگار فرعون ظالم و ستمگر و بي بندوبار، به فكر دين، آئين و اصلاح افتاده است و سرور موحدان پيامبر بزرگوار حضرت موسي ( را فردي بي‌دين، مفسد في الأرض و فتنه انگيز جلوه مي‌دهد تا بتواند بوسيله خدعه و نيرنگ و با استفاده از كلمات و شعارهاي جالب و زيبا، مردم جاهل و نادان و كوته فكر را گول بزند و بر عليه سالار موحدان پيكر عدالت و بزرگترين مصلح زمان و سرسخت‌ترين دشمن ظلم و ستم و بي‌عدالتي، حضرت موسي ( به قيام و شورش وادار نمايد و قيام مردم موحد و عدالت خواه را در نقطه خفه و خاموش گرداند. 

م: تبعيد اصلاح طلبان مؤمن و متعهد

﴿(((((((((((( ((((( ((((( (((( (((((((((((( ( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((﴾ (نمل: 56). «خاندان لوط را از شهرتان بيرون كنيد كه آنها مردمى هستند كه به پاكى تظاهر مى‏نمايند».

ن: برچسبهاي ناچسب و تهمت ناروا به مردان حق

﴿((((((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( ((( (((((((((((( ((((( ((((((((( (((((((((((((﴾ (طه: 63). «(فرعونيان) گفتند: قطعا اين دو تن ساحرند [و] مى‏خواهند شما را با سحر خود از سرزمينتان بيرون كنند».

س: ارعاب و تهديد و شكنجه مخالفان

﴿(((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((((﴾ (طه: 71). «پس بى‏شك دستهاى شما و پاهايتان را يكى از راست و يكى از چپ قطع مى‏كنم و شما را بر تنه‏هاى درخت‏خرما به دار مى‏آويزم تا خوب بدانيد عذاب كدام يك از ما سخت‏تر و پايدارتر است».

آري؛ عادت هميشگي حكام جور و ستم چنين بوده است هنگاميكه در مقابل دلايل قاطع اصلاح طلبان و حق جويان بازمانده اند، به تهديد و ارعاب شكنجه و زندان، قتل و غارت، مصادره اموال، اخراج از كار و تبعيد از كشور متوسل مي‌شوند و گمان مي‌برند با برخورد ناجوانمردانه مي‌توانند جلوي دعوت حق را بگيرند. 

اما كور خوانده اند و تجربه نشان داده است كه اين ستمگران بزدل و ترسو كمتر به هدف رسيده اند و در برابر سيل خروشان عاشقان اسلام براي هميشه با آرزوهاي پليد خويش دفن گرديده اند. 

اي بسا آرزو كه خاك شده 

ع: كشتن جوانان و به خدمت گرفتن زنان

﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ﴾  (قصص: 4). «(فرعون) طائفه‌اي (از بني اسرائيل) را ضعيف و ذليل مي‌كرد، پسرانش را مي‌كشت و دخترانشان را زنده مي‌گذاشت (تا از آنان سوء استفاده نمايند)».

ف: مقايسه‌اي كوتاه در ميان فرعونهاي ديروز و امروز

و اما فرعون دوران حضرت موسي ( پسران نوزاد را مي‌كشت و دختران را زنده مي‌گذاشت و به همين علت در تاريخ جهان بعنوان بزرگترين ستمگر و قصاب روزگار در اوراق تاريخ ثبت گرديده است ‌ولي اگر حكام ستمگر قرن بيستم كشورهاي كفر و اسلامي را با او مقايسه كنيم مي‌بينيم كه ستمگران جديد گوي سبقت را ربوده اند و روي فرعون را سفيد كرده اند، زيرا او بر اثر پيشگوئي كاهنان از ترس نابودي حكومت خويش پسران نوزاد را مي‌كشت و دختران نوزاد را زنده مي‌گذاشت، ولي فرعونهاي امروز: 

1ـ هيچگونه فرق و امتيازي در ميان پسران و دختران ندارند. 

2ـ تنها نوزادان را نمي‌كشند. 

3ـ بلكه دختران و پسران جوان تحصيل كرده، متخصص و آگاه به مسائل روز، مخلص و خدمت گزار، دين و ملت و اميدهاي آينده را مي‌كشند،‌كه جنايت و خيانت آنها چند برابر جنايت فرعون است زيرا؛

اولاً‌: درد و رنج اين جوانان پسر و دختر از كشتن كودكان نوزاد بدرجه‌ها بيشتر است. 

ثانياً: به مرحله‌اي رسيده اند كه مي‌توانند بازوي راست والدين باشند و دست توانا و قدرتمند خود را هنگام پيري و ناتواني براي كمك و مساعدت بسوي آنان دراز نمايند. 

ثالثاً‌: باداشتن تحصيلات عالي كه ساليان دراز با هزاران مشكلات و زحمت كسب نموده اند و مي‌توانند به پدر و مادر، ‌دين و ملت وكشور اسلامي خود مخلصانه خدمت كنند و دست تباهكاران را كوته سازند.

ثمرات و نتايج علم و دانش خود را به نتيجه برسانند ولي متأسفانه بدست جلادان و ستمگران بزدل و ترسو با نام اسلام و قرآن محارب با خدا و رسول گشته، و سرشان از تن جدا مي‌گردد، پس آيا جرم و جنايت ستمگران امروز از فرعونهاي ديروز بيشتر و زجر آورتر نيست؟!

ص: تطميع دنيا پرستان و جلب افراد پست فطرت بسوي خود

﴿(((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((( ((((((( ((( ((((( (((((( (((((((((((((( ((((( ((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((((((((( (((((﴾ (اعراف: 113- 114). «و ساحران نزد فرعون آمدند [و] گفتند: [آيا] اگر ما پيروز شويم براى ما پاداشى خواهد بود، گفت: آرى و مسلما شما از مقربان [دربار من] خواهيد بود». 

ق: نيكو پنداشتن كرده هاي زشت خويش 

﴿((((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( (((( (((((((((( ( ((((( (((((( (((((((((( (((( ((( ((((((( ((((﴾ (غافر: 37). «و اين چنين در نظر فرعون عمل زشتش زيبا مي‌نمود و راه حق بر او مسدود مي‌شد، حيله و مكر فرعون جز بر زيان و هلاكتش بكار نيامد». 

ر: نداشتن ايمان به روز رستاخيز

﴿(((((((((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( ((((﴾  (قصص: 39). «و او و سپاهيانش در آن سرزمين به ناحق سركشى كردند و پنداشتند كه به سوى ما بازگردانيده نمى‏شوند».
﴿(((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( ((((((( (( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((((((((( (((( ﴾  (يونس: 91- 90). «وقتى كه (فرعون) در شرف غرق شدن قرار گرفت گفت: ايمان آوردم كه هيچ معبودى جز آنكه فرزندان اسرائيل به او گرويده‏اند نيست و من از تسليم‏شدگانم، اكنون در حالى كه پيش از اين نافرمانى مى‏‌كردى و از تباهكاران بودى».
آثار و مفاسد شوم ستمگري از ديدگاه آيات و روايات

ظلم و ستم يكي از اعمال بسيار زشت و از بيماريهاي مهلك و خانمانسوز اخلاقي است كه آثار زيبانبار و عواقب بسيار خطرناك بدنبال دارد و در قرآن كريم تقريباً 270 بار از ظلم ظالمين سخن بميان آمده است، خداوند متعال گذشته از اينكه هر گونه ظلم و ستمي را در دنيا و آخرت از خود نفي نموده است، انسانها را نيز از ستمگري شديداً‌ نهي فرموده و از ستمگران بسيار نكوهش نموده براي آنان مجازات و كيفرهاي سختي را اعلام داشته است كه چند نمونه از آن ذكر مي گردد:

الف: خداوند ظلم و ستم نمي‌كند

﴿(((( (((( (( (((((((( ((((((((( ((((((﴾  (نساء: 40). «خداوند به اندازه ذره‌اي ظلم و 
ستم نمي‌كند». 

﴿(((( (((( (( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((﴾  (يونس:44). «خداوند هرگز به هيچ كس ستم نخواهد كرد ولي مردم بر خود 
ستم مي‌كنند». 

﴿(((( (((((((( (((((( ((((((( ((((﴾ (كهف: 49). «پروردگارت به هيچ كس ظلم نمي‌كنند».
﴿((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((((﴾ (هود: 101). «(آنانكه به هلاكت رسيدند) ما بر آنها ظلم و ستم نكرديم، بلكه آنان خود بر خويش ظلم كردند». 

ب: ظلم حرام است

280 ـ وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ ( عَنْ النَّبِيِّ ( فِيمَا يَرْوِيه عَنْ رَبِّهِ قَالَ: يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّمْت الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وَجَعَلْته بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا. ( مُسْلِمٌ).
حضرت ابوذر ( از حضرت رسول الله ص روايت مي‌كند كه خداوند متعال مي‌فرمايد: اي مردم ظلم و ستم را من برخودم حرام كردم و آن را در ميان شما نيز حرام نمودم، پس ظلم و ستم نكنيد. 

ج: ظلم موجب تاريكيها مي‌گردد
282ـ عن جابر ( أن رسول الله ( قَالَ: اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از جابر ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از ظلم بپرهيزيد زيرا ظلم موجب تاريكيها در روز قيامت است. 

د: ظلم موجب تباهي ملك و ملت است 
﴿(((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( ((((( (((((((((﴾ (يونس: 13). «ما اقوام و ملل را پيش از شما به كيفر ظلمشان به هلاكت رسانيديم». 

﴿(((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((((﴾ (نمل: 52). «اين خانه‌هاي ويران شده آنها است چون ظلم و ستم نمودند». 

283ـ وعن أبي هريرة ( أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فقال أبو هريرة: بلى والله، حتى الحبارى لتموت في وكرها هزالا لظلم الظالم. (بيهقي).
ابوهريره ( از شخصي شنيد كه مي‌گفت: ظالم تنها خودش را ضرر مي‌رساند، ابوهريره ( فرمود: به خداوند سوگند هرگز چنين نيست، بلكه حتي (پرنده) حوبره در آشيانه اش از لاغري به سبب ظلم ستمگران مي ميرد. 

يعني بعلت ظلم ستمگران و جباران باران كه رحمت الهي است منقطع يا طوفاني گشته به زحمت و مصيبت تبديل مي‌شود و به سبب خشكي و قحط سالي عمران و آباداني از بين مي‌رود، مردم و حيوانات چرنده و پرنده از تشنگي و گرسنگي خوار و ذليل گشته مي‌ميرند و نابود مي‌شوند. 

هـ: ستمگر بدترين مخلوق روي زمين است

284ـ وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: إنّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ القيَامَةِ مَنْ يَخافُ النّاسُ مِنْ شَرِّهِ. (طبراني).

 از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا بدترين مردم نزد خداوند كسي است كه مردم از شر و ظلم او مي‌ترسند. 

قال علي (: إن شر الناس عند الله إمام جائر. حضرت علي ( مي‌فرمايد: بدترين انسان نزد خداوند رهبر و حاكم ستمگر است. 

و: خداوند ستمگران را هدايت نمي‌دهد

﴿(((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ (انعام: 144). «همانا خداوند ستمگران را هدايت نمي‌كند». 

ز: ستمگران هرگز موفق نمي‌شوند

﴿((((((( (( (((((((( ((((((((((((( ((((﴾  (انعام: 21). «همانا ستمگران موفق و رستگار 
نمي‌شوند».

ح: مجازات شديد براي ستمگران

﴿((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((((((( ((((﴾ (فرقان: 19). «هر كس از شما ظلم و ستم كند، او را به عذاب بزرگ گرفتار مي‌سازيم». 

﴿((((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((﴾ (فرقان: 37). «و ما براي ستمگران عذاب دردناكي را آماده ساخته ايم». 

285ـ وعن خالد بن وليد ( قال: قال رسول الله (: أشَدُّ النَّاسِ عَذاباً لِلنَّاسِ في الدُّنْيا أشَدُّ الناسِ عَذاباً عندَ اللَّهِ يَوْمَ القِيامَةِ. (احمد). 
از خالد بن وليد ( روايت است رسول الله ص فرمودند: كسانيكه در دنيا سخترين شكنجها را به مردم مي‌دهند، در روز قيامت شديدترين عذابها را نزد خداوند مي‌بينند. 

ط: ستمگران در روز قيامت ياور و مددكار ندارند
﴿((((((((((((((( ((( ((((( (((( ((((((( (((( ((((((( (((﴾ (شوري: 8). «و براي ستمگران هيچ ياور و مددكاري نخواهد بود».

﴿((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (غافر: 18) «(در روز قيامت) ستمگران دوست صميمي و دلسوز و ياوري كه سفارشش پذيرفته شود نخواهند داشت». 

ي: لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم بر ستمگران است

﴿((((( (((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((﴾ (هود: 18). «آگاه باشيد كه لعنت خدا بر 
ستمگران است». 

﴿(((((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((﴾ (آل عمران: 86- 87). «خداوند ستمگران را هرگز هدايت نخواهد كرد،‌ كيفر و مجازات آنها اين است كه لعنت و نفرين خدا، فرشتگان و همه مردم جهان بر آنان است». 

ك: ستمگران اهل جهنم اند

﴿(((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((((( ((((﴾ (شوري: 45).  «اي مردم بدانيد، كه ستمگران به عذاب هميشگي و ابدي گرفتاراند». 

﴿(((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((﴾ (يونس: 52). «آنگاه به ستمگران گويند بچشيد عذاب ابدي و هميشگي را». 

ل: ستمگران مفلسان واقعي در روز قيامت اند

286ـ وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ. (مسلم). 
از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: آيا مي دانيد مفلس كيست؟ (صحابه) گفتند: مفلس در عرف ما كسي است كه پول و كالائي ندارد، آن حضرت فرمودند: مفلس از امت من همان كس است كه در روز قيامت همراه نماز، روزه و زكات مي‌آيد ولي در حالي است كه اين را دشنام داده و آن را تهمت زنا زده و مال اين را خرده و خون آن را ريخته و اين را زده است، بنابراين سرمايه اعمال خيرش را در ميان اين و آن تقسيم مي‌كنند، اگر نيكيهايش قبل از اداي ديون پايان پذيرد از گناهان آنها گرفته مي‌شود و به حساب ستمگر گذاشته مي‌شود و سپس در آتش جهنم انداخته مي‌شود. 

م: در روز قيامت حق مظلوم از ظالم و ستمگر گرفته مي‌شود

287ـ‌ وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: لَتُؤَدُّنَّ الحُقُوقَ إِلَى أهْلِهَا يَومَ القِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ للشَّاةِ الجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ القَرْنَاءِ. (مسلم).

از ابوهريره ( ‌روايت است رسول الله ص فرمودند: البته كه در روز قيامت حقوق را به صاحبانش خواهيد پرداخت تا جائي كه قصاص گوسفند بي شاخ از گوسفند شاخ دار گرفته مي‌شود. 

288ـ وعن ابن عباس ب قال: قال رسول الله (: يقول الله عزوجل وَعِزَّتِي وَجَلالِي، لأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَلأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأَى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرَهُ فَلَمْ يَنْصُرُهُ. (حاكم، ابن عساكر). 
از حضرت ابن عباس ب روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند عزوجل مي‌فرمايد: و به عزت و قدرتم سوگند كه از ظالم و ستمگر زود يا دير انتقام مي‌گيرم و نيز از آن شخص انتقام مي‌گيرم كه مظلومي را ديد و توان ياري و مساعدت وي را داشت ولي (جهت رفع ظلم و ستم) با او همكاري نكرد. 

ن: مسلمان واقعي بر مسلمان ظلم نمي‌كند

289ـ وعن ابن عمر ب أن رسول الله ( قال: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ)  از ابن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: مسلمان برادر مسلمان است بر او ظلم و ستم نمي‌كند و او را تحويل دشمن نمي‌دهد، هر كس حاجت و نياز برادرش را برآورد نمايد، خداوند حاجت و نيازش را برآورد مي‌نمايد و هر كس مشكل مسلماني را حل كند، خداوند در عوض آن مشكلي از مشكلات روز قيامت او را مي‌گشايد و هركس عيب مسلماني را بپوشاند خداوند در روز قيامت عيب او را مي‌پوشاند. 
س: ستمگران آرزوي بيهوده دارند

﴿((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((﴾ (ابراهيم: 44). «‌(اي پيامبر گرامي) مردم را از روزي كه هنگام عذاب و كيفر اعمالشان فرا مي‌رسد بترسان (و آگاهشان ساز) كه ستمگران خواهند گفت، پروردگار را عذاب ما را بتأخير افكن، تا دعوت تو را اجابت كنيم و از پيامبران اطاعت و پيروي نمائيم». 

ع: ظلم اولين چيز است كه در روز قيامت از آن قصاص گرفته مي‌شود

290ـ عن عبدالله بن مسعود ( قال: قال رسول الله (: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
عبدالله بن مسعود ( روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: نخستين موضوعي كه در دادگاه قيامت در ميان مردم مورد بررسي واقع مي‌شود، موضوع خونها است. 

ف: ظلم دلها را ويران مي‌گرداند

291ـ‌ وعن علي ( قال: قال رسول الله (: إياكم والظلم فإنه يخرب قلوبكم. (الديلمي). از علي ( روايت است رسول الله ص فرمودند: از ظلم و ستم دوري كنيد زيرا آن دلهاي شما را خراب و ويران مي‌گرداند. 

ص: دعاي مظلوم در حق ظالم رد نمي‌شود

292ـ وعن معاذ ( قال: قال رسول الله (: اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
هنگاميكه پيامبر گرامي ص حضرت معاذ بن جبل ( را به عنوان نماينده، به يمن فرستادند طي رهنمودهائي بالآخره فرمودند: از دعاي مظلوم بترس زيرا بين دعاي مظلوم و خداوند هيچگونه حجاب و پرده اي وجود ندارد. 

293ـ وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول (: ثلاثةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ: الإِمامُ العادِلُ والصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ ودَعْوَةُ المَظْلُومِ. (احمد ترمذي). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: دعاي سه شخص رد نمي شود، روزه دار تا افطار كند امام و رهبر عادل و دعاي مظلوم و ستمديده. 

همكاري با ستمگران

از ديدگاه دين مقدس اسلام نه تنها ظلم و ستم نكوهيده شده و ستمگر منفور و مردود درگاه خداوند متعال گرديده است، بلكه هر نوع كمك و همكاري با ستمگران نيز مذموم و موجب مجازات و كيفرهاي شديد خداوند در دنيا و آخرت خواهد بود و اين حقيقت روشني است كه در آيات و روايات اسلامي با صراحت كامل بيان شده است كه چند نمونه از آن ذكر مي‌گردد، تا شايد آويزه گوش همكاران و معاونين ستمگران گردد،‌ و از اين جنايتها و خوش خدمتي هاي زيانبار، آخرت خود را براي دنياي ديگران تباه و ويران ننموده هر چه زودتر با قلبي اندوهگين، پشيمان و با تصميمي قاطع بسوي غفار الذنوب روي آورده و از زمره مغفور اندرگاه احديت قرار گيرد. 

الف: نشست و برخواست با ستمگران حرام است

﴿(((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((((( ((((﴾  (انعام: 68). «بعد از اينكه يادت آمد، با گروه ستمگران منشين». 

ب: همكاري با ستمگران دوري از رحمت خداوند است

294ـ‌ وعن النبي ( أنه قال: من أعان ظالما على ظلمه جاء يوم القيامة ‌وعلى جبهته مكتوب آيسٌ من رحمة الله. (كنز العمال).

هر كس ستمگري را بر ستمش ياري كند، روز قيامت مي‌آيد در حالي كه بر پيشانيش نوشته شده از رحمت خداوند نااميد (و بي بهره) است. 

ج: همكار ستمگران بدترين انسانها است

295ـ‌ وعن أبي أمامة ( أن رسول الله ( قال: ‌مِنْ شَرِّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدٌ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ .(ابن ماجه).
ابوامامه ( روايت مي‌كند، رسول الله ص فرمودند: بدترين انسانها در روز قيامت كسي است كه آخرت خود را براي دنياي ديگران خراب كرده است. 

بدون ترديد همكار و ياور ستمگران بدترين مخلوق روي زمين است، زيرا براي بدست آوردن پست و مقام و لقمه هاي حرام براي دوام و استحكام حكومت ديگران سعي و تلاش نموده آخرت خود را تباه و نابود مي‌سازد!

د: همكاري با ستمگران ستمگري است

قال علي: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي به شركاء ثلاثة. 
امير المؤمنين حضرت علي ( مي‌فرمايد: كسي كه ظلم مي‌كند و آن كس كه كمكش مي‌نمايد و كسي كه به آن خوشنود است، هر سه در ستمگري شريكند. 

هـ‌ : همكاري با ستمگران خروج از اسلام است

296ـ وعن أوس ( بن شرحبيل أنه سمع رسول الله ( يقول: مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الإِسْلاَمِ. (بيهقي). 

اوس بن شر جبيل ( روايت مي‌كند كه از رسول الله ص شنيدم فرمود: هر كس با ظالم و ستمگري برود تا او را تقويت كند، در حالي كه مي داند او ستمگر است، بدون شك از اسلام خارج شده است. 

و: ذره‌اي تمايل به ستمگر موجب دخول جهنم است

﴿(((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((﴾  (هود: 113). «بسوي ستمگران تمايل نكنيد و گرنه گرفتار آتش جهنم خواهيد گشت». 

297ـ وعن حذيفة ( عن النبي ( أنه قال: الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ فِي النَّارِ. (كنزل العمال) 
.
حضرت حذيفه ( از رسول الله ص روايت مي‌كند كه فرمودند: ستمگران و همكارانشان همگي در آتش جهنم اند. 

قال علي (: الظُّلْمُ يُوجَبُ النَّارَ. 
حضرت علي ( مي‌فرمايد: ستمگري موجب آتش جهنم مي‌گردد. 

قال الإمام جعفر الصادق /: إِنَّ أعْوانُ الظُّلَمَةِ يَومَ القِيامَةِ فِي سُرادِقَ مِنَ نَار.
حضرت امام جعفر صادق مي‌فرمايد: بدون ترديد همكاران ستمگران در روز قيامت در خانه اي از آتش خواهند بود. 

ز: همكاران ستمگران سگهاي جهنم اند

298ـ وَعن أبي عمر ( قال: قال النبي (: أعْوانُ الظُّلَمَةِ كِلابُ النَّارِ. (كنزل العمال). 
از حضرت عبدالله بن عمر ب روايت است رسول الله ص فرمودند: همكاران و ياوران ستمگران سگهاي دوزخ اند. 

ح: همكاران ستمگران از حوض كوثر محروم اند

299ـ‌ وَعن علي ( عن النبي ( قال: سَيَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ. (احمد، ترمذي). 
امير المؤمنين حضرت علي ( روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: بزودي بعد از من مسئولاني (ظالم و ستمگر) حكومت مي‌كنند هر كس نزد آنها برود و دروغهاي آنها را تأييد كند و آنها را بر ظلم و ستم ياري نمايد آن شخص از امت من نيست و من از دوستان او نيستم و در روز قيامت بر حوض كوثر من وارد نمي شود. 

و هر كس كه نزد آنها نرود و آنها را بر ظلم و ستمشان ياري ننمايد و دروغهاي آنان را تأييد نكند از امت من است و من از دوستان او هستم و روز قيامت بر حوض كوثر من وارد مي‌شود. 

ط: ياوران ستمگران بدست ستمگران نابود مي‌گرداند! 

300ـ‌ وَعن ابن مسعود ( عن النبي ( أنه قال: مَنْ أَعَانَ ظَالِماً سَلَّطَهُ الله عَلَيْهِ. (كنزل العمال). 
حضرت ابن مسعود ( روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: هر كس ظالم و ستمگري را كمك و ياري نمايد خداوند همان ستمگر را بر او مسلط مي‌گرداند. 

آري؛ چه بسا شكنجه گراني از وزارت اطلاعات و جاسوسي كشورهاي جهان مخلصانه و عاشقانه بدستور فرعونهاي مافوق خويش بخاطر عرض اندام و نشاندادن اخلاص و خوش خدمتي، به عاشقان الله و مكتب رسول الله ص و آزاد انديشان چنان شكنجه هاي جسمي، روحي و رواني داده اند كه زبان و قلم از بيان آن عاجز و ناتوان است. 

و لذا بعلت قساوت قلب و داشتن مهارت كامل در اذيت و آزار و شكنجه دادن به مردان حق و آزاده در مدتي بسيار كوتاه چنان پيشرفت نموده اند كه به مقام شامخ وزارت، معاونت و مشاورت رسيده اند و فكر كرده اند كه ديگر از مكر و گرفت الهي و مردم براي هميشه در امانند و به هدف و آرزوي ديرينه خود رسيده اند. 

ولي باز هم در تاريخ مي‌بينيم كه بخواست خداوند همين شكنجه گران قلدر، ‌مزدور،‌ قسي القلب و بظاهر مرفوع القلم بدست خدايان دروغين خويش چنان اذيت و آزار و شكنجه شده اند كه گاهي با دست خود، جان نازنين خويش را براي هميشه نابود ساخته و اقدام به خود كشي كرده اند. 

و گاهي نيز بر اثر مراقبتهاي شديد حتي توان خودكشي نيز از آنان سلب گرديده و آرزوي قلبي آنها بوده است. اي كاش كه مادرشان عقيم شده يا سقط جنين مي‌كرد و آنها را نزايده بود.

خداوند درباره آنان ارشاد مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((( ((((((( ((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (( (((((((( (((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((((( (((((((( ((((﴾  (ابراهيم: 42- 43). 
«خدا را از آنچه ستمكاران مى‏كنند غافل مپندار جز اين نيست كه [كيفر] آنان را براى روزى به تاخير مى‏اندازد كه چشمها در آن خيره مى‏شود، شتابان سر برداشته و چشم بر هم نمى‏زنند و [از وحشت] دلهايشان تهى است». 

ي: سرانجام ستمگران، هلاكت و نابودي است

آري؛ تاريخ زبان گوياي روزگار است كه ستمگران و ددمنشان در طول تاريخ با كمك و همكاري علماء و دانشمندان سوء، ‌گول خورده و خود فروخته مسلمانان واقعي مبارز و اصلاح طلب را همواره با زدن مارك تفرقه اندازي افراط و تندروي، التقاقي وابسته به عوامل خارجي خروجي از جماعت مسلمين و قيام عليه امنيت كشور و... متهم ساخته و بازدن فتواي بلعم با عورائي محارب با خدا و رسول سرشان را از تن جدا نموده اند و با سلب آزادي در ايجاد اختناق شكنجه، زندان و كشتارهاي فجيع و بي‌رحمانه، مقدمات انقلاب و واژگوني حكومت مستبدانه و ننگين خويش را فراهم ساخته اند. 

جالب توجه اينكه ستمگران و جباران روزگار هنگاميكه خشم و قيام مردم ستمديده و مظلوم را مي بينند و آثار عذاب الهي و نابودي خويش را احساس مي‌نمايند به فكر توبه مي‌افتند و در مقابل مردم تعهد مي‌نمايند كه به آنها آزادي كامل مي‌بخشند و حقوق مادي و معنوي، مذهبي و حزبي، لساني و جغرافيائي و... آنان را مي‌دهند و خرابكاريهاي گذشته را هر چه زودتر و سريعتر جبران مي‌نمايند. 

اما ديگر دير شده است و زمان توبه پذيري گشته و از دست رفته است و بر خواست خداوند قيام مستضعفان بثمره رسيده و بر مستكبران و تجاوزگران پيروز مي‌گردد چنانكه ارشاد خداوند قدير است: ﴿ (((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((﴾  (اسراء: 16). «و چون بخواهيم [مردم‏] شهرى را هلاك كنيم، به سركشان آن [شهر هر چه خواهيم‏] فرمان مى‏دهيم، آن گاه [چون‏] در آنجا نافرمانى كنند و وعده [عذاب‏] بر آن [شهر] محقق شود، سخت آنان را نابود سازيم».

301ـ عَنْ أَبِي مُوسَى ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِيَ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأَ: ﴿ ((((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( ((((((((( ( (((( (((((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾ (هود:102). (مُتَّفَقٌ عليهِ). 

از ابوموسي ( روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند با ظالم و ستمگر مهلت مي‌دهد و هر گاه او را مؤاخذه كند رهايش نمي‌كند، سپس اين فرمان خداوند را تلاوت نمودند: (و اين گونه بود [به قهر] گرفتن پروردگارت وقتى شهرها را در حالى كه ستمگر بودند [به قهر] مى‏گرفت آرى [به قهر] گرفتن او دردناك و سخت است).

ك: آيا بي‌تفاوتي و سكوت در برابر حكام ستمگر جايز است؟ 

از ديدگاه اسلام سكوت و بي‌تفاوت در برابر حكام ستمگر هرگز جايز نيست و كساني كه خلاف دستورات اكيد اسلام دست از جهاد و مبارزه مي‌كشند و مهر سكوت بر دهان نهاده بي‌تفاوت مي‌باشند در عذاب عمومي الهي گرفتار خواهند شد. 

302ـ وَعَن أبي بكر الصديق ( قال: سمعتُ رسول الله ( يقول: إنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يأخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أوشَكَ أنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ . (الترمذي). 
از اميرالمؤمنين حضرت ابوبكر صديق ( روايت است از رسول الله ص شنيدم فرمود: هرگاه مردي ستمگري را ديدند و او را از ظلم و ستم باز نداشتند قريب است خداوند همه را به عذاب عمومي مبتلا گرداند. 

ل: وظيفه مسلمان در برابر ستمگران چيست؟

وظيفه و تكليف شرعي امت اسلامي در برابر دولتمردان ظالم و ستمگر چيست؟ آيا بايد مسلمانان دم فرو بندند، صبر پيشه كنند و مهر سكوت بر دهان نهند، ظلم و ستم را پذيرا باشند و منتظر گردند تا اراده خداوند به سرنگوني ستمگران تعلق گيرد و دستي از غيب برون آيد و آنان را براي هميشه از يوغ استعمار گران نجات دهد؟ 

در حقيقت از ديدگاه اسلام نه آن صبر و سكوت جايز است كه به ظلم و ستم پذيري مي‌انجامد و بر توان و نيروي ستمگران مي‌افزايد و نه اين انتظار، بي‌تفاوتي و تماشاگري و نه تأويل و تفسيرهاي نادرست و سطحي كه بهانه در دست افراد ضعيف الايمان، بزدل و ترسو قرار داده تا از مسئوليتهاي سنگين اسلامي و انساني شانه خالي كنند و به تكاليف و وظايف فردي يا اصلاحات جزئي و رو بنائي در جامعه اكتفا نمايند، بلكه وظيفه مسلمان در برابر ستمگران جهاد و مبارزه، صبر و استقامت است چنانكه حضرت رسول اكرم ص  مي‌فرمايد: 

303ـ‌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. (ابوداود،‌ترمذي). 
از ابوسعيد خدري  ( روايت است رسول الله  ص فرمودند: گفتن سخن حق نزد پادشاه ظالم و ستمگر افضل ترين جهاد است. 
304ـ وعن جابر بن عبدالله ( قال: قال رسول الله (: سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ وَرَجُلٌ قَامَ إلَى إمَامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ. (حاكم وطبراني).
از جابر بن عبدالله ( روايت است رسول الله ص فرمودند: سرور شهيدان حمزه و همان شخص است كه در برابر حاكم و امام ستمگر ايستاد او را امر و نهي كرد (و حاكم ستمگر) او را بشهادت رساند. 

م: نجات ستمگران از قهر الهي عذر خواهي از مظلومان است

چون خداوند بسيار غفور و رحيم است باز هم بالطف و كرم بيش از حد و مرزش اگر شخص ظالم و ستمگر نادم و پشيمان گردد و از مظلوم و ستمديده عذر خواهي كند و او نيز در گذر نمايد خداوند رحيم توبه او را مي‌پذيرد وإلا راه ديگري براي نجات ستمگران از گرفت الهي و آتش سوزان وجود ندارد، چنانكه رسول الله ص مي‌فرمايد:

305ـ‌ وَعن أَبي هريرة ( عن النَّبيّ ( قَالَ: مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلمَةٌ لأَخِيه، مِنْ عِرضِهِ أَوْ مِنْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ قبْلَ أنْ لا يَكُونَ دِينَار وَلا دِرْهَمٌ. (بخاري).
از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: هر كس هر گونه حقي از برادرش بر او است از قبيل آبرو حيثيت يا چيزي ديگر امروز از وي بخشش طلب كند، قبل از اينكه روزي بيايد كه در آن دينار و درهمي وجود ندارد. 

امتحان و آزمايش الهي

يكي از عامترين سنتهاي الهي سنت امتحان و آزمايش است خداوند بزرگ بندگان خود را در معرض امتحان قرار مي‌دهد چون ميزان قدرت روحي و معنوي انسان زماني به محك زده مي‌شود كه در معرض تند باد حوادث قرار گيرد و طوفانهاي خشمگين و خطرناك از چهار سو او را به محاصره درآورد، ‌ولي باز هم دست از ايمان و عقيده توحيد و يگانه پرستي، جهاد و مبارزه در راه گسترش آن بر ندارد. 

زيرا بسياري از افراد ضعيف الإيمان ترسو و بزدل در شرايط عادي آرامش دارند و اما چون طوفان ابتلا و آزمايش برخيزد، بزودي آرامش خود را از دست داده و به تلاطم و اضطراب مي‌افتند و اما آنانكه رابطه دل را با درگاه الهي استوار كرده اند و همواره روي دل به سوي او دارند، اگر هم در معرض اضطراب و ناراحتي قرار گيرند سطحي و موقتي است و به سهولت به آرامش عميقي كه در اعماق قلب و روح خود دارند، بر مي‌گردند و بر وحشت و اضطراب و ناآرامي غالب و پيروز مي‌شوند زيرا صبر و استقامت در هر امتحاني روح او را مقاومتر و ايمان او را راسختر مي‌كند  لذا در جهت كمال و سعادت رشد بيشتري مي‌نمايد. 

ولي اگر تسليم خواسته هاي نفس اماره شود و نتواند در امتحان و آزمايشات الهي سر بلند بيرون آيد از تحصيل درجات كمال محروم گشته و از رحمت الهي دور مي ماند. 
چند پرسش در مورد امتحان الهي: 

هنگاميكه از سنت امتحان و آزمايش خداوند سخن بميان مي‌آيد سوالاتي در ذهن بسياري از افراد كم علم و معرفت خطور مي‌كند كه حقيقت و ماهيت امتحان الهي چيست؟ آيا نتيجه ارتكاب خطا و اشتباه، گناه و معصيت است يا سنتي محكم و تغيير ناپذير از نظام و سنن الهي است؟ و آيا ممكن است از وقوع آن جلوگيري كرد؟

و آيا جلوگيري از آن بدون انحراف از مسير اصلي ممكن است؟ و آيا امتحان الهي ضربه مهلكي است كه دعوتگران مسلمان را نابود مي‌گرداند، يا عاملي است كه براي پاكسازي  بي‌ايمان و منافق مسلمان نما؟ و آيا امتحان الهي مخصوص قشر و گروهي خاص است يا جنبه عمومي دارد؟ و... 

پاسخ پرسشها را از قرآن كريم خواهيم داد كه سند بينش مسلمانان است
﴿ (((((((( (((((((( ((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((( (((((( (( ((((((((((( (((﴾  (عنكبوت: 2). «آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند: ايمان آورديم رها مى‏شوند و مورد آزمايش قرار نمى‏گيرند».

﴿ (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ (آل عمران: 142). «آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد بى‏آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شما را معلوم بدارد».

﴿ (((((((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((((((( ((((((( (((((((((((((((﴾  (محمد: 31). «و البته شما را مى‏آزماييم تا مجاهدان و شكيبايان شما را باز شناسانيم».

﴿ ((( ((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((( (((((((( (((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( ﴾ (آل عمران: 179). «خدا بر آن نيست كه مؤمنان را به اين [حالى] كه شما بر آن هستيد واگذارد تا آنكه پليد را از پاك جدا كند». 

از آيات مذكور در مي‌يابيم كه امتحان و ابتلا كانالي است كه انسان را به خداوند وصل مي‌نمايد، چون حقيقت ايمان را با شعار دادن و ظاهر سازي نمي‌توان تشخيص داد، ‌بلكه در هنگام تحمل اذيت و آزار، مصايب و مشكلات طاقت فرسا مي‌توان آن را اثبات نمود و نيز در مي يابيم كه: 
اولاً‌: امتحان و ابتلا، ‌قانون و سنتي از سنن الهي براي دعوتگران است كه هيچگونه تغيير و تبديلي در آن راه ندارد. 

ثانيا: و نيز نتيجه خطاها و اشتباهات گناهان و معصيتها نيست. 

ثالثا: بلكه هدف از آن پاكسازي و جدا ساختن عناصر نالايق، دروغگو، فرصت طلب، منافق مسلمان نما، از مسلمانان واقعي، ‌مجاهد و مبارز است. 

رابعاً: و نيز از حكمتهاي ابتلا و آزمايش تطهير و تزكيه نفوس مؤمنين است كه بعلت برخورد با مشكلات و مصايب بر ايمانشان افزوده مي‌شود و بعقيده خودشان بيشتر متمسك مي‌گردند. 

خامساً: و همچنين جلوگيري از وقوع آن، بدون انحراف از مسير اصلي هرگز ممكن نيست، زيرا تا زمانيكه عقيده توحيد در قلوب مؤمنين موجزن است، اذيت و آزار دشمنان وحدانيت نيز ادامه دارد.

سادساً: امتحان و آزمايش خداوند مخصوص قشر و گروهي خاص زمان و مكاني مشخص نيست،‌ بلكه همه انسانهاي مكلف در معرض امتحان و آزمايش قرار مي‌دهد،‌ تا صدق و كذب ايمانشان بر همگان معلوم گردد.

آيا جلوگيري از وقوع امتحان الهي ممكن است؟

بسياري از مسلمانان ناآگاه و كم بصيرت گمان مي‌برند كه با بكار گرفتن حيله هاي سياسي و تاكتيكهاي غير اسلامي مي‌توانند از وقوع امتحان و ابتلاء‌جلوگيري نمايند و يا حداقل از شدت آن بكاهند، ولي سوال اين است كه آيا چنين چيزي امكان پذير است و با روح عقيده توحيد و يگانه پرستي سازگاري دارد يا خير؟

پاسخ اين پرسش را از سيرت رسول الله ص جويا شويم، زيرا همه مان مي‌دانيم كه حضرت رسول ص نسبت به مؤمنين بسيار مهربان و دلسوز بود، اذيت و آزار آنان وجود مباركش را بسيار ناراحت و جريحه دار مي‌ساخت، زيرا خداوند احساسات او را نسبت به مؤمنان اينگونه توصيف مي‌فرمايد:

﴿ (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((﴾  (توبه: 128). «قطعا براى شما پيامبرى از خودتان آمد كه بر او دشوار است ‏شما در رنج بيفتيد به [هدايت] شما حريص و نسبت به مؤمنان دلسوز مهربان است». 
آري؛ خود پيامبر اسلام انواع مشكلات و مصايب و شكنجه‌هاي روحي و جسمي را متحمل مي‌شد، ‌در طائف و احد شديداً مجروح گرديد، و اگر جلوگيري و دفع آن ممكن مي بود، رسول الله ص هنگاميكه مسلمانان را تحت اذيت و آزار و شكنجه‌هايي طاقت فرساي ستمگران بزدل و ترسو مي‌ديد، قطعا از آن جلوگيري مي‌كرد، و اما مي‌بينيم اين پيامبر بسيار مهربان و دلسوز فقط آنان را به مبارزه، صبر و استقامت توصيه مي‌فرمايد چنانكه خطاب به خانواده مجاهد و مظلوم حضرت ياسر مي‌فرمايد:‌‌ «صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة» اي خانواده ياسر صبر و شكيبايي پيشه كنيد همانا ميعادگاه شما بهشت است. 

از حضرت خباب بن ارت ( روايت است من خدمت رسول الله ص رسيدم و آن حضرت زير سايه كعبه الله دراز كشيده بود و اين زماني بود كه مشركين مكه ما را شديداً اذيت و آزار مي‌رساندند، من خدمت رسول الله ص عرض كردم آيا براي نجات و رهايي مان از دست اين ستمگران جنايتكار دعا نمي‌فرمائيد؟ رسول الله ص  بلند شد و نشست در حاليكه صورت مباركش سرخ شده بود، اينگونه فرمودند:

306ـ عن أبي عبد الله خَبَّاب بنِ الأَرتِّ (  قَالَ: قالَ رسول الله (: قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ في الأرضِ فَيُجْعَلُ فِيهَا، ثُمَّ يُؤْتَى بِالمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعَلُ نصفَينِ وَيُمْشَطُ بأمْشَاطِ الحَديدِ مَا دُونَ لَحْمِه وَعَظْمِهِ، مَا يَصُدُّهُ ذلِكَ عَنْ دِينِهِ. (بخاري).
پيش از شما مرد مؤمن گرفته مي‌شد و در گودالي كه در زمين براي او حفر كرده بودند، نهاده مي‌شد سپس اره آورده مي‌شد و سرش با اره دو نيم مي‌گرديد و با شانه هاي آهنين گوشت و استخوانش شانه مي‌شد، ‌ولي اين همه (شكنجه هاي جسمي و روحي) او را از دينش باز نمي‌داشت. 

مي‌بينيم كه اين پيامبر بسيار دلسوز و مهربانتر از مادر با وجود اينكه از اذيت و آزار مسلمانان مؤمن و متعهد بسيار رنج مي‌برد ولي هنگاميكه از او خواسته غير منطقي مي‌شود خشمگين ميگردد زيرا مي‌خواهد تأكيد كند، كه اذيت و آزار مسلمين در راه حفظ عقيده توحيد و يگانه پرستي چيزي تازه و جديد نيست، بلكه از سنن تغيير ناپذير دعوت اسلامي بشمار مي‌آيد و وظيفه مسلمان همچون امتهاي مؤمن گذشته جهاد، ‌مبارزه، صبر و استقامت است و بس. 

آيا امتحان الهي روزي متوقف مي‌شود؟

امتحان و آزمايشات الهي هرگز متوقف نمي‌گردد، زيرا دشمنان خدا بعلت عقيده توحيد و يگانه پرستي همواره با مسلمان جنگ و جدال دارند و تا زمانيكه دعوتگران مؤمن و متعهد از عقيده خود برنگردند و يا حداقل از تبليغ آن دست بردار نشوند و مهر سكوت بر دهان ننهند، بي‌تفاوت و تماشگر نباشند، جهاد و مبارزه در ميان اولياء شيطان و اولياء رحمن ادامه خواهد داشت و دشمنان قسم خورده انسانيت با تطميع و تهديد سعي و تلاش مي‌نمايند، تا مسلمانان را با دادن پست و مقام، پول و ثروت، به سكوت و بي‌تفاوتي و يا همكاري وادار نمايند و هر گاه موفق نشوند با ارعاب و تهديد زندان و شكنجه، مصادره اموال و دارايي، گرفتن پست و مقام و اخراج از كار و تبعيد و... متوسل مي‌شوند تا مسلمانان از عقيده خويش دست بردار شوند يا ترك تبليغ نمايند و مهر سكوت بر دهان نهند و يا جام شهادت بنوشند، چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((( (((((((((((((((( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((( ((((((((((((((﴾  (بقره: 217). «همواره با شما خواهند 
جنگيد، تا اينكه شما را از دينتان  برگردانند، البته اگر بتوانند!»
﴿ ((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((((( (((﴾  (ممتحنه: 2). «اگر (كافران) قدرت پيدا كنند، دشمنان شما قرار خواهند گرفت و با دست و زبان عليه شما خواهند جنگيد و دوست دارند شما كافر شويد». 

﴿ ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((((﴾ (بقره: 120). «يهود و نصاري هرگز از تو راضي نمي‌شوند تا اينكه از دينشان پيروي نمائي».

آري؛ اين عاشقان دنيا و بي‌شرمان تاريخ، حتي به پيامبر اسلام تطميع و پيشنهاد، زن، مال و ثروت، پست و مقام نمودند و هنگاميكه مأيوس شدند با ارعاب و تهديد متوسل شدند، ولي پيامبر گرامي با صبر و استقامت و توكل به خداوند در پاسخ پيشنهاد آنان خطاب به عمويش ابوطالب سخنان تاريخي را اينگونه ايراد فرمودند: 

يَا عَمِّ وَاللهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي شِمَالِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللهُ أَوْ أَهْلَكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ.

اي عمو سوگند به خداوند اگر خورشيد را در دست راست و ماه را در دست من قرار دهند، به اين شرط كه دين و آئين خود را ترك كنم، ‌هرگز تركش نخواهم كرد تا زمانيكه خداوند آن را پيروز گرداند يا به خاطر آن جان بسپارم و هلاك شوم. 

مراتب امتحان:
امتحان افراد بر حسب درك و فهم و شخصيت روحي و معنوي آنان متفاوت است، با افزايش مراتب روحي و معنوي بيشتر فرد، امتحان الهي نيز ظريفتر و دشوارتر مي‌گردد، همانگونه كه حضرت رسول اكرم ص در پاسخ سائل فرمودند. 

307 ـ سُئِل الرسول (: أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً قَالَ: الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ حَتَّى يَتْرُكَهُ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ مَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. (ترمذي).
از حضرت پيامبر خدا ص سوال شد كه ابتلاء‌ و آزمايش كدام شخص شديدتر است، فرمودند: پيامبران سپس يارانشان و ياران يارانشان، امتحان و آزمايش هر كس به اندازه دينداري او است، اگر در دينداري محكم و استوار باشد، امتحان او شديدتر مي‌شود و اگر در امر دينش سستي داشته باشد ابتلاء او هم به همان اندازه كمتر مي‌شود بلا و مصيبت همچنان همراه بنده مي‌باشد، ‌تا هنگاميكه بر روي زمين راه رود و بر سر او هيچگونه گناهي باقي نماند. 

تاريخ گواه است كه هميشه پيامبران الهي و رهبران ديني بيش از ديگران در زندگي دنيوي گرفتاري و مصيبت ديده اند. ارشاد خداوند است:

﴿ (((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((((((( ((( ((((((((( ( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((( ((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((( ( (((( (((( (((((( (((( ((((((( (((((﴾  (بقره: 214). «آيا پنداشتيد كه داخل بهشت مى‏شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر [سر] پيشينيان شما آمد بر [سر] شما نيامده است آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند تا جايى كه پيامبر [خدا] و كسانى كه با وى ايمان آورده بودند گفتند: پيروزى خدا كى خواهد بود؟ هشدار كه پيروزى خدا نزديك است».

آري؛ محبوبان الهي در طول تاريخ هميشه مورد امتحان و آزمايشهاي طاقت فرسا قرار گرفته اند. حضرت آدم از بهشت اخراج گرديد و حضرت ابراهيم در آتش سوزان افكنده شد، حضرت اسماعيل در معرض قرباني قرار گرفت و پيكر مبارك حضرت زكريا با اره دو نيم گرديد و سر مبارك حضرت يحيي از تن جدا گشت و جسد مبارك حضرت ختمي مرتبت در طائف و احد، مجروح گرديدو...

زمينه‌هاي امتحان:
1ـ سختيها و مشكلات 

امتحان الهي گاهي در قالب مشكلات، سختيها و محروميتها ظاهر مي‌گردد، دلها را به وحشت مي‌اندازد، شكم‌ها را گرسنه مي‌سازد دارائي‌ها را بر باد مي‌دهد جانها را در خطر مرگ مي افكند و محصولات را آفت مي‌زند ولي وظيفه مسلمان در قبال اين همه مشكلات و مقدارت الهي صبر و استقامت و پرهيز از جزع و فزع، ناشكري و بي تابي است، خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((((((( (((((﴾ (بقره: 155). «و قطعا شما را به چيزى از [قبيل] ترس و گرسنگى و كاهشى در اموال و جانها و محصولات مى‏آزماييم و مژده ده شكيبايان را».

و البته شما را به پاره اي سختيها چون ترس، گرسنگي، زيانهاي مالي و تلفات جاني و آفات كشاورزي خواهيم آزمود، مژده باد بر آنكه صبر پيشه مي‌كنند. 

سختيها و مصائب معمولاً‌ زمينه را مساعد مي‌سازد كه انسان به نيازمندي خويش بيشتر متوجه شده دست از غرور و سركشي بردارد و با قلبي خاشع و خاضع هر چه بيشتر از دعوت پيامبران و مصلحان الهي و مبلغين دين استقبال نمايد. 

الف: ابتلاء و آزمايش بخير انسان است
308ـ‌ عَن أَبَی هُرَيْرَةَ ( يَقُولُ: قَالَ رسول الله (: مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ. (بخاري). 
از حضرت ابوهريره ( روايت است پيامبر خدا ص فرمودند: هر كس كه خداوند اراده خير او را داشته باشد، او را به مصيبتي گرفتار مي‌سازد. 
ب: مشكلات دنيا، ناراحتي‌هاي قيامت را از بين مي‌برد

309ـ‌ وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: سَاعَاتُ الأَذَى فِي الدُّنْيا يُذْهِبْنَ سَاعَاتِ الأَذَى في الآخِرَةِ. (كنزل العمال)
. 
از حضرت انس ( روايت است پيامبر خدا ص فرمودند: ساعتهاي اذيت و آزار در دنيا ساعتهاي اذيت وآزار قيامت را از بين مي برد. 

ج: ابتلاء و آزمايش خداوند نشانه محبت است

310ـ‌ وعن ابن مسعود ( قال: قال النبي (: إذا أحَبَّ الله عَبْداً ابْتَلاهُ لِيَسْمَعَ تَضَرُّعَهُ. (بيهقي).
از ابن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هرگاه خداوند بنده اي را دوست بدارد، ‌او را مورد ابتلاء‌و آزمايش قرار مي‌دهد تا داد و فرياد او را بشنود. 

د: تعجيل كيفر و مجازات بخير انسان است

311ـ وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: إن الله إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِهِ الخَيْرَ عَجَّلَ لهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا وَإذا أرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوافِيَ بِهِ يَوْمَ القِيامَةِ. (ترمذي).
 از انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هرگاه خداوند نسبت به بنده اش اراده خير داشته باشد، در مجازات او در دنيا عجله مي‌فرمايد و اگر نسبت به بنده اش اراده بد داشته باشد، كيفر او را بتأخير مي‌اندازد تا اينكه در روز قيامت او را بطور كامل مجازات نمايد. 

هـ: ابتلاء‌ و مصايب موجب بلندي درجات است

312ـ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّ رسول الله ( قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از عائشه ل روايت است رسول الله ص فرمودند: هيچ مسلماني نيست كه خاري يا چيز بزرگتري در بدنش فرود رود، مگر آنكه خداوند براي او درجه‌اي مي‌نويسد و از گناهي درگذر مي‌فرمايد. 
و: مصايب زياد موجب افزوني پاداش است

313ـ‌ عَنْ أَنَسٍ ( عَنِ النَّبِيِّ (، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ. (ترمذي).
از انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: ‌همانا كثرت ثواب و پاداش با شدت ابتلا و آزمايش است،‌ هرگاه خداوند قومي را دوست بدارد، آن را به مصايب و مشكلات آزمايش مي‌كند. 

ز: عافيت يافتگان آرزوي مصيبت و ابتلاء‌ را دارند

314ـ‌ وعن جابر ( قال: قال النبي (: لَيَوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّ جُلُودَهُمْ قُرِضَتْ بِالمَقَارِيضِ مِمَّا يَرَوْنَ مِنْ ثَوابِ أَهْلِ الْبَلاَءِ. (ترمذي).

 از جابر ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: بدون ترديد عافيت يافتگان، در روز قيامت دوست دارند كه پوستشان با قيچي پاره پاره مي‌شد، چون ثواب ابتلاء و آزمايش شدگان را مي‌بينند. 

نعمتها

و گاهي امتحان در لباس نعمتها بروز مي‌كند و قرآن كريم مواردي را نقل مي‌نمايد، كه به اقوام گذاشته نعمتهاي فراواني داده شده بود، ولي بر اثر ناشكري و ناسپاسي به عذابهاي گوناگوني گرفتار شدند، از جمله بني اسرائيل كه داستان آن بيش از هر قوم ديگري مورد توجه قرار گرفته و جنبه آموزنده دارد،‌ خداوند خطاب به بني اسرائيل مي‌فرمايد: ﴿((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((﴾  (بقره: 47). «اى فرزندان اسرائيل از نعمتهايم كه بر شما ارزانى داشتم و [از] اينكه من شما را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد».

و اما بني اسرائيل با وجود عنايات الهي لجاجت زيادي به خرج داد، و در برابر حق سركشي كرد،‌ بنابراين خداوند اين قوم مغرور و ناسپاس را از نعمتهاي خويش محروم كرده حيران و سرگردان نمود. 

﴿((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( ((((((﴾ (مائده: 26). «فرمود: بر آنها حرام 
است كه تا چهل سال وارد سرزمين مقدس شوند» .

آري ابتلا و آزمايش در قالب نعمتها بسيار خطرناك‌تر از آزمايش به سختيها است زيرا شكر گذاري از نعمتها الهي بسيار دشوار است، چون غوطه ور شدن در رفاه و لذات دنيوي دلها را به غفلت و خواب گران مي‌كشاند و مقدمات كفر و عصيان را فراهم مي‌سازد، و بدين ترتيب جامعه گام به گام بسوي سر نوشت تاريك و زيانبار خويش نزديكتر مي‌شود، زماني كه ظلمت كفر و فساد، ظلم و ستم بر آن جامعه چيره شود و اميد بازگشت در آن نباشد خداوند چنين جرثومه اي را بيشتر مهلت نمي‌دهد و او را هلاك و نابود مي‌گرداند، چنانكه خداوند عزوجل مي‌فرمايد: 

﴿(((((((( (((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ((((﴾  (اسراء: 16). «و چون بخواهيم شهرى را هلاك كنيم خوشگذرانانش را وا مى‏داريم تا در آن به انحراف [و فساد] بپردازند و در نتيجه عذاب بر آن [شهر] لازم گردد پس آن را [يكسره] زير و زبر كنيم».

صبر و استقامت

صبر و استقامت عبارت است از خويشتن داري و شكيبائي در برابر سختيها، بلاها و مقاومت در برابر مشكلات و شدايد و محروميتها و... بطوريكه حالت او دگرگون نشده و رفتارش عوض نگرديده است و... حال گاهي مقاومت در ميدان جنگ و جهاد است كه به استقامت تعبير مي‌شود و زماني در برابر مصايب و گرفتاريها است كه به آن صبر مي‌گويند و بعضي اوقات در مقابل ناگواريها و بد رفتاريها است كه به آن حلم و بردباري اطلاق مي‌شود. صبر درخشنده‌ترين خلق و خوي قرآني است كه در همه سوره هاي مكي و مدني بنوعي مورد توجه و عنايت پروردگارمان قرار گرفته است. بدون صبر و استقامت سعادت فرد و جامعه هرگز ميسر نيست نه دين پايدار مي‌ماند و نه دنيا برقرار. 

بنابراين صبر يك ضرورت دنيوي و هم ديني است كساني كه در دنيا به جايي رسيده اند، تلخي‌هاي روزگار را مانند شربت خوشگوار نوشيده اند، و شكنجه هاي روزگار را چون عسل گوارا آشاميده اند و دشواريها را، آسان گرفته و مسافتهاي طولاني را با پاي پياده و برهنه روي خارهاي مرغيلان طي كرده اند و به فشارهاي كشنده چندان اهميت نداده اند و بدون كوچكترين كژي و سستي همچنان در راه خويش با گامهاي استوار پيش رفته اند، تا اينكه بخواست پروردگار جهانيان به مجد و عظمت سروري و سالاري رسيده اند.

وقتيكه وضع عمومي زندگي انسان در دنيا چنين است پس طبيعي است كه اهل ايمان بيشتر در معرض آزار و اذيتها، مصايب و مشكلات زيانهاي مالي و جاني، شكنجه‌هاي جسماني و روحاني قرار مي‌گيرند.
315ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: حُفَّتْ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتْ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ.  (متفق عليله). 

بهشت با سختيها و دشواريها و دوزخ با شهوات آميخته است. 
هركه در اين بزم مقرب‌تر است                               جام بلا بيشترش ميدهند.

انواع صبر:
از آيات و روايات اسلامي معلوم ميگردد كه صبر بر سه نوع است كه عبارت اند از: 

1. صبر و شكيبائي در هنگام مصايب و گرفتاريها كه شخص بي‌تابي ننمايد. 

2. صبر و خويشتن داري، در اطاعت و فرمانبري از دستورات نظام عادلانه و مقدس اسلامي كه سختيها و مشكلات آن را متحمل شود. 
3. صبر و استقامت در برابر گناه و كارهاي زشت و نامطلوب كه انسان خود را به آن آلوده نسازد. 
صبر در امتهاي گذشته: 
در طول تاريخ جهان هميشه در ميان پيروان مكتب الله و مكتب شيطان نزاع و مبارزه بوده است و پيروان الهي در هر زمان در راه ترويج و حفظ دين و اجراي قوانين مقدس خداوند گرفتار مشكلات و محروميتهاي زياد شده اند و قهراً با مخالفتهاي سرسختانه حكومتهاي طاغوتي مواجه گرديده اند و در چنين هنگام صبر آزما، اشخاص مؤمن و متعهد ناگريز بايد از شكيبائي و استقامت فوق العاده اي برخوردار باشند، همانگونه كه خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((﴾ (آل عمران: 200). «اي اهل ايمان در برابر مشكلات صبر و يكديگر را به صبر و استقامت بخوانيد». 
خداوند متعال به آخرين پيامبر خود حضرت محمد ص دستور صريح مي‌دهد: ﴿(((((((((( ((((( (((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((﴾ (احقاف: 35). (اي پيامبر اسلام) تو هم مثل پيامبران اولوا العزم (در تبليغ دين و تحمل اذيت و آزار) صبور باش». 

﴿(((((((((( ( (((( ((((((((((((( (((((((((((((﴾ (هود: 49). «پس صبر كن زيرا كه فرجام نيك از آن تقوا پيشگان است». 

316ـ‌ عَنْ صُهَيْبٍ ( أَنَّ رسولَ الله ( قَالَ: كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ إِلَيَّ غُلَامًا أُعَلِّمْهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ إِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتْ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَمْ الرَّاهِبُ أَفْضَلُ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى فَإِنْ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَأَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيرَةٍ فَقَالَ مَا هَاهُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ: رَبِّي قَالَ وَلَكَ رَبٌّ غَيْرِي قَالَ رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ فَجِيءَ بِالْغُلَامِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: أَيْ بُنَيَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ: إِنِّي لَا أَشْفِي أَحَدًا إِنَّمَا يَشْفِي اللَّهُ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِيءَ بِالرَّاهِبِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَعَا بِالْمِئْشَارِ فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِجَلِيسِ الْمَلِكِ فَقِيلَ لَهُ: ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَوَضَعَ الْمِئْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ بِهِ حَتَّى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِيءَ بِالْغُلَامِ فَقِيلَ لَهُ ارْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ ذُرْوَتَهُ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاطْرَحُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعِدُوا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: اذْهَبُوا بِهِ فَاحْمِلُوهُ فِي قُرْقُورٍ فَتَوَسَّطُوا بِهِ الْبَحْرَ فَإِنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفُوهُ فَذَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ اكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَأَتْ بِهِمْ السَّفِينَةُ فَغَرِقُوا وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ: مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ قَالَ كَفَانِيهِمُ اللَّهُ فَقَالَ لِلْمَلِكِ: إِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِي حَتَّى تَفْعَلَ مَا آمُرُكَ بِهِ قَالَ وَمَا هُوَ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِي ثُمَّ ضَعْ السَّهْمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ ارْمِنِي فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَنِي فَجَمَعَ النَّاسَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِذْعٍ ثُمَّ أَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِي كَبْدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِي صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي صُدْغِهِ فِي مَوْضِعِ السَّهْمِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ: آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ آمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَأُتِيَ الْمَلِكُ فَقِيلَ لَهُ أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللَّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ آمَنَ النَّاسُ فَأَمَرَ بِالْأُخْدُودِ فِي أَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَأَضْرَمَ النِّيرَانَ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فِيهَا أَوْ قِيلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوا حَتَّى جَاءَتْ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا صَبِيٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ: يَا أُمَّهْ اصْبِرِي فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ. (مسلم).
ار حضرت صهيب ( روايت است رسول الله ص فرمودند: در زمان گذشته پادشاه (بسيار ستمگري) بود و او ساحري داشت هنگاميكه ساحر پير شد به پادشاه گفت: من پير شدم پسري نزدم بفرست تا او را سحر بياموزم، پادشاه پسري را فرستاد تا سحر بياموزد و در مسير راه راهبي وجود داشت، پسر نزدش مي‌نشست و سخنان او را گوش مي‌كرد و از آن بسيار خوشش مي‌آمد و هنگاميكه نزد ساحر مي‌آمد، از نزد راهب گذر مي‌كرد و مقداري مي‌نشست،‌ و هرگاه نزد ساحر مي‌آمد او را مي‌زد (چون دير رسيده بود) او به راهب شكايت كرد، راهب گفت: هر گاه از ساحر احساس خطر كردي بگو: مرا خانواده ام نگه داشته است و هر گاه از خانواده ات ترسيدي بگو: مرا ساحر نگه داشته است و در اين اثناء او با حيوان بسيار بزرگي روبرو شد كه مانع مردم شده بود، با خود گفت: امروز مي‌توانم بدانم ساحر بهتر است يا راهب؟ سپس سنگي برداشت و گفت: خداوندا اگر كار راهب از كار ساحر نزدت پسنديده‌تر است اين حيوان را بكش تا مردم بروند، آنگاه حيوان را با سنگ زد و كشت و مردم رفتند پس نزد راهب آمد و او را از موضوع باخبر ساخت راهب بوي گفت: اي فرزندم اكنون تو از من بهتر هستي و كارت بجايي رسيده كه ميدانم خداوند تو را حتماً مورد امتحان و آزمايش قرار مي‌دهد و اگر هم مورد آزمايش قرار گرفتي مرا به كسي معرفي مكن. 

اين پسر كور مادرزاد و پيس مادر زاد را شفا مي‌بخشيد و مردم را از ديگر امراض درمان مي‌نمود مردي از همنشينان پادشاه كه از مدتي كور شده بود اطلاع يافت و با هدايايي زيادي نزدش آمد گفت: اگر مرا شفا دهي همه اين اموال را به تو ميدهم پسر گفت: من كسي را شفا نمي‌‌دهم بلكه خداوند شفا مي‌‌بخشد و اگر تو به خداوند ايمان بياوري من از خداوند مي‌خواهم تو را شفا مي‌بخشد آن مرد به خداوند ايمان آورد و خداوند او را شفا بخشيد، آنگاه نزد پادشاه آمد و مثل سابق در حضورش نشست،‌ پادشاه گفت: چه كسي دوباره بينائيت را بتو پس داد؟ گفت: پروردگارم. پادشاه گفت: آيا تو غير از من پروردگاري داري؟ آن مرد گفت: پروردگار من و تو خداوند است شاه آن مرد را دستگير نمود و چنان زياد شكنجه داد تا اينكه پسر را نشان داد پسر آورده شد پادشاه بوي گفت: اي پسرم آگاهي و مهارت تو در سحر بجايي رسيده كه كور مادرزاد و پيس مادرزاد را شفا ميدهي و چنين و چنان مي‌كني؟ گفت: من كسي را شفا نمي‌دهم بلكه شفا دهنده خداوند متعال است،‌ پادشاه او را دستگير نمود و چنان زياد شكنجه داد تا اينكه راهب را نشان داد، راهب آورده شد و به او گفته شد از دينت برگرد، ‌راهب نپذيرفت پادشاه اره  خواست و اره در ميان سرش گذاشته شد، آنگاه سرش را به دو نيم كردند تا اينكه هر دو نيم افتادند. پس از آن دوست پادشاه آورده شد به او گفته شد از دينت برگرد او نپذيرفت آنگاه سرش را با اره دو نيم كردند و بر زمين افتاد. 

سپس پسر آورده شد و به او گفته شد: از دين خود برگرد او انكار نمود او را به گروهي از يارانش تحويل داد و گفت: او را بالاي فلان و فلان كوه ببريد چون به قله كوه رسيديد، ‌اگر از دين خود منصرف شد، چه بهتر وگر نه او را از بالاي كوه بياندازيد، آنگاه او را به قله كوه بردند پسر گفت: خداوند را به هر صورتي كه صلاح مي‌داني مرا از گرفت و شر آنها نجات ده، آنگاه كوه لرزيد همه افتادند و مردند و او نزد پادشاه آمد پادشاه پرسيد: همراهانت چه شدند؟ پسر گفت: خداوند مرا از شر شان نجات داد پادشاه باز او را بدست چند نفر از يارانش داد و گفت: او را برده بر كشتي سوار نموده و به وسط دريا ببريد اگر از دينش بازگشت خوب،‌ وگر نه او را در دريا بيندازيد، او را بردند او گفت: خداندا به هر صورتي كه مي‌خواهي مرا از شر آنها نجات ده كشتي آنها سرنگون گشت و همه غرق شدند و او نزد پادشاه آمد پادشاه گفت: همراهانت چه شدند؟ گفت: خداوند مرا از شرشان نجات داد. آنگاه به پادشاه گفت: تو نمي‌تواني مرا بكشي مگر در صورتي كه بگفته هايم عمل نمايي، ‌پادشاه گفت: چگونه ممكن است؟ گفت: همه مردم را در يك سرزمين هموار جمع كن و مرا بر تنه درخت خرما بدار كش و از تير دانم تيري بردار و در وسط بگذار و بگو: بنام خداوند پروردگار پسر شروع مي‌كنم،‌ آنگاه مرا بزن اگر چنين بكني مي‌تواني مرا بكشي، پادشاه همه مردم را در يك سرزمين هموار جمع كرد و پسر را بر تنه درخت خرما دار زد و سپس تيري از تيردانش گرفت و در وسط كمان گذاشت و گفت: بنام خداوند پروردگار پسر آغاز مي‌كنم، ‌آنگاه او را زد تير بر نرمه گوش پسر اصابت كرد و پسر دست خود را بر نرمه گوش گذاشت و مرد آنگاه همه مردم گفتند: ما به پروردگار پسر ايمان آورديم. 

آنگاه مشاوران شاه آمدند و به او گفتند: ديدي از آنچه مي‌ترسيدي برسرت آمد و همه مردم ايمان آوردند پادشاه دستور داد در ابتداي كوچه‌ها گودال حفر گردد و در آن آتش افروخته شود و هركس از دينش بر نگردد او را به زور در آن گودال سوزان بياندازد و چنين كردند تا اينكه زني با پسر شير خوارش رسيد توقف كرد و خواست خود را در آن (آتش سوزان) نياندازد، آنگاه پسر بچه گفت: اي مادرم صابر و شكيبها باش زيرا تو بر حق هستي، (مادر نيز صبر پيشه نمود و جام شهادت نوشيد). 

در آيات و روايات مختلف كه از صفات و ويژگيهاي اهل ايمان به ميان رفته است صفت صبر،‌ مقام و منزلت آن جايگاه ويژه اي دارد و از تجليل و تكريم خاصي برخوردار است كه بطور نمونه پاره‌اي از آن ذكر ميگردد:

الف: صبر هديه‌اي الهي است

317ـ ‌وعن صهيب بن سنان ( قال: قال رسول الله (: عَجَباً لأمْرِ المُؤمنِ إنَّ أمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خيرٌ ولَيسَ ذلِكَ لأَحَدٍ إلا للمُؤْمِن، إنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكانَ خَيراً لَهُ، وإنْ أصَابَتْهُ ضرَاءُ صَبَرَ فَكانَ خَيْراً لَهُ. (مسلم).
از حضرت صيب بن سنان ( روايت است رسول الله ص فرمودند: كار انسان مؤمن شگفت‌آور است زيرا همه كارش به خير او است و اين امتياز براي هيچكس جز مؤمن نيست، اگر خوشي به سراغش آيد و شكر آن را بجاي آورد براي او خير است و اگر به مصايب و مشكلات گرفتار گردد صبر و شكيبائي پيشه كند،‌ براي او خير است. 

318‌ـ‌ وعن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأوْسَعَ مِنَ الصَّبْر. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
از حضرت ابوسعيد خدري ( روايت است رسول الله ص  فرمودند: ‌به هيچكس بخشش و عطايي بهتر از صبر و شكيبايي داده نشده است. 

ب: صبر موجب سرخ روئي در روز قيامت است

319ـ‌ وعن ابن عباس ب قال: قال النبي (: المُصِيبَةُ تُبَيِّضُ وَجْهَ صَاحِبِهَا يَوْمَ تَسْوَدُّ الْوُجُوهُ. (طبراني). 
حضرت ابن عباس ب روايت مي‌كند رسول الله ص فرمودند: صبر بر مصيبت صاحبش را سفيد رو مي‌كند روزي كه رويها سياه ميگردد. 

ج: صبر بهترين اسلحه مؤمن است

320- وعن ابن عباس ب قال: قال رسول الله (: نِعْمَ سِلاح الْمُؤمِن الصَّبرُ وَالدُّعَاء. (ديلمي). 
از حضرت ابن عباس ب روايت است رسول الله ص فرمودند: بهترين اسلحه مؤمن صبر و دعا است. 

د: صبر نصف ايمان است

321ـ‌ وَعن ابن مسعود ( قال: قال رسول الله (: الصَّبْرُ نِصْفُ الإِيمَانِ. (بيهقي). از حضرت ابن مسعود ( روايت است رسول الله ص فرمودند: صبر نصف ايمان است. 

هـ: خداوند با صابران است

اگر انسان در برابر مشكلات و مصايب داراي صبر و استقامت باشد هميشه در كارهايش موفق و بر سختيها و دشمنانش پيروز و از كمك و ياري پروردگارش بهره مند ميگردد خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((((((((((( ( (((( (((( (((( (((((((((((((﴾ (انفال: 46). « صبر و شكيبائي پيشه كنيد همانا خداوند با صابران است» و نيز مي‌فرمايد: ﴿((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( (((((﴾ (بقره: 153). «اي اهل ايمان از بردباري و نماز (در برابر حوادث تلخ زندگي) ياري جوئيد همانا خداوند با صابران است». 
و: صبر موجب پيروزي است

322ـ‌ وَعن أنس ( قال: قال رسول الله (: النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ. (خطيب). 
از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: پيروزي همراه با صبر و شكيبائي است. 

ز: خداوند صابران را دوست مي‌دارد

خداوند انسان مؤمني را كه در برابر شدايد و مشكلات گوناگون دنيوي از خود صبر و شكيبائي نشان مي‌دهد دوست مي‌دارد چنانكه پيامبر اسلام مي‌فرمايد: 

323ـ‌ عَنْ أَنَسٍ  ( عَنْ النَّبِيِّ ( قَالَ: إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ. (ترمذي).

 از حضرت انس ( روايت است رسول الله ص فرمودند: همانا پاداش بزرگ در برابر امتحان و آزمايش بزرگ است هر گاه خداوند گروهي را دوست بدارد آن را امتحان و آزمايش مي‌كند و هر كس به ابتلاي خداوند راضي گردد،‌ خداوند از او راضي مي‌شود و هر كس ناخشنود گردد خداوند از او ناراض مي‌شود.

خداوند متعال مي‌فرمايد: ﴿(((((( (((((( (((((((((((((﴾ (آل عمران: 146). «خداوند صابران را دوست مي‌دارد». 

ح: صابران بهترين پاداش را دارند
 ﴿(((((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((﴾  (نحل: 96). «و البته ما پاداش صابران را بهتر از عملي كه انجام داده اند ميدهيم». 

ط: درود و رحمت خداوند بر صابران است

﴿(((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((((( ( (((((((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((﴾ (بقره: 157). «همان (بردبارانند كه) درود و رحمت پروردگارشان شامل حال آنها است و مسلماً ‌آنان هدايت يافتگانند».
ي: صبر پاداش بسيار دارد

صبر و شكيبائي از اعمالي است كه پاداشهاي فراوان و ارزشمند دارد خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((﴾ (زمر: 10). «همانا خداوند صابران را بدون حد و مرز اجر و پاداش ميدهد». 

324ـ‌ وعن أبي هريرة ( أنَّ رسول الله ( قَالَ: يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا لعَبدِي المُؤْمِنِ عِنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ إلا الجَنَّةَ. (البخاري).

 از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: خداوند مي‌فرمايد: هر گاه دوست و محبوب بنده با ايمان خود را از او بگيرم، و او صبر و شكيبائي نمايد، جزا و پاداشي نزدم جز بهشت ندارد. 

  325-وَعَن عُمَر قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ (: إذا كان يومُ القيامةِ جِىء بأهلِ البلاءِ فلا يُنْشَرُ لهم ديوانٌ ولا يُنْصَبُ لهم ميزانٌ ويُصَبُّ عليهم الأجرُ صبًّا. (كنز العمال).

از حضرت عمر ( روايت است رسول الله ص فرمودند: ‌هنگاميكه قيامت برپا ميگردد، ستمديدگان آورده مي‌شوند نامه اعمال آنان باز نمي‌شود و ميزان نصب نمي‌گردد و پاداش بسيار زياد براي آنان سرازير مي‌گردد (چون صبر و استقامت داشته اند). 

ك: پاداش صابران ضايع نميگردد

خداوند در اين زمينه مي‌فرمايد:

﴿((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ((((﴾ (يوسف: 90). «البته هر كس تقوي و صبر پيشه كند، خداوند پاداش نيكوكاران را ضايع نمي‌گرداند». 

ل: صابران به درجه امامت و رهبري مي‌رسند 

افراد صابر و شكيبا از جانب خداوند بعنوان امام و رهبر براي جامعه انساني در تمام امور ديني و دنيوي منصوب ميگردند 

﴿((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((( ( (((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((﴾ (سجده: 24). «و ما بعضي از آنان را براي اينكه صبر و استقامت نمودند و به آيات ما يقين داشتند امامان و رهبراني قرار داديم، تا بدستور ما، ‌مردم را هدايت و راهنمائي كنند». 

م: سلام فرشتگان بر صابران 

هنگاميكه صابران وارد بهشت ميشوند، فرشتگان از آنها استقبال مي‌نمايند و سلام عرض مي‌كنند چنانكه خداوند مي‌فرمايد: ﴿((((((( ((((((((( ((((( (((((((((( ( (((((((( ((((((( (((((((( ((((﴾  (رعد: 24). «درودتان باد به سبب شكيبائي و استقامتي كه داشتيد پس چه پايان خوبي داريد (كه بهشت جاويدان است)». 

ن: صبر كفاره گناهان است

از لطف و كرم بي‌پايان خداوند است كه صبر و شكيبائي را موجب پاداش فراوان و كفاره گناهان مؤمنين گردانيده است در حقيقت اميدوار بودن از پاداشها و مغفرت الهي است كه تمام مصائب و مشكلات دنيوي را براي انسان مؤمن آسان مي‌گرداند حضرت پيامبر خدا ص  مي‌فرمايد: 

326ـ‌ وَعن أبي هريرة ‌قال: قال رسول الله (: مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالمُؤْمِنَةِ في نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتَّى يَلْقَى الله وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ. (ترمذي).

 از حضرت ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: مردان و زنان مؤمن در جان، فرزند و مال خويش هميشه مورد امتحان و آزمايش قرار مي‌گيرند تا هنگاميكه با خداوند ملاقات نمايند و هيچ گونه گناهي نداشته باشند. 

327ـ‌ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ (: قَالَ مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمٍّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).

 از حضرت ابوسعيد و ابوهريره ب روايت است که رسول الله ص فرمودند:‌ هيچ خستگي و مرضي، غم و اندوهي، اذيت و ناراحتي براي انسان پيش نمي‌آيد حتي خاريكه در بدنش فرود رود، مگر آنكه خداوند بواسطه آن گناهانش را مي‌آمرزد. 
س: صبر در چه هنگام؟ 

صبر و شكيبائي وقتي پسنديده و با ارزش است كه در برابر مشكلات و مصايبي باشد كه انسان بهيچ شكل و صورت نتواند آن را از ميان بردارد و اما اگر بتواند آن مشكلات وگرفتاري‌ها را از ميان بردارد يا خود را از آن رهايي بخشد ديگر صبر معني و مورد ندارد. 

بنابراين خداوند با شدت هر چه بيشتر به سرزنش كساني مي‌پردازد كه در مشورهاي كفر و الحاد و جامعه هاي فاسد و زير سلطه زورگويان بسر مي‌برند و عمرشان را تباه مي‌كنند در صورتي كه مي‌توانند به كشورهاي اسلامي و جوامع آزاد هجرت نمايند چنانكه ارشاد خداوند است: 

﴿(((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( (((((((( ( ((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((((((((( (((((((( ((((﴾ (نساء: 97). «كسانى كه بر خويشتن ستمكار بوده‏اند [وقتى] فرشتگان جانشان را مى‏گيرند مى‏گويند: در چه [حال] بوديد؟ پاسخ مى‏دهند ما در زمين از مستضعفان بوديم مى‏گويند: مگر زمين خدا وسيع نبود تا در آن مهاجرت كنيد پس آنان جايگاهشان دوزخ است و [دوزخ] بد سرانجامى است».

ع: و اما هجرت به كجا؟

اما امروز متأسفانه وضع كشورهاي اسلامي از كشورهاي كفر هم بدتر است و جوامع آزاد نيز در دنيا وجود ندارد، ‌پس در اين وقت بسيار حساس و طاقت فرسا وظيفه مسلمان واقعي مبارزه و صبر است، تا خداوند بزرگ براي او راه نجات فراهم سازد. (ذلك علي الله بعزيز).
كشتن مسلمانان

اسلام براي جان و حيات انسان، ارزش فراوان قائل شده و حفظ نفس را گرامي داشته و تجاوز به حيات و نفس ديگران را بعد از كفر و شرك از بزرگترين گناهان قرار داده است خداوند مي‌فرمايد:

﴿((((((( ((( (((((( ((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( ((((((((﴾  (مائده: 32). «همانا هر كس شخص را بدون قصاص و يا بي آنكه در 
زمين فتنه و فسادي بر پا كند بكشد مانند آن است كه تمام مردم را كشته است».

و چون از ديدگاه اسلام نوع انسان يك خانواده است ظلم و تجاوز به هر يك از افراد آنخانواده در حقيقت تعدي و تجاوز به نوع انسانيت است و خصوصاً اگر مقتول مظلوم يك فرد مسلمان باشد، گناه آن بسيار بزرگتر و طبق فرمان صريح خداوند قاتل اهل دوزخ خواهد شد. 

﴿((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( ((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((﴾  (نساء: 93). «و هر كس عمداً مؤمنى را بكشد كيفرش دوزخ است كه در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم مى‏گيرد و لعنتش مى‏كند و عذابى بزرگ برايش آماده ساخته است».

الف: كشتن مسلمان كفر است

قتل از ديدگاه اسلام چنان جرم بزرگي است كه حضرت پيامبر اسلام ص كشتن مسلمان بي‌گناه را به كفر تعبير نموده است. 

328ـ‌ عَنِ النَّبِيِّ ( أنه قال: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).

 بعد از من به كفر برنگرديد و همديگر را نكشيد. 

329ـ عَنْ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رسول الله ( قَالَ: قِتَالُ الْمُسْلِمِ كُفْرٌ وَسِبَابُهُ فُسُوقٌ. (مُتَّفَقٌ عليهِ).  
از سعدبن ابی وقاص ( روايت است رسول الله ص فرمودند: كشتن مسلمان كفر و دشنام دادنش فسق است. 
ب: مشرك و قاتل بخشيده نمي‌شوند 

330ـ وَعن النبي ( قال: كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ إلا الرَّجُلَ يَمُوتُ مُشْرِكاً أَوْ يَقْتُل مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً. (ابوداود). 
از حضرت پيامبر اكرم ص روايت است فرمودند: خداوند همه گناهان را مي‌آمرزد مگر كسي را كه در حالت شرك فوت كند يا يك نفر مسلمان (بي گناه) را دانسته بكشد. 

ج: قاتل و مقتول هر دو اهل دوزخ اند

331ـ‌ وعن أبي بَكرَةَ نُفيع بنِ الحارثِ الثقفيِّ ( أَنَّ النَّبيَّ ( قَالَ: إِذَا التَقَى المُسلِمَان بسَيْفَيهِمَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فالقَاتِلُ وَالمَقْتُولُ في النّارِ. قُلتُ: يا رسولَ الله (، هذا القَاتِلُ فَمَا بَالُ المقْتُولِ؟ قَالَ:  إنَّهُ كَانَ حَريصاً عَلَى قتلِ صَاحِبهِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). هر گاه دو مسلمان بر روي هم اسلحه بكشند و يكي از آنها رفيقش را بكشد هر دو داخل دوزخ مي‌شوند، صحابه پرسيدند يا رسول الله قاتل معلوم و مستحق دوزخ است ولي مقتول چرا؟ فرمود: او نيز براي كشتن رفيقش بسيار تلاش مي‌كرد. 

د: نابودي تمام جهان از كشتن يك مسلمان آسانتر است

332ـ‌ عَنِ النَّبِيِّ ( قَالَ: لَزَوَالُ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ. (ترمذی).
رسول الله ص مي‌فرمايد: در حقيقت از بين بردن دنيا نزد خداوند از كشتن يك نفر مسلمان ساده تر است. 

هـ‌: اولين چيز مورد باز خواست در روز قيامت از قتل است 

333ـ ‌وَعن النبي ( أنه قال: أوَّلُ ما يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ في الدِّماءِ. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از رسول الله ص روايت است فرمودند: نخستين چيزي كه در ميان مردم روز قيامت مورد بررسي و فيصله قرار ميگيرد موضوع خونها است. 

و: اشاره با اسلحه حرام است

حضرت پيامبر گرامي ص مجرد اشاره بوسيله اسلحه و وسائل برنده و آزار رسان را عملي بسيار زشت و مستوجب عقاب و سزاوار لعنت و نفرين خداوند قرار داده است چنانكه مي‌فرمايد: 

334ـ ‌وَعن النبي ( قال: لاَ يُشِرْ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ بِالسِّلاَحِ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَعُ في يَدِهِ فَيَقَعُ في حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ. (بخاري). 
از رسول الله ص روايت است فرمودند: نبايد كسي از شما با اسلحه به برادرش اشاره كند زيرا در حال غفلت احتمال دارد شيطان كنترل را از دستش خارج كند و در نتيجه داخل دوزخ گردد. 

335ـ‌ عَنِ النَّبِيِّ (: مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. (مسلم).
 از رسول الله ص روايت است فرمودند: هر كس با چيز برنده اي به سوي برادرش اشاره كند فرشته‌ها او را لعن و نفرين مي‌كنند تا زماني كه دست از اين كار بكشد هرچند برادر تني او باشد. 

ز: ترساندن مسلمان حرام است

336ـ‌ وعن النبي ( أنه قال: لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً. (ابوداود). 
از رسول الله ص روايت است فرمودند: براي هيچ مسلماني جايز نيست مسلماني را بترساند. 

ح: تماشاگران نيز مجرم اند

قتل از ديگاه اسلام چنان جرم و جنايت بزرگي است كه گناهش تنها دامن‌گير قاتل نميشود بلكه شامل حال كليه كساني ميگردد كه به نحوي در آن سهيم بوده اند و حتي كسانيكه در محل قتل بعنوان تماشاچي حضور داشته اند و از مظلوم دفاع نكرده اند از اين گناه بي‌نصيب نخواهند ماند. 

337ـ‌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ب، قَالَ: قَالَ رسول‌ الله (: لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ. (طبراني، بيهقي). 
از رسول الله ص روايت است فرمودند: هرگز از شما كسي در جايي توقف نكند كه شخص بيگناهي از سر ظلم كشته ميشود زيرا لعنت و نفرين خداوند بر همگي آنها نازل ميشود كه در آنجا حضور داشته اند و از او دفاع نكرده اند. 

خودكشي

هرگناهي كه در مورد كشتن ديگران وجود دارد شامل حال خود كشي نيز ميگردد زيرا خودكشي از ديدگاه اسلام به هر وسيله و بهانه‌اي كه باشد حرام و محكوم است چون اسلام مي‌خواهد پيروانش صبور، ثابت قدم و داراي اراده محكم و استوار، ‌در برابر مشكلات و ناهنجاريهاي زندگي داشته باشند و هيچگاه اجازه نمي‌دهد كه در حيات زودگذر چند روزه آدمهايي ترسو و ناتوان و از مشكلات گوناگون گريزان و در مقابل مسئوليتها شانه خالي كنند و وقتي كه به آرزو و هدف نرسند اقدام به خودكشي نمايند بلكه وظيفه مسلمان از ديدگاه اسلام در برابر ظلم و ستم و مشكلات زندگي جهاد و مبارزه صبر و استقامت است و بس، خداوند مي‌فرمايد: ﴿(((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((((﴾ (نساء: 29). «خودتانرا نكشيد همانا خداوند بر شما مهربان است».  

افراد بزدل و ترسو و بي‌اراده در برابر مشكلات زندگي هشدار و تهديد اين فرمان پيامبر گرامي را آويزه گوششان قرار دهند كه ميفرمايد: 

338ـ‌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ( قَالَ: قَالَ رسول الله (: مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا. (مُتَّفَقٌ عليهِ). 
 از ابوهريره ( روايت است رسول الله ص فرمودند: هر كس با وسيله برنده‌اي خودكشي كند آن وسيله را در دست گرفته،‌ در شكمش فرو مي‌برد و براي هميشه داخل جهنم ميگردد و هركس سم بنوشد و خودكشي كند آن سم را در جهنم پي در پي مي‌نوشد و براي هميشه داخل دوزخ مي‌گردد و هر كس خود را از كوه پرتاب كند و بكشد در آتش دوزخ از بالا به پايين پرتاب ميگردد و براي هميشه داخل دوزخ مي‌گردد. 
این کتاب از سایت کتابخانه عقیده دانلود شده است.
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�- سوره شعراء، آيه 88.


�- ابن جوزي در الموضوعات و سيوطي در اللآلي المصنوعة اين حديث را موضوع و ساختگی گفته‌اند. [مُصحح]


�- سيوطي در جمع الجوامع و شيخ آلباني در سلسله ضعيفه اين حديث را ضعيف قرار داده‌اند. [مُصحح] 


�- شيخ آلباني در سلسله احاديث ضعيفه و موضوعه اين حديث را ضعيف جداً قرار داده است. [مُصحح]


 -� صاحب تذكرة الموضوعات اين حديث را موضوعي دانسته و آلباني در سلسله احاديث ضعيفه، ضعيف گفته است. (مصحح)


� - عجلونی در کشف الخفاء بيان كرده كه ابن حجر گفته است: به این لفظ اصلي براي اين قول پیدا نکردم.


� - شيخ آلباني در سلسه احاديث ضعيفه، اين حديث را ضعيف گفته است.


� - شيخ آلباني اين حديث را ضعيف خوانده است.


�- شيخ آلباني در سلسله احاديث ضعيفه اين حديث را موضوع و ساختگی گفته است. [مُصحح]


�- شيخ آلباني در سلسله احاديث ضعيفه اين حديث را ضعيف جدا گفته است. [مُصحح]


�- شيخ الباني اين حدیث را ضعیف دانسته است. (مصحح)


� - شیخ البانی در سلسه ضعیفه این حدیث را ضعیف گفته است. (مصحح)


�- شيخ آلباني در سلسله احاديث ضعيفه اين حديث را موضوع و ساختگی گفته است. [مُصحح]


�- اين حديث را شيخ آلباني ضعيف گفته است. (مصحح)






